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  معاونت فرهنگیي  مقدمه
ه اختـصار    ) Encyclopaedia of Islam( دائرة المعارف اسلام یـا بـ

EI   ي اسـلام پژوهـی    ترین متون مرجع شناخته شده در حوزه  از جمله مهم
مـین و هـم در میـان محققـان مـسلمان        غربیان است که هـم در مغـرب ز        

هایی از این اثر کـه در   تمام یا بخش  . کشورهاي اسلامی شناخته شده است    
هاي اسلامی چـون عربـی،        سه نوبت انتشار یافته، امروزه به برخی از زبان        

جز این، مقالات متعدد این کتاب  به. فارسی، ترکی و اردو ترجمه شده است   
رقَ، مـذاهب،         ي تاریخ، فرهنگ، ادبی     درباره ات، هنر، معماري، جغرافیـا، فـ

هاي مختلف علوم اسلامی      هاي معاصر، متون و شاخه      اعلام قدیم، شخصیت  
چه مسلمانان و چـه  (هاي اسلامی     همواره براي محققان و منتقدان پژوهش     

  .مورد توجه بوده است) غیرایشان
 انتـشار   1939 تـا    1913هـاي     ي سـال     در فاصله  EIویراست نخست   

ویراسـت  .  جلد تجدید چاپ گردیـد 9 مجدداً در 1987که بعدها در    یافت  
ي خاورشناسـان     دوم پس از جنگ جهانی دوم در بیست و یکمین کنگـره           

این ویراست که انتـشار  .  انتشار یافت1960تصویب و از ) 1948پاریس،  (
ترین ویراست     میلادي به طول انجامید، رایج     2003مجلد تا سال    13آن در   
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EI   گیرد، چـه از ویراسـت سـوم آن           مواره مورد استناد قرار می     است که ه
تنها چند جزوه انتشار یافته و ویراست نخـست نیـز اکنـون        ) 2007: آغاز(

. پس از گذشت قریب یکصد سال، از بسیاري جهات قـدیمی شـده اسـت               
گیـري ویراسـت اول و دوم آن    ي شـکل    ي این اثر و معرفی پیـشینه        درباره

هـاي   ي کتـاب  فصلنامه، در »دائرة المعارف اسلام  « محمد نوري، : بنگرید به 
  .104ـ95، ص 1381، بهار 8، سال سوم، ش اسلامی

هاي   منتقدان بسیاري نیز در جهان اسلام کمابیش این اثر مهم در حوزه           
اي   نمونـه . انـد   پژوهش اسلامی غربیان را با نگاهی انتقادي ارزیـابی کـرده          

: دائرة المعارف الاستـشراقیۀ کتاب  متأخر از این دست آثار در زبان عربی،         
راهیم عـوض، اسـتاد           نوشـته ) 1998قـاهره،    (اضالیل و اباطیل   ي دکتـر ابـ

تـرین   دانشگاه عین شمس است که در آن کوشیده اسـت مـروري بـر مهـم          
 ایـن ویراسـت    1. داشته باشـد   EIدعاوي باطل غربیان در ویراست نخست       

ي  است، گواینکه ترجمههمچنانکه گذشت اکنون کمتر مورد توجه و استناد       
هـاي   پـیش از ایـن، برخـی مـدخل      . عربی کاملی از آن فراهم آمده اسـت       

 نیز به صـورت جداگانـه در زبـان فارسـی مـورد نقـد و          EIویراست دوم   
تصویر امامان شـیعه در     توان به کتاب      از جمله می  . ارزیابی قرار گرفته بود   

) 1384قـم،  (پژوهـی   ي شیعه  اشاره کرد که در موسسه     دائرة المعارف اسلام  
ي ایـن دائـرة المعـارف      مقالـه 12انتشار یافته و محققـان مختلـف در آن،      

ي شیعه علیهم السلام را با نگاهی انتقادي مورد ارزیابی قـرار       ي ائمه   درباره
  .اند داده

                                                
ویژه در میان محققان مسلمان ترکیه  ین باره بههاي منفی در ا هایی دیگر از قضاوت براي نمونه. 1

هاي  ي کتاب فصلنامه، در »دائرة المعارف اسلام«ي  محمد نوري، مقاله  .: و جهان عرب نک   
 .104ـ95، ص 1381، بهار 8، سال سوم، ش اسلامی
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معاونت فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسلامی در راستاي اهداف خـود      
ر با هدف آشنایی بیشتر مسلمانان     هاي اسلامی معاص    در تعمیق امر پژوهش   

مذاهب مختلف با هویت و حقانیت دین مشترکشان اسلام، با انجام پژوهش  
 را بـا  EIهـاي   تـرین مـدخل   حاضر قصد آن داشته است تا برخی از مهـم       

نگاهی تازه مورد ارزیابی قرار دهد و از این منظر، براي محققـان مـسلمان    
تقادي همراه باتقویت روح حمیت و    در حوزه و دانشگاه، فضایی علمی و ان       

  .دفاع از کیان اسلامی و فرهنگی به همراه آورد
ي  نوشته(هاي قرآن     ، مدخل EIترین مقالات ویراست دوم       از جمله مهم  

، حـدیث   )ي انَـدرو ریپـین      نوشـته (، تفـسیر    )آلفورد ولِچ و جیمر پیرسـون     
نبـِل     نوشـته (و رجـال    ) ي جیمز رابسون    نوشته( کـه در  اسـت ) ي خـوتیر ی 

ي  در بررسی چهار مقالـه    . گیرد  پژوهش حاضر مورد بررسی و نقد قرار می       
  :کنیم ها اشاره می فوق نکاتی چند مورد نظر بوده است که در زیر بدان

ر نقـد مـدخل قـرآن              از میان مدخل   هاي فوق، بیشترین تمرکز کتاب بـ
 هاي تفسیر، حدیث و رجال تنها به مروري کلی و در عین            در مدخل . است

حال، یادآوري نکاتی جانبی و جزیی بسنده شده است، زیرا بخـش اعظـم           
ها با رویکردي انتقادي همراه نیست و صرفاً در قالب گزارشـی             این مدخل 

. ي تفسیر قرآن و پیدایش علم رجال و کتب رجـالی اسـت          تاریخی درباره 
خورد، نادیده گـرفتن برخـی       ها به چشم می    نهایت مطلبی که در این بخش     

هاي جزئی یا بخشی از وقایع نگارش حـدیث و رجـال اسـت کـه                 فتعری
  .نویسنده و ناقد محترم به آن اشاره کرده است

ي قرآن، توجه به روش آلفـورد ولِـچ در         ترین روش در نقد مقاله      اصلی
هاي او ــ از جمله توجه به ادب عرب، استشهاد  فرض انتقاد و بررسی پیش   

شمندان و مفـسران          به آیات قرآن، تاریخ، کتاب مقدس و        نظـر برخـی دانـ
از همین رو، نگارنده براي نقد نظرات ولِچ، مطابق همـین           . اسلامی ــ است  
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در بسیاري از فرازهـا، ولِـچ آیـاتی را          . گویی پرداخته است   روش به پاسخ  
شاهد گرفته تا حقانیت سخن خود را اثبات کند؛ در این مـوارد، نویـسنده               

استشهاد به آیات مشابه و بیـان ترجمـه و   نیز با درنظر گرفتن همان آیات،       
تفسیر آن از منظر برخی مفسران مسلمان، به نقـد و ارزیـابی دعـاوي وي                

چ در حـوزه    . پرداخته است  ي  ي علـوم قرآنـی وارد شـده و دربـاره           گاه ولِ
هایی چون وحی، نسخ، اختلاف قرائات و نزول قرآن سخن رانـده             موضوع

بق روش وي به رفع شبهه پرداخته و    است؛ در این صورت نویسنده نیز مطا      
گفتنی اسـت  . ها در قلمرو علوم قرآنی نگاشته است   ي همان موضوع   درباره

اي است که مؤلـف      گونه هاي آلفورد ولِچ به    ها، شبهه  که در بسیاري از بخش    
ناچار به تفسیر موضوعی پرداخته است تا در اثناي آن، برداشت نابجـاي    به

هـاي نقـد    از دیگـر روش . ي تاریخی روشـن شـود     ولِچ از آن آیه یا واقعه     
مدخل قرآن این است که در مقام نقد، نویسنده گاه مجبور است به روایات              
تاریخی استشهاد کند تا فرهنگ زمان نزول معلـوم شـود؛ در ایـن مـوارد،             

  .تلاش بر ارجاع به احادیثی بوده است که بیشتر مورد قبول فریقین باشد
  ی مجمـع جهـانی تقریـب مـذاهب اسـلامی     در پایان، معاونـت فرهنگ ـ  

درکاران تولیـد ایـن اثـر بـه ویـژه             داند از تمامی دست      بر خود لازم می      انـ
سرکار خانم دکتر مژگان سرشار که در به انجام رسیدن آن اهتمـام فـراوان       

  .گزاري کند اند، سپاس داشته
  

  علی اصغر اوحدي
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  ي قرآن نقد مقاله
  مقدمه
ام         دائرة المعارف اسـلام    ي قرآن در     مقاله   هـاي   ، توسـط دو نفـر، بـه نـ

   آلفــورد تــی ولِــچ. آمــده اســت ي تحریــر در  ولــچ و پیرســون بــه رشــته
)Alford T. Welch(    استاد زبان عربی و مطالعـات اسـلامی، در شـهر 

ما در جنوب امریکا به دنیا آمد       کلاه  مدرك دکتـراي خـود   1970ولچ در . اُ
بـورو در     مطالعات اسلامی، در دانشگاه ادیـن      ي ادبیات عرب و     را در زمینه  

ه  1972وي از  . اسکاتلند دریافت کرد    در دانشگاه ایالت میشیگان شروع بـ
 مطالعات خود را بـه طـور        1965ي دین تطبیقی کرد و از         تدریس در ماده  

رة المعـارف اسـلام    هـایی در   ویژه بر روي قرآن متمرکز نمود و مقاله     و دائـ
ي قـرآن و تـاریخ زنـدگانی          دربـاره معاصر آکسفورد   دائرة المعارف اسلام    

ي بیـوگرافی    دربـاره 96 -1995ولـچ بـین   . به چاپ رسـانید   ) ص(محمد  
؛ از  1او آثـار دیگـري نیـز دارد       . مطالبی نگاشـت  ) ص(پیامبر اسلام محمد    

                                                
1. WELCH, Alford T. 
1. “Afternoon,” Encyclopaedia of the Qur’ān, ed. by Jane Dammen 

McAuliffe, Leiden : Brill, 2001, vol. 1, pp. 35-36. 
2. “Allah and other supernatural beings: the emergence of the 

Qur’ānic doctrine of Tawhid,” Journal of the American Academy of 
Religion, Thematic Studies 47iv (1979) pp. 733-758. 

 3. “Death and dying in the Qur’ān,” Religious encounters with death: 
← 
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ي تطبیقی ادیان، هرمنوتیک، تاریخ ادیان،        ادیان خاور میانه، مقایسه   : جمله
یکی از مقـالاتی     .شناسی دین    شعائر اسلامی و پدیده    تاریخ پیش از اسلام،   

 چاپ شده اسـت  "قرآن" نوشته، در مدخل دائرة المعارف اسلام  که ولچ در    
لازم به ذکر است کـه  . گذرد که نقد برخی از آراء وي از نظر خوانندگان می    

  .ي ولچ است ي این مقاله نوشته بخش عمده
 تحریر نموده است که    یرسونپگلاس   دا جیمز  دو بخش از این مقاله را     

 مطالعـات  ي  هشناسی در زمین   داري و کتاب   پیشگامان کتاب  ترین از برجسته 

                                                                                           
insights from the history and anthropopology of religions, ed. by F. 
E. Reynolds and E.H. Waugh, University Park : Pennsylvania 
State University Press, 1977, pp. 183-199. 

4. “Formulaic features of the punishment-stories,” Literary structures 
of religious meaning in the Qur’ān, ed. by Issa J. Boullata, 
Richmond (Surrey): Curzon, 2000, pp. 77-116. 

5. “Introduction: Qur’ānic studies problems and prospects,” Journal 
of the American Academy of Religion 47 (1980) pp. 620-634. 

6. “Muhammad’s understanding of himself: the Koranic data,” 
Islam’s understanding of itself, ed. by R.G. Hovannisian & S. 
Vryonis, Malibu: Undena, 1983 (8th G. Levi Della Vida 
Conference, 1981), pp. 15-52. 

7. “Qur’ān and tomb: the religious epigraphs of two early Sultanate 
tomb in Delhi,” Indian epigraphy: its bearing on the history of art, 
ed. F. M. Asher & G. S. Gai. New Delhi: 1985, pp. 257-267. 

8. “The translatability of the Qur’ān: literary and theological 
implications of what the Qur’ān says about itself,” Translation of 
scripture: proceedings of a conference at the Annenberg Research 
Institute, edited by David A. Goldenberg, Philadelphia (PA, 
U.S.A): Annenberg Research Institute, 1990, pp. 249-285. 
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/ 1290پیرسون در آذر    . بود ایندکس اسلامیکوس    ي  هاسلامی و پدیدآورند  

اي تنگدسـت، در کیمبـریج، بـه دنیـا آمـد و در                در خانواده  1911دسامبر  
 دانـشگاه کیمبـریج   ي هدر کتابخان کتاب، ي  هشانزده سالگی، به عنوان آورند    

 1329 تـا    1945/ ش 1324پس از اتمـام جنـگ، از        او   .به کار پرداخت  
ج شد و بلافاصـله در      یمبری دانشگاه ک  ي  ه، کمک کتابدار کتابخان   1950/ ش

داري  ی در لندن به سمت کتـاب یقای مطالعات شرقی و افر ه مدرس ي  هکتابخان
ف را  یکـار نگـارش و تـأل       1954/  ش 1333رسـون از    یپ. دیمنصوب گرد 

افـت فهرسـتی از     ین سـال انتـشار      ین کتاب او که در هم     ینخست. آغاز کرد 
   1.س بودیهاي انگل خانه هاي نسخ خطی شرقی در کتاب مجموعه

 نوشـته  دائرة المعارف اسلامي قرآن از  هایی که پیرسون در مقاله       بخش
 بیشتر بر روي    طلبد؛ از این رو محور سخن،       اي نمی   است، نقد قابل ملاحظه   

  . مطالبی است که ولچ نگاشته است
ه   دائـرة المعـارف اسـلام     ي قرآن که توسط دکتر ولـچ در           متن مقاله    بـ
ي قـرآن پـیش    آمده، حاکی از آن اسـت کـه وي دربـاره    ي تحریر در    رشته

ي نـزول قـرآن     ظاهراً او با در نظر داشتن این مطلب که سابقه         . فرضی دارد 
شود، به طـرح مباحـث        ي ظهور پیامبر خلاصه می    تنها در بیست سال ابتدا    

ولچ در تمام مباحـث خـود ایـن فرضـیه را وسـعت              . قرآنی پرداخته است  
کند تا با توجه به موضـوعات مختلـف، پـیش فـرض         بخشد و سعی می     می

وي . خود را مبنی بر ظهور تحول افکار و عقائد در قرآن به اثبات برسـاند           
تواي آیات، احکام عملی و سبک بیان بر این اساس حتی واژگان قرآن، مح

ي تـاریخ گـذاري    دانـد و در زمینـه   و تعابیر قرآن را داراي نوعی تطور می    

                                                
 .5، ي جهان اسلام دانشنامهفرهنگی، سوسن، . 1

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................١٤ 

ه ویـژه در     . هاي قرآن بیشتر پیـرو مکتـب بـِل اسـت           سوره ایـن مطلـب بـ
گذاري مـتن و      ي قرآن، قرآن و محمد، تاریخ       هایی چون اشتقاق واژه     بخش

آمد ایـن پـیش    پی.  ملاحظه است هجري قابل11تاریخ قرآن پس از سال     
ي نزول دفعی، در قلـب پیـامبر اسـلام     قرآن هیچ سابقه  فرض این است که     

  .نداشته است
 براساس نظر بسیاري از محققان مسلمان از آن جـا کـه قـرآن، سـند                

بایـست   بـه ایـن ترتیـب مـی    . صدق خویش است، باید خود را معرفی کند   
ه نظـر   . آن بیـرون کـشید    مشخصات سبک نزول آن را از آیات خود قـر          بـ

کند قرآن  رسد در برخی از آیات قرآن، شواهدي وجود دارد که ادعا می          می
پـیش از  . در ابتداي امر، بر قلب پیامبر اسلام یک جا نازل گردیـده اسـت             

پرداختن به آیاتی که ناظر به نزول کلّ قرآن بر قلب پیامبر است، ضـروري       
و تحول آیات قرآن در طول بیـست   است به این نکته توجه دهیم که تطور         

ي چنین تطوري  اي دارد؛ لازمه ي ولچ ناظر بر آن است، لازمه سال که مقاله  
در حـالی کـه هـیچ       . بهتر شدن نص قرآن از نظر فصاحت و بلاغت اسـت          

هاي مکـّی از   تواند مدعی شود که فصاحت و بلاغت سوره صاحب فنیّ نمی 
به علاوه بـه هـیچ      . رخوردار است تري نسبت به سور مدنی ب       ي پایین   درجه

تنها همین قدر . خواهیم بگوییم که قرآن قدیم است یا جدید است        وجه نمی 
 "ص"ي    چنان که در سوره   . فهمیم که قرآن مخلوق است      از آیات قرآن می   

إن یوحی إلی إلاّ . ما کان لی من علمٍ بالملا الاعلی إذ یختصمون": گوید می
 -69 ("قال ربک للملائکۀِ إنیّ خالقٌ بشراً من طینٍ       إذ  . أنمّا أنا نذیرٌ مبینٌ   

مـن  . یعنی اینک خبري دیگر با شگفتی و اعجاب بیشتر از عالم غیب           ) 71
اشارتی . اند  اطلاعی از سناي بالاتر نداشتم که چرا در کنکاش و جدل بوده           

ام و مـسؤولیتی   کنم، فقط همین است که من اخطار کننده که من دریافت می   
نـشان سـاز کـه آن        خاطر. این که پیام خود را آشکارا اعلام کنم       ندارم جز   
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من بر آنـم کـه آدمـی از    : روز در سناي بالا پروردگارت به فرشتگان گفت 

  .گل بیافرینم
 توضیح مطلب این که در آیات فوق و برخی آیات مشابه دیگر قـرآن،    

 اي است که گویی هماره مسائل مهم جامعه و سرنوشـت            ها به گونه    گزارش
شود و تا  ها در همان ملا اعلی و سناي بالا به جرّ و بحث گذاشته می    انسان

هـاي آسـمانی گزارشـی اسـت از همـان       حدي متن قـرآن و سـایر کتـاب      
ها و نتایج حاصل شده از آن کنکاش که به صورت  ها و جرّ و بحث کنکاش

 ـ   سوره34 تا 29 براي نمونه آیات 1.شود قوانین شرعی نازل می  ز ي بقـرة نی
ناظر بر این امر است که در ملأ اعلاي فرشتگان به هنگام اعـلام آفـرینش               

. ي زمین، کنکاشی صورت گرفـت  بشر و تجدید حیات انسانی بر روي کره       
فرشتگان بارگـاه آسـمانی را تـشکیل        «:  نیز آمده است   ي تلمود   گنجینهدر  
دهند و خداوند بـدون مـشورت بـا ایـشان کـاري را در جهـان انجـام                می
از ایـن رو خداونـد بـا        . ولی اخذ تصمیم نهایی بـا خـود اوسـت         . دهد نمی

هاي ایشان را  گیري ي آفرینش انسان مشورت کرد و خرده    فرشتگان درباره 
  . تر می نماید  با این توضیح، مفهوم مخلوق بودن قرآن، روشن2.»نپذیرفت

دهد قرآن   اشاره کردیم در قرآن آیاتی وجود دارد که به ظاهر نشان می 
ه     ه طور یک جا بر قلب پیامبر نازل گردیده بود، اکنون مـی    ب افـزاییم کـه بـ

آمـد، بـه تناسـب آن     هاي مختلف که پـیش مـی      گزارش قرآن، در وضعیت   
موقعیت، بنا بر اشارات وحی، پیامبر هر بار موظف بود که بخشی از آیـات         

ي الشعراء که موضوع سخن قرآن اسـت،      در فرازي از سوره   . را تلاوت کند  
علـی  . نزل به الرّوح الامـین . و إنّه لتنزیل رب العالمین ": ین آمده است  چن
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أولم . و إنهّ لفی زبر الاولین. بلسانٍ عربیٍ مبینٍ. قلبک لتکون من المنذرین
یعنی و این قرآن  ) 197 -192 ("اسرائیل  یکن لهم ءایۀً أن یعلمه علمؤا بنی      

 تـدریجی بـر کـلاس     بدون شک تنزیل پروردگار عالمیان است که با نزول        
القدس که امین پروردگار است، قـرآن     همان روح . تربیتی ناظر و گواه باشد    

را با خود فرود آورده است؛ و بر صفحات قلبت ثبت کرده است تـا ماننـد             
سایر رسولان به بندگان خدا اخطار کنی، قرآن را به زبان عربی نازل کرده              

هاي مقدسی کـه از   ر نوشتهنزول این قرآن د. گر معانی است  است که روشن  
ي صـدق     آیـا همـین خـود نـشانه       . پیشینیان به جا مانده، اعلام شده است      

داننـد کـه آخـرین کتـاب          اسرائیل هم مـی     رسالت نیست که دانشمندان بنی    
  . آسمانی به زبان عرب است

قل من کـان عـدواً      ":  نیز چنین آمده است    97ي    ي البقرة آیه     در سوره 
علی قلبک بإذن االله مصدقاً لما بین یدیه و هدي و بشري لجبریل فانّه نزّله    

هر کس مانند شما یهودان با جبریل امین دشمن باشد   :  یعنی بگو  "للمؤمنین
اسرائیل نازل نکرد، معلوم اسـت کـه     که چرا آخرین وحی را بر کاهنان بنی       

جبرئیل همان نیروي عظیم الهی است که با اجـازه          . جبرئیل را نمی شناسد   
قـرآن  . احت قدس خداوند، قرآن را بر قلـب تـو فـرود آورده اسـت              از س 
کنـد و بـراي مؤمنـان راهنمـا و        هاي پیشین آسمانی را تـصدیق مـی         کتاب

  .بشارت است
ي فارسی بالا مشهود است، در تمام آیاتی کـه بـا               چنان که در ترجمه   

ي بحـث و مـاجرا و      شـود، بـدون اسـتثناء زمینـه          شـروع مـی    "قلُ"تعبیر  
اي از طـرف منکـران        نودي بین مردم موجود بوده و یا القاء شـبهه         ش  و  گفت

کـرده     جواب خود را آغاز مـی      "قل"پذیرفته و آن گاه قرآن با         صورت می 
و إذا ": ي النحل نیز آمده است  سوره102 تا   101چنان که در آیات     . است

 أکثـرهم  بدلنا ءایۀً مکان ءایۀٍ و االله اعلم بما ینزّل قالوا انّما أنت مفتـر بـل             
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القدس من ربک بالحقّ لیثبت الذّین ءامنوا و هـدي   قل نزّله روح. یعلمون  لا

ا آیـت دیگـري    "و بشري للمسلمین    یعنی و چون آیتی از آیات قرآن را بـ
 بـا آن  -هاي مختلف بررسی نمـاییم  هاي آن را از زاویه      تبدیل کنیم تا نکته   

 -تـر از دیگـران اسـت    کنـد، دانـا   که خداوند رحمان به آیاتی که نازل مـی   
هایت  هماره گفته. جز این نیست که تو یک افترا پردازي: گویند مشرکان می

اي کـه بـه خـاطرت برسـد، بـر آن         ي تـازه    کنی و هـر نکتـه       را اصلاح می  
نه چنین اسـت کـه مـشرکان از راز    . بندي افزایی و به خداوند جهان می      می

. اطلاعنـد   ل تعلیم و تربیت بی    اند، بلکه بیشتر آنان از مسائ       خبر شده   قرآن با 
القدس به حق از جانب پروردگارت نـازل   قرآن را روح: در پاسخ آنان بگو 

هاي مختلف قرآن آشنا سازد و مؤمنـان را   کرده است تا مردمان را با چهره   
در ایمانشان تثبیت کند و رهنمود و بشارتی باشد براي آن مردمی که تسلیم 

  1.اند شده
ایی که مشرکان در مقـام اعتـراض و ایـراد بـر              هم چنین است در فض    

کردند و از جملـه گزارشـی کـه در ایـن زمینـه بـا                  ها ساز می    پیامبر، بهانه 
وقال الّـذین  ": ي الفرقان رسیده است که  سوره33 تا 32جوابش، در آیات   

نزّل علیه القرآن جملۀً واحدةً کذلک لنثبت به فؤادك و رتّلنـاه             کفروا لو لا  
 یعنی کـافران    "یأتونک بمثلٍ إلاّ جئناك بالحقّ و أحسن تفسیراً         لاو  . ترتیلاً
باید ماننـد   اگر قرآن کلام خدا باشد، می: ي دیگري ساز کردند و گفتند     بهانه
شود که قرآن    معلوم می . جا بر او نازل گردد      هاي دیگر یک    ها و رسالت    پیام

ي کوتـاه و   سازد و هر چند گاهی که یک سوره        را خودش به مرور ایام می     
مـا قـرآن را بـه همـین صـورت،      . کنـد  بلند آماده شود، بر مردم تلاوت می  
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سوره بر تو نازل کردیم تا ارتباط خود را با تو بر قرار نگـه داریـم و                سوره
ما قرآن را شمرده و آرام بر تـو         . ات را تقویت نماییم     در مواقع لازم روحیه   
 این فرصت و با این ارتبـاط  با. ي تلاوت را بیاموزیم تلاوت کردیم تا شیوه  

آورند جـز آن   گاه براي شکست کلامت مثلی نمی بینی هیچ دائم است که می   
آوریـم بـا    شتابیم و مثلـی درسـت و بـر حـق برایـت مـی       که به یاریت می   

  .نماییم ترین تفسیر و بیان، مسائل اجتماعی را ارزیابی و تفسیر می واضح
ي    قـرآن همچـون پرونـده       آیات فوق به روشنی گواه بر این است کـه         

کرد تا بسیاري از اشکالات توسط    مفتوحه بوده است و پیامبر باید صبر می       
گـویی بپـردازد تـا موقعیـت      مردم مطرح شود و آن گاه به تناسب، به پاسخ   

ولی التزام به این نظـر، بـه معنـاي رد    . پیامبر و مؤمنان را بیشتر تثبیت کند      
توان ادعـا کـرد کـه     ت و هم چنین نمینزول دفعی قرآن بر قلب پیامبر نیس    

  .قرآن در علم خدا وجود نداشته است
دهد که پیامبر اسلام بر کلّ   علاوه بر آیات فوق، آیات دیگري نشان می 

ي قرآن نیز به دلیل نزول آن در گذشته بر قلبش،          معانی و الفاظ ابلاغ نشده    
 تأنیّ و بـدون  هاي مختلف آن با آگاه بوده است ولی باید براي ابلاغ قسمت   

ر ایـن      . عجله منتظر اشارت وحی بماند    برخی از دانـشمندان قرآنـی نیـز بـ
کرده  هاي مناسب، پیامبر تصور می   باورند که چه بسا با پیش آمدن موقعیت       

است که باید آیات مناسب آن واقعه را بر مردم تلاوت کنـد تـا از حکـم و     
ي زیر، دست رسول  یهحکمت آن با خبر شوند، ولی قرآن با ابلاغ و نزول آ      

دون اجـازه           را بسته بود و نمی     ي  توانست بدون اشارات وحی و در واقـع بـ
 بـراي نمونـه زمـانی کـه     1.ها را بر مردم تلاوت کنـد      رسمی، آیات و سوره   
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ي  ي طه آیـه   سخن از پیام مکتب وحی در قالب کلام عرب است، در سوره           

ل بـالقرآن مـن قبـل أن    تعج ـ فتعلی االله الملک الحقّ و لا  ": فرماید   می 114
ي آن خدا کـه    یعنی بلند باد پایه   "یقضی إلیک وحیه و قل رب زدنی علماً       

اگر فرصتی حاصل آید، پیش از آن که فرمـان وحـی   . پادشاه بر حق است  
: بگـو . به تو واصل شود، در خواندن قرآن و ابلاغ احکام آن شـتاب مکـن        

ه      پروردگارا دانش مرا افزون کن که تکلیف خود را ب          هتر بشناسم و آن را بـ
  1.ي اجرا بگذارم موقع، به مرحله

توان از متن قرآن به این نتیجه رسـید کـه              با توجه به مطالب فوق نمی     
باره بر قلب پیامبر، پیش از ابلاغ بیست ساله  ي نزول یک قرآن داراي سابقه 

بنابراین با این فرض که قرآن پیش از نزول تدریجی، . به جامعه نبوده است   
توان براي فهم بیشتر آیات  ک جا بر قلب پیامبر اسلام نازل شده است، میی

سیاري از    . قرآن، از روش تفسیر آیه به آیـه بهـره بـرد       در ایـن صـورت بـ
  . اشکالاتی که ولچ بر قرآن وارد آورده است، قابل پذیرش نخواهد بود

کنـد کـه مطلبـی در     ها نیز زمانی که ولچ ادعـا مـی         در برخی از بخش   
ي فلان موضوع وجود ندارد، نگارنده به آیـاتی اشـاره             ات مکیّ درباره  فقر

بندي ولچ و پیروان بل که از نظـر   خواهد کرد که همان مطلب، مطابق تقسیم 
گـذاري مـتن ارائـه کـرده، در           ي تـاریخ    ولچ تقریباً بهترین سخن را درباره     

ه  ي   به این ترتیب پیش فرض نویسنده2.شود فقرات مکیّ نیز یافت می    مقالـ
ي تالی  از ریشه داراي وهن است و باید براي نشان دادن تطور متن و نتیجه  

آن، یعنی زمینی بودن آیـات قـرآن و دخالـت تحـول افکـار و عقائـد در               
ي دیگـري     ها و یا دست کـم بـه فرضـیه           دهی به آیات قرآن، به مثال       شکل
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ان به فرض که قرآن در طول زم افزون بر آن وي با این پیش. تمسک جوید
پردازد و بـر ایـن بـاور          همراه تحول بر مردم ابلاغ شده، به بررسی متن می         

است کـه چـون مـتن بـه مـرور ایـام شـکل گرفتـه اسـت، داراي چنـان                      
هایی کـه بـا اسـتفاده از     خصوصیاتی است؛ و از سوي دیگر بر اساس مثال    

. خواهد پیش فرض خود را بـه ثبـوت برسـاند         کند، می   آیات قرآن ذکر می   
گوید قرآن در فقرات مختلف دچار تطور و تحول شده، چون فلان   مییعنی

هاي متفاوت ذکر گردیده؛ و فلان آیـات یـا         آیات و واژگان به این صورت     
مذکور است، چـون قـرآن   ) با تحول افکار و عقاید (واژگان به این صورت     

این سبک سخن، مستلزم نـوعی دور  . در طول زمان داراي تطور بوده است     
ترین موضوعاتی را که  آنیم که مهم   در این نوشتار بر   .  نتیجه باطل است   و در 

ولچ مطرح کرده است، با در نظر داشتن فرضیه مذکور، مورد نقد و بررسـی            
  . قرار دهیم

  "ي قرآن و معناي آن در قرآن کریم اشتقاق واژه"نقدي در بخش 
ي خـود   هسر مقال   تا  ي آن چه در سر      دکتر ولچ در این بخش، مانند همه       

آورده، بر آن است که به طرق مختلف نشان دهد که قرآن به مـرور زمـان،           
وي ایـن هـدف خـود را در ابتـداي کـارش، از              . دچار تحول شـده اسـت     

ي  در این مقالـه ابتـدا از واژه      .  آغاز کرده است   "قرآن"ي    هاي واژه   مترادف
 مطلب ، معناي لغوي و اصطلاحی آن، سخن به میان آورده و به این     "قرآن"

 در این کتاب مقدس، به معانی گوناگون به کار  "قرآن"اشاره کرده است که     
ه  . رفته و گاهی بر تلاوت یک یا چند آیه اطلاق شده است         در این زمینه بـ

  .ي جن و یونس نیز اشاره نموده است آیاتی از سوره
: بـه آنـان گفتنـد   ... ": ي جن مفهوم آیات مذکور چنین است        در سوره  
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در این گشت و گذار خود قرآنی شنیدیم بس شگفت و عجیـب          شک ما     بی

ما به آن قرآن ایمان     . کرد  که مردم را به سوي رشد و فلاح آنان رهبري می          
و ما تتلوا منـه  .. .": ي یونس نیز آمده است   سوره 61ي    در آیه . "...آوردیم

اي را کـه   هـر آیـه  ) اي پیـامبر ( یعنـی و  "...من قرآن و لاتعملون من عمل   
 31ي    ي آیـه    ترجمـه ...وت کنی و شما مردم هر عملی را که انجام دهید          تلا

ها از جا کنـده       و اگر قرآنی بود که با تلاوت آن کوه        ": رعد نیز چنین است   
  ."...رفت شد و به هوا می می

توان گفت که در این آیات قرآن به معناي   با توجه به مفاهیم فوق، نمی     
ه   "قـرآن "ي    بلکه واژه . خواند، است  یک یا چند آیه که پیامبر آن را می         بـ

ي شـمار    همان معناي تلاوت کردن است و صرف این واژه، مفهومی درباره          
اي بـراي ایـن مفهـوم       مگر این که در یک جمله قرینه      . تابد  آیات را بر نمی   

شـود کـه     معلـوم مـی  "من قرآن"با تعبیر   ) 61یونس،  (مثلاً در   . یافت شود 
. شود  فهمیده می"من"ي  این امر به قرینه   . ست مد نظر ا   "اي  هر آیه "تلاوت  

  . ي قرآن چنین مفهومی را برتابد نه این که خود واژه
ي یـونس    سـوره  15ي     دکتر ولچ نوشته است که آیات مذکور را با آیه         

و اذا تتلی علـیهم ءایاتنـا       ": در این آیه نیز چنین آمده است      . مقایسه کنید 
یعنـی و    "...ت بقرآن غیر هـذا أو بدلـه       بینات قال الذین لایرجون لقاءنا ائ     

چون آیات آسمانی ما بر آنان تلاوت شـود و درسـتی رسـالت را روشـن                 
پذیرند و ملاقـات بـا مـا را امیـد ندارنـد       سازد، آنان که روز قیامت را نمی  

تواند درستی و صحت خود را       آیاتی که تلاوت شود خودش نمی     : گویند  می
ي ایـن قـرآن باشـد و          ي بیاور کـه معجـزه     به اثبات برساند؛ یا قرآن دیگر     

  .ي خود را عوض کن صحت آن را اثبات کند و یا معجزه

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٢٢ 

ي   شود کـه بـه درسـتی در مقایـسه           با توجه به مفهوم فوق نیز دیده می       
رسد هر جا کـه سـخن از قـرآن       بنابراین به نظر می   . آیات دقت نشده است   
  . ي خواندنی مد نظر است است، همین مجموعه

. ن نگارنده آورده است که قرآن گاهی به معناي تنزیل اسـت            پس از آ  
ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی إلّـا  " :فرماید  که می4 تا 2مثلاً در طه آیات   

یعنی ما قرآن را بر تو نازل  "...تذکرةً لمن یخشی تنزیلاً ممن خلق الارض     
ن یـک   و با یارانت در میا    (نکردیم تا در میان مردم نامراد و محروم گردي          

اي باشـد   ما قرآن را نازل کردیم تـا پنـدواره  ). دره محصور و منزوي بمانی   
تنزیلی به تدریج از جانب آن      . ترسند  براي آن مردمی که از اخطار الهی می       

  . خداوندي که زمین را آفریده است
 "قـرآن "ي    کند، خـود واژه      آن چه در این جا مفهوم تنزیل را القاء می         

 این معنا را به قرآن اضافه       "تنزیلاً" و   "أنزلنا"ی چون   های  بلکه واژه . نیست
  .  خود به تنهایی حامل چنین معنایی باشد"قرآن"نه این که . کند می

ي زخـرف، قـرآن روایـت عربـی از             هم چنین گفته است که در سوره      
سـوگند بـه کتـاب    ": ي آن عبارت نیـز چنـین اسـت        ترجمه. الکتاب است 

به صورت قرآنی درآوردیم به زبان عـرب کـه   گر که ما این کتاب را      روشن
ي  این قرآن در لوحـه  . اي متین و استوار دارد، باشد که شما بیندیشید          ریشه

قـرآن در ایـن   . "کتاب تکوین که نزد ما محفوظ است، والا و کاردان است        
مفاهیم دیگر، برآمده   . جا نیز به همان معنایی است که در جاهاي دیگر بود          

 در جمله بـه کـار بـرده شـده      "قرآن"ست که به همراه     از واژگان دیگري ا   
  .است
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  "هاي قرآن در خود قرآن مترادف"نقدهایی در بخش 

ي  هـاي قــرآن، بحثــی دربــاره  ي مقالــه در قــسمت متــرادف نویـسنده  
 به میـان آورده     "أم الکتاب " و   "لوح محفوظ "،  "کتاب مکنون "،  "الکتاب"

او معتقـد اسـت کـه       . انده اسـت  وي این تعابیر را نامفهوم و مبهم خو       . است
  . شود هرگونه تفسیري در این باره با مشکلات جدي مواجه می

پردازیم تـا    براي توضیح این تعابیر به ناچار به بیان نظرات مفسران می   
  . کند، در این باره وجود ندارد روشن شود چنان ابهامی که ولچ ادعا می

ه       برخی معتقدند منظور از کتاب مکنون، همان ل        وح محفوظ است که بـ
ي اصـلی قـرآن و بـه اصـطلاح امـروزي         نـسخه . آن کتاب تکوین گوینـد    

دیسکت آن و راز و رمز آن از دسترس ناپاکان به دور است و تنهـا پاکـان    
إنّه لقـرآن کـریم     " :فرماید  به همین دلیل می   . توانند از آن با خبر باشند       می

أم "در ). 79و 78عـۀ،  الواق ("فـی کتـاب مکنـون لایمـسه إلّـا المطهـرون      
 خـواه بـه الفبـاي    _ قرآن مجید به صورت لفظ و مکتوب هجائی       "الکتاب

در آن جا صـورتی بـسیار   .  نیست_هاي دیگر  عرب و خواه به الفباي زبان     
  1.حکیمانه و والا دارد

ي الرعـد تعـابیر     سـوره 39ي  ي مقاله معتقد است کـه در آیـه       نویسنده
توضـیح  . تـر اسـت     ز هر جاي دیگـر مـبهم       ا "أم الکتاب " و   "کتاب مبین "

مطلب آن که برخی از دانشمندان اسلامی معتقدند که سرنوشت بشر از آغاز   
ریزي شده است و صـورت برنامـه را در      تا انجام، به صورت خاصی برنامه     

کنـد و هـر    اند که همچون کامپیوتر عصر حاضر عمل می        کتابی تدوین کرده  

                                                
  . 408 و 487، 486/ 2، تدبري در قرآنبهبودي، . رك. 1

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٢٤ 

از ایـن رو بـه آن      . توان مشاهده کرد     می چه را لازم است در لوح مبین آن       
ریزي که گاهی نام مقدرات را به خود   این برنامه . گویند  لوح محفوظ هم می   

ي کاربرد مشیت و براساس قـضا، قـدر، إذن و أجـل در               گیرد، در سایه    می
همان کتاب تدوین پیش بینی شده است و در اختیار فرشتگان قرار دارد تا      

چه بسا که در ایـن  . ي اجرا بگذارند شده را به مرحلهبندي   هاي زمان   برنامه
برنامه تغییر و تبدیلی صورت پذیرد کـه عنـوان محـو و اثبـات بـه خـود                   

این تغییـر و تبـدیل از جانـب    . گویند  می"بداء"گیرد و اصطلاحاً به آن   می
هـاي    هـا، برنامـه     اصل برنامه . شود  پروردگار عالم به کتاب تکوین وارد می      

شـود کـه      هاي اصلاحی ثانوي، از علم مکنون الهی افاضه می          امهاولی و برن  
  1. هم خواهد داشت"أم الکتاب"عنوان 

ه    نه در این آیه " به این ترتیب، ادعاي نویسنده مبنی بر این که           هـا و نـ
 هیچ تصریحی به این که براي قرآن نسخه یـا           ،در جاهاي دیگري در قرآن    

توانـد از ریـشه و اصـالتی      مـی ؛ ن "نمونه اصل آسمانی هست، وجود نـدارد      
 و کاربرد آن در قرآن مطلبـی      "الکتاب"ي    به علاوه درباره  . برخوردار باشد 

  .پردازیم را ذکر نموده که در جاي خود به آن می
ه      "سوره"ي     خوبست متذکر شویم که نویسنده درباره       و تحدي قرآن بـ

ایان اشاره یک سوره و ده سوره، به طور خلاصه مطلبی را ذکر کرده و در پ
ي القصص، معارضه به آوردن کتابی از      سوره 49ي    کند به این که در آیه       می

  . جانب خدا صورت گرفته است
دون در نظـر       ق در آیـات بـ  باید دانست که در بسیاري از مسایل، تعمـ

ي کـسانی   در این مورد نیز سیاق سـخن دربـاره  . گرفتن سیاق میسر نیست 
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ه    اي را باور نمی و هیچ معجزهاست که به اصل رسالت کافرند       دارنـد و گرنـ

تا زمان نزول قرآن، باید یهودي شده باشند یا باید به قرآن ایمـان آورده و              
قـل فـاتوا    ": فرمایـد   در چنین شرایطی است کـه مـی       . مسلمان شده باشند  

) 49القصص،  ("بکتابٍ من عند االله هو اهدي منهما أتّبعه إن کنتم صـادقین  
گویید کتابی بهتر از قـرآن یـا بهتـر از     اگر شما راست می   یعنی به آنان بگو     

تورات موسی براي من بیاورید که بیشتر به هدایت الهی نزدیک باشد تا من      
  . نیز از همان کتاب الهی پیروي کنم و از قرآن و تورات حمایت نکنم

 این گزارش حال کافران، در موقعیتی است که همـین افـراد، از آن رو      
اثر دستاورد سوء و کردار ناصوابشان عذابی بر سر آنـان فـرود   که مبادا در    

ها براي ما رسولی از  پروردگارا چرا مانند سایر امت  : گویند  آید، به بهانه می   
هایت الهام بگیریم و رسولت را بپـذیریم          خودمان گسیل نکردي تا از نشانه     

و اینک : کند  قرآن در ادامه چنین گزارش می    1.ي مؤمنان درآییم    و در زمره  
ي آنـان فـرود آمـده     که دین حق بدون پیرایه و دست نخورده بر در خانـه           

آورد تا به    هاي موسی نمی    چرا نشان و آیتی همچون نشانه     : گویند  است، می 
هـاي    ي همـان نـشانه      سپس قرآن به ناباوري آنان درباره     . او ایمان بیاوریم  

و سـحر قلمـداد     کند که چگونه او و آیاتش را سـاحر            موسی نیز اشاره می   
 تنهـا در ایـن سـیاق    "کتاب من عند االله " بنابراین تحدي به آوردن      2.کردند

 که نویـسنده در  "سوره"قابل فهم است که البته در ضمن، ارتباطی با بحث          
  . این قسمت بدان پرداخته ندارد

هاي قرآن، نویسنده اشاره کرده است که براي وحـی    در مبحث مترادف  
ه کـار             منزل بر پیامبر، واژ    گانی چون تذکرة، ذکري، ذکر، مثانی و فرقـان بـ
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باید گفت این تعابیر صفاتی براي قـرآن اسـت کـه بـه تناسـب         . رفته است 
این امر را به طـور      . بحث، در جاي جاي قرآن مورد بهره قرار گرفته است         

  . توان ملاحظه نمود هاي علوم قرآنی دانشمندان اسلامی می مفصل در بحث
ي   این جا قابل ذکر اسـت توضـیحی اجمـالی دربـاره    اما آن چه که در  

 است که نویسنده بـه طـرز نـامفهومی آن را جلـوه              "الحکمۀ" و   "الکتاب"
 احکـام  "الکتـاب "برخی از مفسران مسلمان معتقدند که منظور از  . دهد  می

الهی است که به صورت قرآن بر شـخص پیـامبر نـازل شـده و منظـور از                   
ت که احکام الهی را در قالب سنن، توسـط   حکمت و کاردانی اس  "الحکمۀ"

و أنزل االله علیک ... ": فرماید چنان که می. سازد پیامبر جاوید و پایدار می
 در سراسـر قـرآن کـریم هـر کجـا            1).113النساء،   ("...الکتاب و الحکمۀ  

. خورد، این مفهوم نیز خودنمایی مـی کنـد    به چشم می"الکتاب و الحکمۀ "
ا نعمت االله علیکم و ما أنـزل علـیکم مـن الکتـاب و               و اذکرو ..." مثلاً در 

یعنی شما باید نعمت هدایت را خاطر       ) 231البقرة،  ( "...الحکمۀ یعظکم به    
هاي اجرایی آن را که از آسـمان   نشان خود سازید و تکالیف قطعی و سنّت     

  .بر شما نازل شده است در خاطر خود مرور نمایید
 ـ "الکتاب" بنابراین منظور از     ه            فرای ضی قطعـی اسـت کـه در قـرآن بـ

هایی است که توسط پیامبر   سنتّ"الحکمۀ"صراحت آمده است و منظور از     
 عبـارت از    "الکتاب  آیات أم "در این صورت    . ریزي گردید   در جامعه طرح  

دهد و آیـاتی کـه    آن آیاتی خواهد بود که اصول احکام الهی را تشکیل می      
ن دسته از آیاتی است که بـه ظـاهر،       باشد، آ    می "الکتاب  أم"مشابه با آیات    

شود، در حـالی      گر می    در قالب اصول احکام جلوه     "الکتاب  أم"مانند آیات   
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دهـد   که به واقع چنین نیست بلکه فـروع و سـنن احکـام را تـشکیل مـی                 

مانند کودکانی که به . از این رو باید به اصول خود ارجاع شود). متشابهات(
آیـات  " بـا  "الکتاب أم"ه این ترتیب تفاوت  ب1.شوند مادران خود الحاق می  

قابل تشخیص خواهد بود"الحکمۀ"  و"الکتاب" و نیز مفهوم "الکتاب أم  .  
ي   سوره7ي  در آیه:  براي تکمیل شرح فوق، به این توضیح توجه کنید     

بـا ایـن    .  اسـت  "الکتاب  آیات أم " در مقابل    "آیات متشابهات   "عمران،    آل
ه              "الکتاب  أم"ویژگی که     حـاوي احکـام و فـرایض اسـت و متـشابهات بـ

"بر این اساس تأویل متشابهات عبـارت    .  حاوي سنن و فرائض    "الکتاب  أم
از الحاق سنن به فرائض است که رسول خدا بـه انجـام ایـن مهـم قرآنـی                   

   2.مکلفّ بوده است

   "قرآن و محمد" نقد بخش 
هـر  .  اسـت ي چند مطلب سخن رانـده  در این بخش دکتر ولچ درباره       

. پـردازیم  طلبد که به ترتیب در زیر به آن می یک به طور جداگانه نقدي می    
ي آن و در نتیجـه        شروع ماجرا از ارتباط ناگسستنی بین قـرآن و آورنـده          

مـواردي کـه در مـتن بـه طـور      . ي نوع این ارتباط است      لزوم بحث درباره  
هـر یـک از     نقـد   نماید را به ترتیـب آورده و سـپس            خلاصه، قابل نقد می   

  . شویم ها را در ذیل آن متذکر می اشکال
هـا،    پیش از هر چیز لازم است متـذکر شـویم کـه در تمـامی اشـکال           
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خورد، تفسیر و برداشـت نـاروا از آیـات،         ترین معضلی که به چشم می       مهم
گیـري بـراي    عدم توجه به سیاق آیات مورد استدلال و البته گـاهی جبهـه         

ت که قرآن ماهیتی زمینی دارد؛ زیرا که تطور   رسیدن به این پیش فرض اس     
ها در    ها با پاسخ    این اشکال . آن به مرور ایام، در متنش قابل ملاحظه است        

  . زیر آمده است
بالاخره گوینـده،  : پرسد نویسنده مطالبی را ذکر کرده که گویی می    .1

ي وحی قرآن کیست؟ پیامبر؟ خدا؟ جبرائیل؟ فرشـتگان؟           گیرنده و واسطه  
 این راستا همواره درصدد است که ثابت کند در فقرات مکـی تنهـا              ولچ در 

خوانـد و   سخن از خدایی سوم شخص است که قرآن را بر پیامبر فـرو مـی       
گیرند و با تعابیري چـون       سپس به مرور ایام که مردم با یهودیان تماس می         

روح و جبرائیل آشنا می شوند، پیامبر نیز دست بـه کـار شـده و از همـین      
 . کند  براي هماهنگی با جامعه، استفاده میتعابیر

ي وحی و سبک نزول آن،  پیش از پرداختن به منطق قرآن درباره : نقد
دهم به آیاتی اشاره نمایم که مطابق اعتقاد ولچ مکی است، ولـی          ترجیح می 

بـراي نمونـه در   . القـدس اسـت   بر خلاف ادعـاي او، در آن سـخن از روح      
کند، آمـده     بندي بلِ مکی معرفی می      بق تقسیم ي القدر که وي آن را ط        سوره
لیلۀ القدر خیرٌ   . و ما أدریک ما لیلۀ القدر     . إنّا أنزلناه فی لیلۀ القدر    ": است

 -1 ("تنزّل الملائکۀ و الرّوح فیها بإذن ربهم مـن کـلّ أمـر       . من ألف شهر  
در این آیات سخن از نزول قرآن در شب قدر است؛ شب قدري کـه از       ). 4

القدس  هتر است و در این شب فرشتگان عالم بالا در التزام روح           هزار شب ب  
  .آورند ها را فرود می ي فرمان ي پروردگارشان همه با اجازه

 کردیم، از آن "القدس روح" تعبیر به "الروح"چنان که ملاحظه شد، از       
اي در زبان و ادبیات عرب، گاهی الف و لام بـه جـاي               رو که مطابق قاعده   

آید  حذوف می إلیه م   مضاف .   شـود   الیه حذف می یعنی در بعضی موارد مضاف
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 در بـسیاري از آیـات   1.آیـد  مضاف در مـی و به جاي آن الف و لام بر سر     

در این جـا نیـز   . 2ي برخی واژگان مواجه هستیم  قرآن با این قاعده درباره    
  3.الیه محذوف آمده است  به جاي مضاف"الروح"الف و لام در 

ي النحل که به زعم بلِ بیـشتر        سوره 102 و   2آیات   ر د "الروح"تعبیر   
ي الشعراء     سوره 26ي    مدنی است ولی مبتنی بر فقرات مکی است و در آیه          

 ي مدنی است، که به گمان وي مکیّ و در عین حال داراي اضافاتی از دوره   
ي نزول قرآن بر قلب پیامبر        به کار برده شده است و حاوي گزارش درباره        

نـزل بـه الـرّوح      . و إنّه لتنزیـل رب العـالمین      ": فرماید  ه می چنان ک . است
  . "بلسانٍ عربیٍ مبینٍ. علی قلبک لتکون من المنذرین. الامین

 با توجه به برخی از آیات قرآن که نـاظر بـه یکـدیگر اسـت، معلـوم                  
شود که آن رسول صاحب قدرت شگرف که قرآن قول او خوانده شـده،       می

با ایـن تفـاوت کـه تعبیـر         . ین همان جبرئیل است   الام  القدس یا الروح    روح
القدس عام است و مفهومی وسیع دارد و از هویـت وجـودي او خبـر                  روح
  :هاي زیر توجه کنید به گزینه. دهد، ولی جبرائیل اسم خاص است می
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  .43 نوع الإتقان فی علوم القرآن،
 که در آن النفس به جاي نفسه و الماوي به جاي ماویه       41النازعات،  : براي نمونه بنگرید به   . 2

 که در آن 59 که در آن القربی به جاي قرباي آمده است؛ النساء،          23آمده است؛ الشوري،    
 کـه در آن  31اولی الامر به معناي اولی امره و الرسول به جاي رسوله آمده است؛ البقـرة،          

 از "ال"الیه، جایز اسـت کـه    مخشري افزون بر نیابت الف و لام از ضمیر مضاف    به قول ز  
 "ال"هم چنین است . اسم ظاهر نیز نیابت کند، الاسماء به جاي اسماء المسمیات آمده است

، بهبـودي . نیـز رك ( باشـد  "نـا "الیـه    به جاي مـضاف "ال"تواند   که می"الحمد الله "در  
ي قـرآن،   هایی دربـاره  نکته"، رشد آموزش قرآن یرباقري،  ؛ م ترجمه و تفسیر معانی القرآن    
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ي الـشعراء، قـرآن را تنزیلـی توسـط       سـوره 197 تا 192 آیات  - الف
  .کند الامین بر قلب پیامبر معرفی می الروح

ي البقرة، قرآن را تنزیلی توسط جبرئیل بر قلـب             سوره 97ي     آیه - ب
  .کند پیامبر معرفی می

ــات - ج ــی توســط    ســوره102 و 101 آی ــرآن را تنزیل ي النحــل، ق
  . کند القدس از جانب خدا براي تثبیت موقعیت مؤمنان معرفی می روح

بنـدي بـِل    ي التکویر که بر طبـق تقـسیم         سوره 23 تا   19 در آیات    - د
جزو سور مکّی است، سخن از رسولی داراي قدرت شگرف است که قرآن             

  .شود قول او قلمداد می
شود که رسول کریم همان روح امین و          از مجموع آیات فوق نتیجه می     

او همان روح القدس و وي همان جبرئیل است که به تناسب فضاي ابـلاغ،      
بـه عـلاوه در     . ن آمـده اسـت    اي از وي نام و نشانی به میـا          هر بار به گونه   

   1.روایات شیعه روح القدس همان جبرئیل معرفی شده است
 بـه معنـی قـدرت       "جبرئیـل "ي برخی از دانشمندان اسلامی         به عقیده 

. باشـد  قاهر و نیروي خلّاق کائنات است که نمودار اراده و مشیت الهی مـی    
به معنـی االله    جبر به معنی قدرت جبار؛ و ئیل        . اي عبري است    جبرئیل واژه 

روح القـدس   .  اسـت  "روح القدس "است و معادل این کلمه در زبان عربی         
ــده  ــدس کــه گردانن ــوجی از عــالم ق ــده یعنــی م ــات و چرخانن ي  ي کائن

از این رو مظاهر قدرت جبرئیل، مظهر قدرت خداي یکتـا           . هاست  الکترون
   2.خواهد بود

ح القـدس یعنـی    ظاهراً قرآن مجید نیز از زبان گروهی از ملائکه و رو      
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ه   . آیات فراوانی دالّ بر این مطلب است   . همان جبرائیل است   در این جـا بـ

 قـرآن از زبـان جبرائیـل یـا همـان      -الـف : کنـیم  ها اشاره می   بعضی از آن  
و ما ینطـق عـن     ": فرماید   می 4ي    ي النجم، آیه    در سوره : القدس است   روح

سـت کـه احکـام    این آیـه نـاظر بـه ایـن ا     "إن هو إلاّ وحی یوحی   . الهوي
هـاي غریـزي    شریعت، نه مطلق سخن که مربوط به عالم بشریت و خواسته        

ه  . شـود  انسانی باشد، از روي هوي و هوس از پیامبر اسلام صادر نمی           او بـ
کند بلکه تا به او دستور نرسد، آیات قرآن را بر        ي دل زبان باز نمی      خواسته

ذو . لّمـه شـدید القـوي   ع": فرماید ي ششم می در آیه. کند مردم تلاوت نمی  
جبرئیـل سـخت   . یعنی قرآن را جبرئیل به محمـد آموخـت        "مرّةٍ فاستوي 

 نیز 20ي  ي التکویر، آیه   در سوره . پرقدرت و صاحب سرعتی شگرف است     
. العـرش مکـینٍ    ذي قوةٍ عند ذي   . إنّه لقول رسولٍ کریمٍ   ": چنین آمده است  

آن کـه  . امداري والاسـت یعنی همانا که این قرآن سخن پی    "مطاعٍ ثم أمینٍ  
. اي بلنـد دارد     صاحب قدرتی شگرف است و در پیشگاه خداي عرش رتبه         

  .فرمان او روان است و اختیارات کامل دارد
ي الـرحمن، بـا    در سـوره :  بخشی از قرآن از زبان ملائکـه اسـت   - ب

بـه چـشم     "فبـأي آلاء ربکمـا تکـذّبان      " ي  تکرار در فواصل معـین آیـه      
اند که تکرار این آیـه بـه صـورت     مفسران بر این عقیدهبرخی از . خورد  می

ي جمعـی از      شعار در سراسر سوره ادامه یافته است و این شعار به وسـیله            
,  تکـرار شـده اسـت      _ حتیّ در وسط سخنان نـاطق      -ملائک در ملأ أعلی   

 از 1.آن که ناطق سخن خود را قطع کند و یا پیوند کلام را از دست بدهد        بی
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 "إنّ فی ذلک لایۀ و ما کان اکثرهم مـؤمنین "ي  رار آیههمین نوع است تک 
  .ي الشعراء در سوره

ي معترضـه،   ، به صورت چند جمله19 تا 16ي القیامۀ، آیات       در سوره 
آیـد و رسـول خـدا را مکلـّف          در وسط بیان اشراط ساعت بـه میـان مـی          

پختگی زبان به اشراط ساعت باز نکند، چـرا کـه             سازد که با شتاب و نا       می
رستاخیز عمومی، حوادث و اشراط بیشتري دارد که بعدها باید تلاوت شود     

 ایـن   1.ي رسـتاخیز را نمـودار سـازد         و با هم تلفیق و تبیین گردد تا چهره        
. إنّ علینا جمعـه و قرآنـه      . لاتحركّ به لسانک لتعجل به    ": اند  آیات چنین 

همین دلیـل اسـت کـه     دقیقاً به ."ثم إنّ علینا بیانه. فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه 
به نظر این مفـسر   . خورد  یک دست نبودن در آیات قرآن کریم به چشم می         

توان و نباید توقع داشت که قرآن  با چنین فهمی از آیات نامبرده، هرگز نمی    
 . سراسر از زبان یک نفر در نظر گرفته شود

ئیـل هرگـز در   ابرخلاف تصور رایج، جبرنویسنده معتقد است که     .2
ز فرشتگان شمرده نشده است و هرگز گفته نشده که فرشـتگان     قرآن یکی ا  

  ). از همه به این مضمون نزدیکتر است2 نَحل،ال. (اند هاي وحی واسطه
ي روح القـدس     با توجه به توضیحی که به طور اجمـالی دربـاره           :نقد 

در این صورت مناقشه در این      . شود  داده شد، تقریباً جایگاه وي روشن می      
شود یا خیر، چنـدان هـدایت    ي یکی از فرشتگان محسوب می  امر که آیا و   

تنها یک مطلب شایان ذکر است و آن این که با توجه . رسد آمیز به نظر نمی  
ي القدر، مطابق گزارش قرآن، در شب قدر فرشـتگان عـالم              به آیات سوره  
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٣٣................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ها را فرود  ي فرمان ي پروردگارشان همه بالا در التزام روح القدس با اجازه     

ه       1.دم شعار فرشتگان سلام اسـت       ورند، آن شب تا سپیده    آ  می  از ایـن رو بـ
رسد که روح القدس فرمانده فرشـتگان باشـد؛ خـواه خـود نیـز از             نظر می 

تنها چیزي که مـسلّم اسـت آن کـه داراي           . جنس فرشتگان باشد یا نباشد    
 50شتابی در حـدود     . قدرت و شتاب بیشتري نسبت به دیگر ملائک است        

  2.فرشتگانبرابر سایر 
همان طور که گذشت، نویسنده ادعا کرده است در قرآن هرگـز گفتـه               

اند؛ با توجه به آن چه گفتـه شـد و بـا        هاي وحی   نشده که فرشتگان واسطه   
پایه بودن ایـن نظـر نیـز          ي الصافات، بی    نگاهی اجمالی به آیات اول سوره     

 الصافاّت و": ي الصافات چنین آمده است     در ابتداي سوره  . شود  آشکار می 
ه      "إنّ الهکم لواحد  . فالتاّلیات ذکراً . فالزّاجرات زجراً . صفاًّ یعنی سـوگند بـ

تا شیطان را از سر راه خود براننـد و سـپس یـاد              . فرشتگان صف در صف   
در تفسیر این . خدا را بر پیامبر او تلاوت نمایند که پروردگار شما یکتاست 

گان وحی هستند که از پس و آیات آمده است که منظور از الصافات، فرشت     
بندند و از آن پس صفوف پیشین شـیاطین را از    پیش امواج وحی صف می    

شود و           کنند و می    مسیر امواج دور می    رانند تا در امواج وحی خللی وارد نـ
نماینـد کـه شـیاطین، خـود را بـه امـواج وحـی           صفوف پسین مراقبت می   

  3.کنند تلاوت میپس از آن نیز آیات قرآن را بر پیامبر . نرسانند
ي  ي دوم سـوره  ، در این زمینه به آیه     "قرآن و محمد  "ي فصل      نویسنده
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٣٤ 

ي نـزول     النحل ارجاع داده است که دقیقاً بر خلاف برداشت وي در زمینـه            
ینزّل الملائکۀ  ": فرماید  کند؛ زیرا می    وحی، به وساطت فرشتگان اشاره می     

وا أنّـه لا إلـه إلا أنـا         بالروّح من أمره علی من یشاء مـن عبـاده أن أنـذر            
 یعنی خداوند رحمان فرشتگان خود را با موجی از فرمان خـود،             "فاتقّون

کند که مشرکان را از فرا رسیدن رستاخیز  اي که بخواهد نازل می  بر آن بنده  
بترسانید، چرا که خدایی جز من نیست، پس باید از خـشم مـن بترسـید و           

 تفـسیریه اسـت،     "أن"ي    کلمـه ظاهراً با توجه بـه ایـن کـه          . شرك نورزید 
شـود، تفـسیر      مضمون وحی فرشتگان را که با إنذار مـشرکین شـروع مـی            

ي برخی از مفسران، این فـرود روح القـدس و فرشـتگان           به عقیده . کند  می
  1.وحی، با انزال کتاب و صحیفه همراه است

ي الشوري   سوره52 و   51نویسنده معتقد است که قرآن در آیات         .3
کند که محمد را نشاید که با خداوند سخن گوید و این  م میبه صراحت اعلا

لیک قوَلاً ثقَیلاً": گوید در حالی است که در فقراتی دیگر می  لقی ع نُ ناّ س ا" 
نسْی"و ) 5مزمل، ال( ئکُ فلاَ تَ قرِْ نُ 6علی، لأا ("س(. 

ي الـشوري را       سوره 51ي    جاي بسی شگفت است اگر کسی آیه      :  نقد
و ما کـان    ": ي مذکور این است     آیه. واند و چنین ادعایی کند    تا به آخر بخ   

لبشرٍ أن یکلمّه االله إلاّ وحیاً أو من وراءحجـابٍ أو یرسـل رسـولاً فیـوحی                 
     حکیم یعنی هیچ یک از افـراد بـشر لیاقـت آن را      "بإذنه ما یشاء إنّه علی

یـا  ندارد که خداوند جهان با او سخن بگوید جز با اشارت یا از پس پـرده    
ي پروردگـارش، بـه آن      رسولی از فرشتگان بفرستد تا آن فرشته با اجـازه         
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٣٥................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
  . خداوند رحمان والا و کاردان است. بشر آن چه بخواهد اشارت کند

بسیاري از مفسران مسلمان معتقدند که بر اساس این آیه، پیامبر اسلام      
 برخـی از  1.توسط جبرائیل، وحی را از جانب خدا دریافـت نمـوده اسـت            

ه          دا نشمندان علوم قرآنی، بـر اسـاس ایـن آیـه وحـی رسـالی را سـه گونـ
القاي مستقیم وحی و بدون واسطه بر قلـب         :  وحی مستقیم  -الف: اند  دانسته

اي  با رسیدن وحی به گوش پیامبر، به گونـه :  خلق صوت  -پیامبر است؛ ب  
این گونه شنیدن صوت و عدم رؤیت صاحب صـدا،  . که کسی جز او نشنود   

أو مـن وراء   "گفتن از پس پرده اسـت، از ایـن رو بـا تعبیـر               مانند سخن   
، به ویژه در کوه طور چنـین بـود؛      )ع(وحی بر موسی    .  آمده است  "حجابٍ

مانند نزول جبرائیل و القاي وحـی بـر   : ي رسولی  القاي وحی به وسیله -ج
  2.پیامبر اسلام

ي مـذکور عطـف بـر      برخی دیگر از دانشمندان اسلامی معتقدند که آیه     
ما کان لبشرٍ أن یؤتیه االله الکتاب و الحکم و          ": مقدر است، به این صورت    

النّبوة ثم یقول للناّس کونوا عباداً لی من دون االله و ما کان لبشرٍ أن یکلّمه            
منظور از وراء حجـاب آن اسـت کـه         . "...االله إلاّ وحیاً أو من وراء حجابٍ      

 که میلیاردها فرشـته     جنس بشر تاب رؤیت روح القدس را ندارد، مگر آن         
أن "ي اول،     جملـه . در میانه حاجب باشـند     "ظلل من الغمام  " به صورت 

عمران است که با اشـارات   بن  مانند مانند تکلیم موسی،"یکلّمه االله إلاّ وحیاً   
هـاي   رسـانید و یـا فتـون    یعنی ایجاد موج، کلام خود را به سمع موسی می      

                                                
جامع البیان عن تأویـل  ؛ طبري، 6/176، مجمع البیان لعلوم القرآنطبرسی،  . براي نمونه رك  . 1

؛ 169/ 5،  تفـسیر الثعـالبی   ؛ ثعـالبی،    55/ 7 تفسیر القرطبی، ؛ قرطبی،   58/ 25،  آي القرآن 
 .403/ 6 التبیان فی تفسیر القرآن،طوسی، 

 .26 و 25، علوم قرآنیمعرفت، . 2
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ی مانند موارد عادي سخن خـدا را  رسانید و موس  الکتریکی را به مغز او می     
إسرائیل که با    ي بنی   ي آن هفتاد نفر نماینده      به همین ترتیب درباره   . شنید  می

  1.موسی به طور آمدند و آواي کلام خدا را شنیدند
اي که در تقـدیر   این اندیشمند قرآنی معتقد است این آیه، افزون بر آیه        

 اقتباس کرده بـود،  79ي  ان، آیهعمر  ي آل   گرفته بود و الفاظ آن را از سوره       
و کـذلک   ": فرمایـد   ي بعدي که به عنوان نتیجه مـی         اي است بر آیه     مقدمه

به این معنا که متن قرآن نیـز بـا همـان          . "...أوحینا إلیک روحاً من أمرنا      
القـدس، در قلـب    ي موج روح ملاك و معیاري که به دست دادیم، به وسیله        

مـا کنـت تـدري مـا     " ي صـورت آیـه  در این . تو جاي گرفت و ثبت شد    
به این معناست که با نزول روح قدسـی و دریافـت          ،  "الکتاب و لا الایمان   

حقیقت وحی، تو هم با متن قـرآن بـه آشـنایی و آگـاهی رسـیدي و هـم                   
القـدس ماننـد سـایر افـراد      قبل از نزول روح. حقیقت ایمان را درك کردي 

ي گرفته باشد که تورات و بشر، بیش از این نبود که تصوري در قلب تو جا
انجیلی به موسی و عیسی وحی شده است و مردم راستی و درسـتی آن دو           

بنـابر ایـن توضـیح و توضـیحاتی کـه در      ). همـو (انـد    کتاب را باور کـرده    
ي وحی توسط گروهی از فرشتگان بـه آن اشـاره             هاي قبلی درباره    قسمت

ي مقاله به آن اشاره       ي مورد بحث و آیاتی که نویسنده        کردیم، جمع بین آیه   
قیلاً    "کرده است،    لیک قوَلاً ثَ لقی ع نُ ناّ سل،  ال ("اـلا    "و  ) 5مزم ئکُ فَ ـنقُرِْ س

سی نْ   .گردد ، معلوم می)6علی، لأا ("تَ
دیـده و     برخی از آیات نشانگر این است که پیـامبر خـدا را مـی              .4

اي  شنیده است، نه این که صداي واسطه       دست کم در مکّه صداي خدا را می       
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لیک قوَلاً ثقَـیلاً " مثلاً  .را بشنود  لقی ع نُ ناّ سل  ("ا ئکُ  " و) 5، المزّمـ ـنقُرِْ س
نسْی  .)6علی، لأا ("فلاَ تَ
. شنیدن صوت در بالا بـه طـور مفـصل سـخن رانـدیم            ي  درباره : نقد

ه     "سـنقرئک " و   "سـنلقی "کنیم که تعابیري چون       خاطر نشان می    کـه بـ
کـرد جبرائیـل و       نظري است که ادعا مـی     صورت جمع است، دالّ بر همان       

ي قرآن هستند و در نهایت بخـشی       گروهی از ملائکه، در ملأ أعلی سازنده      
از آن که به تأیید ذات أقدس الهی برسد، توسط جبرائیل، به صورت امواج              

  . گردید وحی به قلب پیامبر نازل و ثبت می
عایی بدون دلیـل  ي دیدن خدا توسط پیامبر، نویسنده تنها اد        اما درباره  

قـدر مـشترك   . باره نظر مفسران اسلامی متفاوت اسـت   در این . آورده است 
یکـی از  . این نظرات، رؤیـت رب توسـط پیـامبر اسـلام در معـراج اسـت           

دکی              دانشمندان در این باره نظري مطرح می       کنـد کـه بـا نظـرات دیگـر انـ
.  دیده استوي بر این باور است که پیامبر اسلام جبرائیل را       . متفاوت است 

علّمه شـدید  ": گوید  ي وي می    همان روح القدس یا رسولی که قرآن درباره       
ي التکـویر   چنـان کـه در سـوره    ). 6 و   5الـنجم،    ("ذو مرةٍّ فاستوي  . القوي

ةٍ عند ذي العرش مکینٍ مطـاعٍ ثـم        " :گوید  می إنهّ لقول رسولٍ کریمٍ ذي قو
که دقیقاً مشابه همان  "لمبینأمینٍ و ما صاحبکم بمجنونٍ و لقد رآه بالافق ا

  1.ي النجم است آیات سوره
ةٍ فاستوي  "ي    نویسد که جمله     وي می   یادآور آیاتی است که در      "ذو مرّ

أإنکّم لتکفرون بالذّي خلق الارض ": قرآن به این صورت تکرار شده است      
ثم استوي إلی السماء    ... ذلک رب العالمین  . فی یومین و تجعلون له أنداداً     
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. ی دخانٌ فقال لها و للارض ائتیا طوعـاً أو کرهـاً قالتـا أتینـا طـائعین                 و ه 
فـصلت،   ("فقضاهنّ سبع سماوات فی یومین و أوحی فی کلّ سماء أمرهـا           

 کـه در هـشت      "ثم استوي علی العـرش    "ي    به همین ترتیب آیه   ). 12 -9
وي بـراي تفهـیم هـر چـه بهتـر         . ي دیگر نیز بدان تصریح شـده اسـت          آیه
ي میقات  کند که درباره ي الأعراف اشاره می  سوره143ي   به آیه،»ةٍمـرّ   ذو«

و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلّمه ربـه قـال           " :فرماید  آن جا که می   . اوست
رب أرنی أنظر إلیک قال لن ترانی ولکن انظر إلی الجبل فإن استقرّ مکانه     

  1."سی صعقاًفسوف ترانی فلما تجلیّ ربه للجبل جعله دکاًّ و خرّ مو
ي یاد شده، در اثر تجلیّ جبرائیل بر کوه، با            وي معتقد است که صاعقه    

نیروي برقاطیس و سرعت الکترونی او، سبب نابودي کوه مزبـور و تبـدیل              
آن به گاز شد که البته با غرشّی مهیب همـراه بـود و موسـی را بـه خـاك                     

ي موسی   مکالمهاز این رو نفی ابدي رؤیت پروردگار که در اثناي        . انداخت
و خدا گزارش شده است، به دلیل دریغ ورزیدن نیست بلکه به دلیـل عـدم           

همـان طـور   . هاي کنونی است تاب و تحمل ساختمان بدن انسان با ویژگی    
  2.ترین تجلیّ او بر کوه، سبب نابودي تار و پود آن گردید که کوچک

اي اسـت    ونهي پیامبر اسلام وضعیت به گ        از نظر همین دانشمند، درباره    
که گویا جبرائیل، به صورت بار عظیم الکتریسیته، در غبار عظیمـی یـا در            

، آویخته و متجلیّ شـده اسـت و پیـامبر        )ابر سفید (ي عظیمی از غمام       توده
ه عقیـده   . اسلام او را در ملأ اعلی مشاهده کرده است         ي ابـر   ي وي تـوده  بـ

وافند و بـه صـورت   اي از فرشتگانند که حول عرش در ط سفید، همان توده  
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٣٩................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ثـم دنـی   . و هو بالافق الاعلی"در این باره ذیل آیات . کنند عایق عمل می  

 -7النجم، ( "فأوحی إلی عبده ما أوحی. فکان قاب قوسین أو أدنی . فتدلیّ
هل ینظرون إلّـا أن یـأتیهم االله فـی          " :کند  ، به آیات زیر نیز استناد می      )10

ري الملائکۀ حافّین من حول العرش      وت"و  ) 210البقرة،  ( "ظللٍ من الغمام  
   1).75الزمر، ( "یسبحون بحمد ربهم

ـروا انْ    "نویسنده بر این باور است که در آیات    .5 و قـالَ الـذینَ کفََ
لیـه قـوم آخـرون         ع َعانه ترَیه واَ فکْ افْ لاّ ا لـینَ    ... هذا ا َقـالوا اسَـاطیرُ الاوو

یه بکْ     لَ لی ع م بها فهَیِِ تُ تَ تَ ةً و اکْ صیلاً رَ ـد نَ   و" و   )5 -4 ،الفرقـان  ("اَ ـم  علقََ لَ
 ما ی نَّهم یقولونَ انَّ حدونَ عاَ لْ سانُ الذّي یشرٌَ، لب هم هـذا لـسانٌ    وإلیه أعجمی لِّ

بینٌ  م هـاي وارد شـده رد نگردیـده اسـت، در             ، اتهام )103النحل،   ("عربی
ی تنها تعلیم عبـارات و الفـاظ     بافی منکران و در دوم      اولی تنها عامل دروغ   
 .قرآن انکار شده است

: گیري نویسنده، با دو مطلب مواجـه هـستیم   در این سبک اشکال : نقد 
گویی قرآن چه گونه اسـت و       ي پاسخ   خصوص، نحوه   ي به    در این آیه   -الف

 در مقابل این اشکال که بگویند قرآن        -به چه چیزي جواب داده است؟ ب      
نگـارد، قـرآن چـه     شود و او مـی  که بر او املاء می است   "أساطیر الأولین "

  جوابی دارد؟

                                                
؛ برخی از احادیث اهل تسنن نیز حاکی از این 467و  466/ 2همو، . براي توضیح بیشتر رك. 1

ي النجم، دالّ بر این است کـه پیـامبر اسـلام جبرائیـل را      است که این دسته از آیات سوره    
، الجـامع الـصحیح   ؛ بخـاري 407 و 398/ 1 مـسند، ابـن حنبـل،   . مشاهده کرده است، رك 

؛ 51 -50/ 6 و 84  و83/ 4، المــسند المختــصر مــن أمــور رســول االله و ســننه و أیامــه
مجمع البیان لعلوم   ؛ طبرسی،   422/ 9 التبیان،؛ نیز طوسی،    109/ 1،  صحیححجاج،    بن  مسلم
، وي معتقد است که پیامبر جبرائیل را در همان صورتی کـه خلـق   291 و  286/ 9 القرآن،

  .شده، مشاهده کرده است
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ه       در مورد مطلب نخست باید گفـت گـاهی قـرآن در پاسـخ              گـویی بـ
ي  این روش در صورتی اسـت کـه چهـره      . پردازد  مشرکان، به استدلال نمی   

ي مورد نظر نویـسنده نیـز از          آیه. کار ترسیم کند    ایراد کننده را مزور و سیه     
داند که پیـامبر را آمـاج         به ویژه که قرآن آن را تهمتی می       . تهمین نوع اس  

قرار داده و در گزارش این تهمت، جریان نگارش را مد نظـر قـرار نـداده                  
است؛ چه این که این ادعا را نیز در جاي خود، در آیات دیگر، به تناسـب             

بـاره    ما نیز در جاي خود بـه گفتگـو در ایـن           (سیاق کلام پاسخ داده است      
گویی   در این صورت بهترین روش این است که در مقام پاسخ          ). ردازیمپ  می

در چنین فضایی، تنها ادعاي خود را تکرار کند، چنـان کـه بـدون فاصـله        
قل أنزله الذّي یعلم السرّ فی الـسماوات و الارض إنّـه کـان              " :فرماید  می

اسـت  گویی پرداخته و مدعی  بنابراین به صراحت به پاسخ. "غفوراً رحیمـاً  
هـا و زمـین سـرّ نهـان را          که قرآن را خداوندي نازل کرده کـه در آسـمان          

باید توجه داشت که با این پاسخ، اصل اتهام، اساطیر الأولین بودن            . داند  می
قرآن را، رد کرده است و دیگر جایی براي پرداختن به اتهام دوم، نوشتن از      

  .ماند روي نسخ کهن که مبتنی بر اتهام نخست است، باقی نمی
ي فهم این آیات، توجه دقیق بـه معنـاي آن        علاوه بر آن، بهترین شیوه    

هاي کـافران را      زیرا سبک قرآن این است که گاهی اشکال       . در سیاق است  
گـویی   کند و سپس در پایان به روش خود، به پاسخ پشت سر هم مطرح می 

ان بـه ایـن   ي الفرق  از سوره5 تا 4آیات . پردازد ها می یا تحلیل روانی گفته 
اند ایـن قـرآن سـخنی         اند، گفته   آن کسانی که به قرآن کافر شده      «: معناست

است که خود بافته و بر خدا بسته است و جمعـی از اهـل کتـاب او را در                    
کاري و با تهمت و تزویر  بی شک کافران با سیه. اند ساختن قرآن یاري داده 
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اي   هاي مردم پیشین نسخه     نهاند که از افسا     اند؛ و گفته    ي قرآن آمده    به مقابله 

خوانند تا در نماز صبح و عـصر خـود    به دست آورده و بام و شام بر او می     
  . »انشاء کند و با طنطنه بر مردم تلاوت کند
جاي دیگر از قول کافران  هاي نابه پس از گزارش چند سخن و خواسته  

انی آنان گویی در قالب تحلیل رو  به پاسخ11ي    ، در آیه  )10 تا   6ي    از آیه (
بــل کــذّبوا ": فرمایــد کــاري ایــشان برآمــده، مــی هــا و مغلطــه در تهمــت

 یعنی مشکل این مردم نزول فرشتگان نیست و نه مـال، منـال،    "...بالساعۀ
ه    ثروت و یا گنج و دولت؛ بلکه آنان روز قیامت را تکـذیب کـرده      انـد و بـ

در صورت دوم . اند زند منکر شده ناچار رسالت قرآن را که دم از قیامت می   
 1کنـد،   جاي دیگر این سخن را از قول کافران نقل می8باید گفت قرآن در     

ي الفرقان بسنده      سوره 5ي    ولی مشخص نیست که چرا نویسنده تنها به آیه        
ه موضـع قـرآن در          . کرده است  در هر صورت پیش از بررسی این آیات، بـ

سیاري از آیـا   . کنـیم  برابر کتب پیشین اشاره مـی   ت، برخـی از  قـرآن در بـ
هاي تورات و انجیل را تصدیق و در آیاتی دیگر، بسیاري از مکتوبات               پیام

   2.کند تورات و انجیل را تحریف شده تلقیّ می
هایی بپردازد کـه   بنابراین لزومی ندارد که به نقل و کتابت از روي نسخه   

با مراجعه به آیـات نـامبرده،   . پندارد خود، بخشی از آن را تحریف شده می      

                                                
؛ 15؛ القلـم،  17؛ الأحقـاف،    68 ؛ النمـل،  83؛ المؤمنـون،    24؛ النحل،   31؛ الأنفال،   25الأنعام،  . 1

 .13المطففین، 
؛ 92؛ الأنعـام،  50 و 3عمـران،   ؛ آل101 و 97، 91، 89،  41البقـرة،   . در موضع تصدیق رك   . 2

؛ النـساء،  79البقـرة،  . ؛ در موضع تحریـف رك 6 و الصف، 30؛ الأحقاف، 48 و 46المائدة،  
 .41 و 13؛ المائدة، 46
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رسد که در اغلب موارد علّت ایراد این سـخن را از طـرف     نین به نظر می   چ
کاري و گمراه کـردن مـردم، حفـظ     کافران، عدم باور ایشان به معاد، مغالطه    

  .داند جوئی آنان می مقام و موقعیت و تداوم کام
ي  ي النحل نیز باید متذکر شـویم کـه عمـده     سوره103ي  ي آیه   درباره 

ردي نظیر همین الفاظ و سبک عبارات، از نظر ادبیات          تحدي قرآن به هماو   
خوانـد    مـی  است و عجز مردم در برابر همین امر است که قـرآن را معجـزه    

پس اگر بگوییم در همین آیه نیز فـصاحت و بلاغـت ادبیـات              ). 13هود،  (
به ایـن معنـا کـه       . ایم  قرآن به رخ مشرکین کشیده شده است، به خطا نرفته         

گویید که این قرآن به تعلـیم مـردي       ست اگر راست می   گویی قرآن مدعی ا   
عجم است، شما نیز آن را فرا بگیرید و در قالبی چنـین فـصیح، بـه مـردم             

  . ابلاغ کنید
ي نحل، سـخن بـر       همچنین باید درنظر داشت که در این فراز از سوره         

سر این است که مشرکان پیامبر را به دلیل تبدیل آیات، جهت بیان نکـات               
پرداز خوانده و او را متهم        ها از زوایاي مختلف، دروغ       بررسی نکته  جدید و 

کند که  قرآن نیز به پیامبر امر می. کنند  ها و افزودن بر آن می       به اصلاح گفته  
تأکید نماید که این کلام را روح القدس به حق، از جانب پروردگـار نـازل                

  1.هاي مختلف قرآن آشنا سازد کرده تا مردم را با چهره
کنـد و ایـن    پردازان اشـاره مـی      هاي دروغ   ي بعدي نیز به مغلطه      ر آیه  د

: گویند بینیم که مشرکان می گاه می به یقین ما گاه و بی«: دهد گونه پاسخ می
ه     نه فرشته. آموزد یک نفر هست که قرآن را به او می  اي در کـار اسـت و نـ

                                                
 .102 و 101النحل، . رك. 1
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رآن را به   زبان آن مردي که ق    : کاري است   اما این سخن مغلطه   . روح القدس 
دهند، زبان نارساي عجمی است و زبان این قرآن عربی اسـت          او نسبت می  

بنـابراین  . »تواند هر مفهومی را آزادانه بپروراند و به مـستمع برسـاند     که می 
توان ادعا کرد که مردي با زبان عربی، زبان نارساي عجم را، آن         چگونه می 

ن زبان مـادري بفهمـد و   هم در قالب تعلیم قرآنی با چنین مضامینی، همچو  
سپس در قالب قرآن بریزد و آن را از جانب خدا بـه مـردم ابـلاغ نمایـد؟               

  .شود، قرآن دقیقاً مورد شبهه را پاسخ داده است طور که ملاحظه می همان
توان گفت که مدلول آیه، صـرفاً نـاظر بـر الفـاظ و                 به این ترتیب نمی   

شود که امکان فراگیري   یبا این پاسخ روشن م    . عبارات ظاهري قرآن است   
ه  . گوید، منتفـی اسـت   قرآن از طریق معلمی که به زبان دیگري سخن می  بـ

ي مذکور تنها     این ترتیب، اگر مانند نویسنده به این معنا ملتزم شویم که آیه           
تعلیم عبارات و الفاظ قرآن را منکر شده، همـواره راه میـدان مبـارزه بـاز            

ویسنده، باید بپذیریم که یا پیامبر زبان       البته در صورت قبول ادعاي ن     . است
دانسته است تـا   دانسته و یا آن مرد زبان عربی را نیک می        عجمی را نیز می   

. به این ترتیب، امکان برقراري ارتباط استاد و شاگردي قابل تـصور باشـد          
اگر بر فرض محال این امر را نیز بپذیریم، باید در نظـر داشـته باشـیم کـه                 

اي مانند خود، بدون مدد گرفتن از خدا فرا        آوردن سوره  قرآن همگان را به   
   1.خواند می

اي مانند     بهترین راه براي گریز از این همه کشمکش، تنها آوردن سوره          
ر دسـت، شـاگردي چـون پیـامبر         . آن است  اگر زمانی به تعلیم معلمـی زبـ

ات              توانست در قالب الفاظی چنین فصیح کتابی بنویسد، امروز نیز با امکانـ
 . بیشتر نباید آوردن مانند آن، به همان فصاحت و بلاغت محال باشد

                                                
 .38 و یونس، 23بقرة، ال. 1
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 ایـن   ،مـدنی   چندین فقـره    نویسنده آورده است که در خود قرآن         .6

 کـه محمـد سـخت خواهـان و جویـاي      کنـد  منتقـل مـی  احساس را به ما     
انـد کـه     زیرا اینان محکـوم شـده  ؛اطلاعاتی از کتب مقدسه یهود بوده است      

، 140، 79، 77؛ البقـرة،  91در الأنعـام،   (دارند نهان میکتاب خود را از او پ   
تـوان دیـد کـه محمـد       بـه آسـانی مـی      ،15،  ةئدالما و   71عمران،    آل ؛174

ها و اطلاعات دیگري از مخبران گوناگون، از جمله یهود و نصاري             داستان
هـا   گیرد و سـپس در لحظـات الهـام آن مـواد را بـه شـکل قرآنـی آن                    می
 .)آورد می در

باید گفت همان طور که نویسنده ادعا کرده است، این که پیـامبر             :  نقد
اسلام سخت خواهان اطلاعاتی از کتب مقدس یهود بـوده، تنهـا احـساسی         
است که به وي منتقل گردیده است؛ زیـرا آیـاتی کـه در ایـن بـاره بـه آن          

به ویژه که در انتها . تابد تمسک جسته، به هیچ وجه چنین مفهومی را برنمی  
اساس همین آیات، ادعا کرده است که پیامبر با تلفیق اطلاعـاتی کـه از              بر  

این سـخن زمـانی   . گرفته، قرآن را ساخته است یهود و نصارا و دیگران می    
کند که پیامبر همان اطلاعات را در زمان          شود که او اضافه می      تر می   عجیب

 را از سؤال این جاست که اگـر اطلاعـات  . آورد الهام به شکل قرآنی در می   
کرد، دیگر چه نیازي به الهام داشت؟ و اگـر بـه او      اطراف و اکناف جمع می    

شد، دیگر چه نیازي به اطلاعات خبرگزاران یهود و نصارا داشت؟             الهام می 
شـد، چـه چیـزي بـه او الهـام       و اگر در این شرایط باز هم به او الهـام مـی   

فاظ و عباراتی کـه از  شد؟ خبرهایی که از یهود و نصارا گرفته بود؟ یا ال     می
تنها . ي نقد نیست    ساخت؟ روشن است که این سخن شایسته        پیش خود می  

براي نشان دادن تضاد ادعاي احساسی نامبرده با آیات مذکور، به بیـان آن         
  : پردازیم آیات می

و إذا لقوا الذّین ءامنوا قالوا ءامنّا و إذا خلا بعضهم إلی بعضٍ قـالوا             " 
ثونهم بما فـتح      کـم أفـلا            أتحدوکم بـه عنـد ربتعقلـون  االله علـیکم لیحـاج .
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یعنـی و  ) 77 و  76البقرة،   ("یعلنون  یعلمون أنّ االله یعلم ما یسرّون و ما         أولا

ایـم و   کنند که ایمان آورده     با مؤمنان ملاقات کنند، ادعا می     ) یهودیان(چون  
چـرا  : گوینـد   شوند به صراحت می     اندیشان خود به خلوت می      چون با نیک  

کام تورات را که خداوند براي شما روشن کرده است با مؤمنان در میان            اح
گذارید تا اعتراف شما را سند بگیرند و شما را در پیشگاه پروردگارتان            می

بندید؟ آیـا خداونـد رحمـان اسـرار           محکوم سازند؟ آیا اندیشه به کار نمی      
رده تورات و احکام تلمودشان را در همین قرآن براي همگان تـشریح نک ـ            

شنود پنهانی و ادعاي علنـی      و  دانند که خداوند جهان، گفت      است؟ و آیا نمی   
  داند؟ آنان را می

شود، آیات فوق به هیچ وجـه مبنـی بـر تـلاش                چنان که ملاحظه می   
بـه عـلاوه نـشان    . پیامبر براي دست یافتن به کتـب یهـود ونـصارا نیـست       

انـد،   ف تحریف کردهي این است که خداوند احکام الهی را که امم سل           دهنده
البتـه در ایـن   . در قرآن به روشنی و به دور از تحریف روشن کـرده اسـت            

ها مشترك است و قرار نیست سـخن   میان، بسیاري از احکام الهی بین امت 
بنابراین به عکس احساس منتقل شده بـه نویـسنده، ایـن           . جدیدي بیاورند 

. ه کتب اقوام سلف نیستآیات دالّ بر آن است که پیامبر و قرآن را نیازي ب     
بلکه با توجه به گزارش قرآن، ابلاغ پیام تورات، سبب وهن یهودیان زمان             

اي از آنــان، برخــی دیگــر را از  از ایــن رو عــده. شــده اســت پیــامبر مــی
کردنـد تـا بـه عنـوان اعتـراف علیـه              ي تورات منع مـی      خبرگزاري درباره 

ي احکام و  ه گزارش دربارهکار برده نشود؛ وگرنه پیامبر خود، ب     خودشان به 
بـا  . ها با گذشتگان مشترك اسـت  پردازد که البته در بعضی از آن قصص می 

این تفاوت که به گواهی قرآن، کتب مقدس أمم سلف مورد تحریـف واقـع               
شده بود و پیامبر اسلام امور حقیقی را با دریافت از طریق وحی، گـزارش          

  :یات بنگریدي آ براي روشن شدن مطلب، به بقیه. کرد می
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فویـلٌ  . و منهم أمیون لایعلمون الکتاب إلاّ أمانی و إن هم إلاّ یظنوّن           " 
للذّین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند االله لیشتروا بـه ثمنـاً       

 و  78البقـرة،  ("قلیلاً فویلٌ لهم مما کتبت أیدیهم و ویلٌ لهم مما یکـسبون           
بی سوادند و از کتاب خـدا چیـزي جـز          یعنی گروهی از این یهودیان      ) 79

شناسند و از معانی آن فقـط پنـداري در ضـمیر خـود        ي تلاوت نمی    زمزمه
نویـسند   ولی واي بر دانشمندانشان که با دست خود رساله می     . پرورانند  می

نویس خود، زر و سـیم   تا با دست. این فرمان خداست: گویند و به مردم می   
واي بـر آنـان از      . نویس آنان   نان از دست  واي بر آ  . ناچیزي به دست آورند   

  . آورند سیم و زري که به دست می
ي فوق به قدري روشن است که نیازي به توضیح در جهـت نقـض           آیه

  :ي بعد بنگرید به آیه. ادعاي نویسنده، وجود ندارد
أم تقولون إنّ إبراهیم و إسمعیل و إسحق و یعقوب و الاسباط کانوا            " 

أنتم أعلم أم االله و من أظلم ممن کتم شهادةً عنده من     هوداً أو نصاري قل ء    
یعنی آیا ادعا دارید که شـما  ) 140البقرة،  ("االله و ما االله بغافلٍ عما تعملون 

یهودیان و یا نصرانیان صددرصد پیرو ابراهیم و زادگان او هستید؟ یا ادعـا       
قـوب،  دارید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقـوب و فرزنـدزادگان یع             

دانیـد کـه در آن زمـان     شـما بهتـر مـی    : اند؟ بگـو    یهودي و یا نصرانی بوده    
کـارتر   ها است؟ کیست کـه سـیه     اید یا خداوند جهان که پروردگار آن        نبوده

باشد از کسی که مانند شما یهود و نصاري، شهادت خود را از خداي خـود       
  .خبر نیست پنهان کند، با آن که خداوند جهان از دستاورد شما غافل و بی

ي فوق نیز سخن از ایـن نیـست کـه پیـامبر بـه دنبـال کـسب                   در آیه 
اطلاعات از کتب مقدس اقوام سلف باشد بلکه به نوعی مبتنـی بـر تـوبیخ                 

  .دانستند اهل کتاب است که خود را متدین به دین پیامبران قبلی می
 ـ           "  یلاً إنّ الذّین یکتمون ما أنزل االله من الکتاب و یشترون بـه ثمنـاً قل



٤٧................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
یعنی کـسانی کـه   ) 174البقرة،  ("...أولئک ما یأکلون فی بطونهم إلّا الناّر    

کنند و به این وسیله سیم و زري اندك به کـف              احکام آسمانی را کتمان می    
  ...دهند آورند، اینان چیزي جز آتش دوزخ در شکم خود جاي نمی می

ا بیان ه  ، حکمی از احکام خوراکی    173ي     توضیح مطلب آن که در آیه     
ي رفتار کـافران، در آن       این حکم به دنبال گزارش قرآن درباره      . شده است 

قرآن مدعی است که آنان در قبال دعوت پیامبر بـه پیـروي از        . زمان است 
هـاي پـدران     گفتند که خواهان پیروي از سـنّت        هاي قرآن، پاسخ می     فرمان

کنـد کـه     رفی می روي فساد مع    به همین مناسبت آنان را دنباله     . اند  خود بوده 
هـاي پـاك دعـوت     سپس مردم را به تناول از روزي  . برند  راه به جایی نمی   

هـاي گـردن    هاي مرده، خون جهنده، گوشت خوك  پس از آن، دام 1.کند  می
انی  "االله"گراز چشم تنگ و هر دامی که با نام بردن معبودي جـز نـام            قربـ

 نزد اقـوام سـلف      این احکام در  ). 173(شود را حرام و ناپاك دانسته است        
   2.که متدین به دین موسی و عیسی بودند نیز سابقه داشته است

 بنابراین طبق گزارش قرآن، پنهان کردن احکام کتاب مقـدس توسـط            
یهودیان و نصرانیان، دلیل بر عدم اطلاع پیامبر یا جستجوي او براي دست              

 این گـزارش، حـاکی از سـرزنش نـسبت بـه     . یابی به این نسخ نبوده است   
کسانی است که با وجود علـم بـه برخـی از احکـام الهـی، آن را زیـر پـا                 

به علاوه براي این    . کردند  گذاشتند و حتی مطابق دین خود نیز عمل نمی          می
که در مقابل مردم مورد سرزنش قرار نگیرند، این احکام را از مردم پنهـان            

 اسـلام  کردند تا شاهدي علیه خودشان و تأییدي بر صدق گفتار پیـامبر      می
  3.نباشد
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 در غیر این صورت، قرآن که خود حاوي اخبار أمم سلف است، نیازي 

به ویژه که در بـسیاري از مـوارد، خـواه           . ي آن ندارد    به جستجوي آورنده  
کتـاب  "هاي آشکاري بـا      هاي أمم سلف، تفاوت     احکام عملی خواه داستان   

ب لـم  یـا أهـل الکتـا   ": همچنین است آیـات دیگـر، ماننـد      .  دارد "مقدس
) 71عمـران،     آل( "تلبسون الحقّ بالباطل و تکتمون الحقّ و أنـتم تعلمـون          

کنیـد بـا      پوشانید و حقیقت را کتمان می       یعنی چرا باطل را بر اندام حق می       
  دانید؟  این که خود می

 برخی مفسران این تلبس حق به باطل را همان کتمان حقانیت پیـامبر            
هاي وي در کتبشان، به خـوبی آن را           شانهاند که با توجه به ن       اسلام پنداشته 

ي این آیه را که نویسنده در مقام اثبـات            خوبست ادامه ). همان(دانستند    می
و قالـت طائفـۀٌ مـن أهـل     " :مدعاي خود، به آن استناد ورزیده نیز بنگریم     

الکتاب ءامنوا بالذّي أنزل علی الذّین ءامنوا وجه النهـار و اکفـروا ءاخـره             
با رخ نمودن روشنایی : یعنی و جمعی دگر از یهودان گفتند "لعلهّم یرجعون

به قرآن مؤمنان ایمان بیاورید تا از خود حسن نیتی ظاهر کرده باشید و در      
هاي  پایان روز به دین و قرآنشان کافر شوید و بگویید آیین شما را با کتاب

 تردید آسمانی هماهنگ و برابر ندیدیم، باشد که به این وسیله مؤمنان نیز با        
ربنابراین هرگز سـخنی از کـسب اطلاعـات     .و شک از آیین خود بازگردند     

ر عکـس سـخن از عـدم           . توسط پیامبر از کتب اقوام سلف نیست       بلکـه بـ
آویـزي بـراي    توانـسته، دسـت     هماهنگی و وجود اختلافاتی است کـه مـی        

  .مخالفت بیشتر منکران باشد
 آن اشـاره کـرده   ي دیگري است کـه نویـسنده بـه     تر آیه    از این روشن  
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یا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیراً مما کنتم تخفـون             ": است

 "من الکتاب و یعفوا عن کثیـرٍ قـد جـاءکم مـن االله نـور و کتـاب مبـینٌ                   
یعنی اي صاحبان کتاب آسمانی، اینک رسول ما فراسـویتان          ) 15المائدة،  (

ن بخـش عظیمـی از      آمده است که شما را بر خطاهایتان واقـف سـازد و آ            
گرچـه  . اید، براي مردم روشن سازد کرده ها را که پنهان می   ها و نوشته    کتاب

هـا،    مـا آن کتـاب    . گذارد  هاي شما را مسکوت می      بخش عظیمی از خیانت   
ایـد، در خـلال آیـات     ها و آن احکام و سننی را که شما پنهان کـرده     نوشته

 آن هـستید و بهتـر از        ایم و شما خود شاهد      قرآن براي همگان روشن کرده    
به یقین از پیشگاه خدا فراسویتان پرتوي فرود آمده است       . دانید  دیگران می 
گـر حقیقـت    زداید و کتابی نازل شده است کـه روشـن           ها را می    که تاریکی 
  .خواهد بود

 این آیه به روشنی گویاست که قرآن خود کتابی مـستقل و بـه دور از                
به . ي یهودیان و مسیحیان است نوشته هرگونه تحریف و تقلید از کتب دست    

علاوه منظور از پنهان کردن احکام و حقایق کتب، نهان کردن آن از پیامبر              
نیست بل کتمان حقیقت و گواه بودن بر صدق ادعاي پیامبر و الهـی بـودن              

 . احکام آن است
از قــرآن، ات آیــدر برخــی از ایــن نویــسنده معتقــد اســت کــه  .7
 شـد  که به محمد یا پیـروانش نـشان داده مـی       هاي مکتوبی ذکر رفته       نسخه

 ).79 و البقرة، 91الأنعام، (
 جاي تعجب است که وي در این زمینه، به آیاتی اشاره کرده کـه              : نقد

 قـرآن  1. و تحریفی بودن آن اسـت "کتاب مقدس"نوشته بودن   دالّ بر دست  
کرد، یعنی نگارش توسط احبار و ادعاي خدایی بودن کتـاب    خود این عمل  
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توانـد   دهد، به این ترتیب چگونه می داند و مورد عتاب قرار می       تقلّب می  را
ها به پیامبر  نوشته بنابراین نشان دادن یا ندادن آن دست. برگرفته از آن باشد

  .شود یا مؤمنان، دلیلی بر تقلید یا تعلیم پیامبر از روي آن محسوب نمی
و ": فرمایـد  ي الأنعـام کـه مـی         از سـوره   91ي     همین طور است آیـه    

ماقدروا االله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل االله علی بشرٍ من شیء قل من أنـزل             
الکتاب الذّي جاء به موسی نوراً و هدي للنّاس تجعلونه قراطیس تبـدونها             
و تخفون کثیراً و علّمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤکم قل االله ثم ذرهم فی       

ه     خدا را به درستی نـشناخته   یعنی مردم رسولان   "خوضهم یلعبون  انـد و نـ
رسالت این ": اند که گفتند خدایی خداوند رحمان را به درستی مقیاس کرده      

گیرد که در فطرت آنـان وجـود دارد و خداونـد     رسولان از نبوغی مایه می    
جهان بر هیچ کس چیزي به نام کتاب و حکمـت از آسـمان نـازل نکـرده              

چون مشعل هدایت براي مـردم آورد   مآن کتابی را که موسی ه  : بگو. "است
همان کتابی که اینک شـما  . و امتی را رهبري کرد، چه کسی نازل کرده بود      

اید و بخش زیادي از معارف و  ي داستانی محدود کرده   آن را در چند جزوه    
شـما مـردم   . اید که راه ایمان را بر مردم خود ببندید احکام آن را نهان کرده 

دانـستید و پـدران    اید که خود نمی  هایی فراگرفته از همان کتاب موسی چیز    
. بگو این خدا بود که تورات را بر موسی نـازل کـرد     . اند  دانسته  شما هم نمی  

تو این پاسخ را به نام خدا اعلام کن و مردم مشرك را وابگذار که در بازي            
 .ور گردند الفاظ غوطه

تفـا   به قدري پاسخ قرآن روشن است که مـا نیـز بـه همـان سـخن اک                 
 . کنیم می

نویسنده اصرار دارد به مخاطب بقبولاند که قرآن دالّ بر شواهدي          .8
دهد تورات کنونی از جانب خدا نازل شده است و وقتـی     است که نشان می   

، منظور دقیقاً یهودیانی هستند که داراي کتابی "أهل الکتاب"گوید  قرآن می



٥١................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ی "ه تعبیر او سعی دارد ک. هستند که از جانب خدا نازل گشته است      را "أمـ

ه   : در آیات قرآن، به روش تقابل، چنین معنا کند  کسی یا کسانی که قـبلاً بـ
 .ها کتابی نازل نشده بود آن

معلوم شد  . در قسمت قبل به روشنی به این سخن پاسخ داده شد          :  نقد
طبق گزارش قرآن، بخشی از تـورات و انجیـل بـه دسـت احبـار یهـود و              

به علاوه پیش از این گفتـه    . تأیید قرآن نیست  نصاري نگاشته شده و مورد      
شد که قرآن بخشی از تورات و انجیل کنونی را تصدیق و برخی را باطل و       

هاي صریحی در قرآن با ادعـاي         چنین گزارش . کند  خالی پروري تلقّی می   
شمندان معاصـر     . نویسنده هرگز سازگار نیست    در این زمینـه، یکـی از دانـ

: نویسد  وي می . که ذکر آن خالی از لطف نیست       توضیح مفصلی دارد     1شیعه
 قبل از میلاد، حکومت یهودیان منقرض شـد و  722پس از آن که در سال      

 قبـل  586هاي دور و نزدیک تبعید شدند، در سـال        اسرائیل به سرزمین    بنی
ي قلمـرو   مانـده   سال بعد، کـشور یهـودا نیـز کـه بـاقی           136از میلاد یعنی    

معبد بیت المقدس ویران شد و سـران قـوم را           . داسرائیل بود، سقوط کر     بنی
در این عهـد عـزرا یـا عزیـر بـراي        . که أنبیا بودند به بابل به اسارت بردند       

ت گماشـت تـا کیـان قـوم                  احیاي تورات، به تدریس و تدوین احکام همـ
براي این کـه بعـد از او هـم اسـاس         . اسرائیل را از خطر نابودي برهاند       بنی

از ایـن رو    . د، مجمع کبیر کاتبان را تأسـیس نمـود        سیاست وي برقرار بمان   
اند موسی با آوردن تورات، از بردگانی آزاد شده، ملّتی به وجـود آورد      گفته

ي تورات، نیروي حیات آن ملتّ مشرف به موت را تجدیـد   و عزرا با اعاده   
اند موسـی تـورات کتبـی و شـفاهی را در کـوه سـینا                  هم چنین گفته  . کرد
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٥٢ 

ه             دریافت کرده، آن    را به یوشع سپرد، یوشع به پیران دانشمند و آنان نیـز بـ
انبیا به اعضاء . انبیا که از آن جمله و در رأس آنان عزرا است، تقدیم کردند  

در «: انـد   ایشان نیز سه مطلـب گفتـه      . انجمن کبیر کاتبان و معلّمان سپردند     
بـا   (.شاگردان بسیاري تربیت کنید. قضاوت متین، صبور و با احتیاط باشید 

حـصاري بـر گـرد قـوانین تـورات          ) وضع قوانین دینی احتیاطی و اضافی     
: کشیدن حصاري بر گرد تورات به این صورت توجیه شده اسـت        . »بکشید

اگر شخصی به اجراي احکام تورات به طور سـطحی اکتفـا کنـد، ممکـن           «
همان گونه کـه بایـد   . است از روي عدم اطلاّع از احکام تورات تخطیّ کند 

 یک کشتزار پرچینی باشـد تـا از تجاوزهـاي احتمـالی محفـوظ                پیرامون
ي مقدس تـورات نیـز بایـد بـا اقـدامات احتیـاطی          بماند،همین طور حیطه  

   1.»اضافی، به نیت اجتناب از تجاوز غیر عمد محصور گردد
. بودنـد ) ده فرمـان ( در این میان جماعتی فقط طرفدار تورات مکتوب     

ی به صورت طومارهاي جداگانه دریافت آنان آن چه را که در تورات موس       
نهادنـد و از پـذیرش تـورات منقـول کـه              ي اجرا می    کرده بودند، به مرحله   

. کردنـد   هاي به جا مانده از امت یهود است، خودداري مـی            عبارت از سنتّ  
هاي اجداد خود را محترم    ها و روایت    ها، آیین   جماعتی دیگر، رعایت سنتّ   

ا تفـسیر    . ورزیدنـد  ن اصرار میشمرده و بر پذیرش و رعایت آ    سـرانجام بـ
ي   جدیدي که بر آیات تورات مکتوب نوشتند، نزاع را خاتمه دادند و دسته            

دگانی انـسان بـا       گروه باقی . اول را منزوي ساختند    مانده معترف بود که زنـ
تواند در چارچوب یک شریعت مکتوب ثابـت     شرایط دائم التغییر خود نمی    

از این رو با ابداع روش نوین در تفسیر وتأویـل      . ندو تغییر ناپذیر باقی بما    
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٥٣................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
تورات کتبی، احکام آن را با اوضاع و احوال متغیر زندگی سازگار نموده و   

با توجه به روح این آشتی که تنها سیاست قـومی         . آشتی ملیّ برقرار کردند   
بینیم که تورات موسی، اسـفار اربعـه،    و اهداف ملّی را دنبال کرده است، می  

ه     و کتـاب  ) هاي مقدس   نوشته(ها     اسفار و یا کتوبیم    سایر هـاي پیـامبران، بـ
صورت داستان، روایت و تاریخ، سرگذشت موسی، اجداد امت اسـرائیل و            

. زند و هماره بقاي کیان این ملتّ را در نظر دارد            اعقاب اسرائیل را رقم می    
د که شو ها دقت کند، متوجه می  اگر کسی در الفاظ و اصطلاحات این نوشته       

هـا بـه صـورت     هـا و قـرن   هاي سلف، پس از قرن ي احوال روایت   در همه 
شـود کـه    فراوان دیده می. خواه این ملّت بازسازي و ویرایش شده است    دل

ي انبیا متروك مانـده و یـا بـر      احکام متن تورات و اسفار خمسه به وسیله       
ب خلاف آن عمل شده است، در حالی که حکم خلاف به نام حکم الهی قال         

ي البقـرة مطـرح     سـوره 80ي   ي آن را در آیـه  قرآن یک نمونـه  . شده است 
   1.کند می

ه نظـر    "اهل الکتاب " در این باره که مفهوم        چیست، پیش از آن کـه بـ
و مـنهم أمیـون   ": برخی از مفسران نگاهی بیندازیم، به این آیه توجه کنید      

یلٌ للذّین یکتبون الکتاب   فو. لایعلمون الکتاب إلاّ أمانی و إن هم إلّا یظنوّن        
بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند االله لیشتروا به ثمناً قلـیلاً فویـلٌ لهـم ممـا                 

ي نخـست   آیـه ). 79 و 78البقرة، ( "کتبت أیدیهم و ویلٌ لهم مما یکسبون      
 "أمیون"ي  صفت واژه. الکتاب، أمی هستند اي از اهل دهد که عده نشان می

یعنـی کـسانی کـه داراي    .  است ...یعلمون الکتاب لاي    ي فوق، جمله    در آیه 
ي تـلاوت   کتاب هستند ولی بی سوادند و از کتاب خدا چیزي جـز زمزمـه       

نه ایـن  . پرورانند شناسند و از معانی آن فقط پنداري در ضمیر خود می           نمی
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٥٤ 
توان فهمید  به این ترتیب می. که أمی کسی باشد که اصلاً کتابی نداشته باشد 

به عـلاوه برخـی از مفـسران    . کند  لاحات خود را تعریف می    که قرآن، اصط  
. معتقدند که أمی به معناي درس ناخوانده و تعلیم نیافته توسط معلـّم اسـت   
. کسی که از علوم و معارف چیزي نیاموخته و داراي تحصیلات نبوده است         

ي یـونس، بـه ایـن مطلـب اشـاره        سـوره 16ي  گاهی در این زمینه، به آیه  
ي نـامبرده، گـواه    بر اساس آیه.  پیامبر اسلام درس ناخوانده بود  کنند که   می

ي وي در میـان کـافران بـود کـه سـوابق       بر این ادعا نیـز زنـدگی گذشـته    
   1.داد گونه تعلیم و درس خواندنی را نشان نمی هیچ

 برخی از مفسران معتقدند أمی کسی است که از دامن مـادر بـه دامـن                
لات خوانـدن و نوشـتن کـه سـرآغاز فهـم          جامعه قدم گذارده و از تحـصی      

 20ي   در ایـن بـاره بـه آیـه       2.هاي آسمانی است محروم مانده اسـت        کتاب
و قل للذّین اوتوا الکتاب و الامیین " :فرماید کند که می عمران اشاره می  آل

گیرنـد کـه       در این جا اهل کتاب در مقابل مشرکانی قـرار مـی            ."ءأسلمتم
 بنابراین أمی در مقابل أهـل کتـاب،   3.اد بودندسو همگی جز تعداد اندکی بی 

چه بسا افـراد مـشرك، کـافر و         . گیرد  چنان که نویسنده پنداشته، قرار نمی     
به ایـن  . خواه کتابی بر آنان نازل شده یا نشده باشد  . مسلمان که أمی باشند   

سواد  ترتیب سخن نویسنده مبنی بر این که در قرآن هیچ دلیلی بر مفهوم بی           
  . ی وجود ندارد، از اصالتی برخوردار نیستبودن أم

 لازم به ذکر است که نویسنده تمامی این سخنان را از آن جهت آورده              
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٥٥................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
 کتابی وحیانی اسـت کـه   "الکتاب"که دست آخر نتیجه بگیرد که منظور از   

پیامبر اسلام در صدد بوده که این کتـب     . امت یهود آن را در اختیار داشتند      
بـه آن   . ي کنونی تـدوین کنـد       ر قالب عربی، به شیوه    را به دست بیاورد و د     

نشانی که در زمان جنگ بدر، بـه دلیـل بـروز اخـتلاف بـین مـسلمانان و            
یهودیان، کتاب قرآن از کتب مقدس یهود جدا شد و به شکل مستقل تدوین 

کنـد   تر آن که در اثبات مدعاي خود، به آیاتی استناد می      قابل توجه . گردید
 . ي وي ندارد  هیچ یک مطابقتی با گفتهکه چنان چه گذشت،

ي زمـانی جنـگ بـدر، تـازه           نویسنده معتقد است که در محدوده      .9
هاي تورات و انجیل جدا شد و همان مطالب کتاب  کتاب مسلمانان از کتاب

س، بیشتر با قالب وحی قرآنی انطباق پیدا کرد مقد.  
کنـد،   تناد مـی  المائدة که وي به آن اس110عمران و      آل 48ي    آیه:  نقد

ي اجـراي آن و آمـوزش    مربوط به اعطاي دسـتورهاي آسـمانی بـا شـیوه       
نه آن چه که به گواهی قرآن و تاریخ توسط احبار نوشـته  (تورات و انجیل   

 در این آیات، همان   "الکتاب"ي    منظور از واژه  . مریم است   بن  به عیسی ) شد
 44عمـران و    آل23ي  نویسنده معتقد است که با توجه به آیه. فرائض است 

 "الکتـاب "قـرآن از    ) حوالی جنگ بـدر   ( النساء، در مقطعی از زمان       51و  
سؤال این است که وي از چـه طریقـی اثبـات کـرده کـه از نظـر         . جدا شد 

 همین سوره نازل شده   23ي    عمران قبل از آیه     ي آل    سوره 48ي    زمانی، آیه 
چنـین   "کتـاب أوتوا نـصیباً مـن ال     "است؟ به علاوه، وي بر اساس تعبیر        

ألم تر إلـی الّـذین أوتـوا    ": ي مذکور چنین است آیه. برداشتی نموده است 
نصیباً من الکتاب یدعون الی کتاب االله لیحکم بینهم ثم یتولیّ فریقٌ منهم و 

ي دیگر که مـدعی ایماننـد و از کتـاب      یعنی آیا به آن دسته     "هم معرضون 
 چون به کتاب تورات خـود     نگري که   اي دارند نمی    تورات هم نصیب و بهره    

ي آنـان کـه       دعوت می شوند تا در اختلاف آنان داوري کنـد، یـک دسـته             

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٥٦ 

رونـد و رویگـردان       بینند، واپس مـی     داوري کتاب خدا را به زیان خود می       
ي برخی مفسران منظور از حکومت کتاب االله، همان رفع     به عقیده . شوند  می

داشتند و یکدیگر را تخطئه     اختلافات فقهی است که فرّیسیان با صادوقیان        
  .کردند می

إسـرائیل   إنّ هذا القرآن یقص علـی بنـی    ": فرماید  باره قرآن می     در این 
و ) 77النمـل،   ("أکثر الذّي هم فیه یختلفون و إنهّ لهدي و رحمۀٌ للمؤمنین    

. و ما أنزلنا علیک الکتاب إلاّ لتبین لهم الذّي اختلفوا فیـه         ": فرماید  نیز می 
از این رو حاکمیـت قـرآن را   ). 64النحل،  ("ۀ لقومٍ یؤمنون  و هدي و رحم   

لیک الکتـاب بـالحقّ   إو أنزلنا ": فرماید بر تورات و انجیل اعلام کرده، می      
یعنی و بعد از تورات و  "...مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناً علیه       

اي پیشین ه ي کتاب قرآن بر همه. انجیل ما کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم        
  1.ها حقّ نظارت و بازرسی دارد ي آن کتاب گذارد و بر همه صحه می

ه تـورات و انجیـل اسـت          .  این تفسیر بیانگر جایگـاه قـرآن نـسبت بـ
 نیز آورده است که ایـن تعبیـر بـه اعتبـار آن     "نصیباً من الکتاب "ي    درباره

آن در  . است که قسمتی از کتاب تورات مفقود و فراموش شده بـاقی مانـد             
هاي معدود تورات که در اختیـار         المقدس سقوط کرد و نسخه      زمان که بیت  

داري می شد، با تخریب مـسجد و هیکـل       کاهنان معبد بود و در خزانه نگه      
نامد، به بازنویسی تورات پرداخـت        عزرا که عرب او را عزیر می      . نابود شد 

. م ساخت و اهداف سیاسی، ملیّ و قومی امت یهود را بر احکام واقعی حاک            
آن چه او و پس از او هیلل و . او تشکلّ قومی و کیان مذهبی را سامان داد 

إسرائیل قرار  شماي بافتند و تدوین کردند، ضلالتی بود که مورد پذیرش بنی
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٥٧................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ــان . گرفــت و صــادوقیان بنیــادگر مغلــوب و مقهــور فریّــسیان شــدند  آن

توانـد   التغییر نمی ئمزندگی انسان با شرائط دا  : گفتند  گرا بودند و می     مصلحت
یهودیان مدینه از . مکتوب، ثابت بماند ) تورات(در چهارچوب یک شریعت     

گـزاري نـو، راه صـادوقیان را احیـا          این که قرآن و اسلام آمده و با سـنّت         
ه   گرا را تقبیح می   إسرائیل مصلحت   ي قوم بنی    کند و شیوه    می نماید، سخت بـ

گاهی به اهـداف ملـّی قـوم    . دندکر وحشت افتاده و مسلمانان را تخطئه می   
 1.کردند که بالاترین نوع دشمنی با اسلام و مـسلمانان بـود   عرب دعوت می 
، "اوتوا نصیباً من الکتـاب    " توان به کاربرد تعبیر مذکور،      به این ترتیب می   
ها فاصـله   ي مقاله، فرسنگ  این مفهوم از برداشت نویسنده    . در قرآن پی برد   

 . دارد
 گفته ،در فقرات مکّی متأخر و مدنی متقدمست  نویسنده نگاشته ا  . 10

 خواسته شده کتابی بیـاورد کـه مـردم خودشـان         پیامبرشده که معارضۀً از     
نمودند که کتـابی   و پیروان او شکایت می) 93سراء،  لإمثلاً ا (بتوانند بخوانند   

 ).157ـ155نعام، لأا(مانند کتاب مقدسه یهود و نصاري ندارند 
ن بخشی از تورات و انجیـل کنـونی را تأییـد و             گفته شد که قرآ   :  نقد

 بر تـورات و انجیـل   "قرآن"کند و معتقد است که  بخشی دیگر را تقبیح می   
 157 -154ي مطلب فوق به مفهـوم آیـات نـامبرده،     درباره. حکومت دارد 

هاي الهی اسـت، توجـه    الأنعام، با توجه به سیاق که پس از برشماري حرام    
 رسالت همین ده فرمـان را بـه موسـی عطـا کـردیم         ما در ابتداي  : بفرمایید

سپس کتاب تورات را به او دادیم تا عطاي ده فرمان را که به نیکـی اجـرا               
ه             کرده بود، کامل کرده باشیم؛ و به این منظور که تورات آسـمانی، فـصل بـ
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٥٨ 

فصل، احکام همه چیز را روشن کند و هدایت و رحمتی باشد براي همگان      
دم به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند؛ و اینـک ایـن           و با این امید که مر     

پس شما باید . فرخنده و مبارك . ایم  قرآن کتاب دیگري است که نازل کرده      
هاي دیگر پیروي نکنید که خـدا را          همین قرآن را پیروي نمایید و از کتاب       

باشد کـه مـورد رحمـت او قـرار      . از خشم خدا بترسید   . آورید  به خشم می  
این قرآن را بر شما مردم عرب نازل کردیم تا نگویید که منشور           ما  . بگیرید

هاي پیشین نازل شده بود و ما از آموزش زبان    آسمانی بر دو طایفه از امت     
یا بگویید که . خبر بودیم و تعلیمات مذهبی آنان در بابل و یونان غافل و بی

 ـ      ت در اگر بر ما هم منشوري نازل شده بود، به خاطر شرافت حسب و نجاب
اینـک شـما را کتـابی    . زدیـم  نسب، بهتر از آنـان در راه هـدایت گـام مـی     

گر از پیشگاه پروردگارتان، به همـراه رهنمـود ورحمـت فـرا آمـده          روشن
کارتر باشد از کسی که مانند شما مشرکان آیات خـدا             کیست که سیه  . است

  ...را تکذیب کند و به سختی رو برتابد؟
گر موقعیت کتب آسمانی در نزد مردم عصر    این مفاهیم به خوبی نمایان    

شود که در هیچ بخش از آیات فوق، پیـروان   به علاوه معلوم می . پیامبر بود 
بلکه مـشرکان از روي  . پیامبر از او نخواستند که کتابی مانند تورات بیاورد     

 93ي  از جملـه مطـابق آیـه   . کردنـد  عناد، به پیامبر پیشنهادهاي پـوچ مـی    
اي زراندود بیاورد یا به آسمان عروج کند     خواستند خانه   یالإسراء، از وي م   

بـه عـلاوه ادعـا    . هـا بـه ثبـوت برسـاند     و ارتباط خود را با خداي آسمان     
آوردنـد کـه بـه قـول خودشـان،            کردند که زمانی به عروج او ایمان می         می
از این رو . اي از آسمان با خود بیاورد تا مشرکان بتوانند آن را بخوانند     نامه

ید گفت که این آیات از آن مسیري که نویسنده به دنبـالش رفتـه اسـت،             با
 . نماید بسیار دور می

 نویسنده با اصرار قصد دارد وانمود کند که پیـامبر اسـلام خـود               . 11
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او معتقـد   ). کنـد    استناد مـی   5 -4به فرقان،   (اهل قلم و نگارش بوده است       

 را نیز تغییـر داده  است که پیامبر اکرم حتیّ پس از نگارش، بخشی از قرآن 
 ).52 و الحج، 101؛ النحل، 106البقرة، (است 

این ادعا که پیامبر اسـلام اهـل قلـم بـوده، پـیش از ایـن         بطلان:  نقد
ي الفرقـان متمـسک       سوره 5 تا   4وي در این جا به ویژه به آیات         . گذشت

و قال الذّین کفـروا إن هـذا الّـا إفـک     ": این آیات چنین است. شده است 
و قـالوا أسـاطیر   . ه و أعانه علیه قوم ءاخرون فقد جاءو ظلمـاً و زوراً     افتری

 یعنی آن کسانی که به قرآن "الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرةً و أصیلاً
اند این قرآن سخنی است که خود بافته و بـر خـدا بـسته           اند گفته   کافر شده 

شـک   بـی . اند هاست و جمعی از اهل کتاب او را در ساختن قرآن یاري داد            
اند کـه   اند؛ و گفته ي قرآن آمده  کاري، تهمت و تزویر به مقابله       کافران با سیه  

اي به دست آورده کـه بـام و شـام بـر او                هاي مردم پیشین نسخه     از افسانه 
ا طنطنـه بـر مـردم         می خوانند تا در نماز صبح و عصر خود انشاء کنـد و بـ

 آیه سخن از نگـارش قـرآن   شود، در این   چنان که ملاحظه می   . تلاوت کند 
  .توسط پیامبر نیست

تملـی  " و   "اکتتبهـا " احتمالاً نویسنده گمان کرده است که منظور از         
ي تحریـر   و پیامبر به رشـته ) املا کنند ( این است که کسانی بخوانند       "علیه

، از باب افتعال به معناي طلـب و  "ب.ت.ك"ي   از ماده "اکتتبها". درآورد
این که کافران با این تصور کـه پیـامبر از اسـاطیر             گو. پذیرش کتابت است  
اي در  خواسته برایش به صورت نسخه   کرده و از آنان می      چیزي انتخاب می  

قرآن ایـن اتهـام را      . آورند و بخوانند تا او نیز در نماز و براي مردم بخواند           
 بنـابراین دیـده     1.کنـد   داند و به طور صریح آن را رد مـی           توهمی بیش نمی  
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هـاي   ه در تصور کافران عصر پیامبر، حتی خواندن از روي نسخه   شود ک   می

کردنـد   گنجیده؛ زیرا آنان چنین مطرح می تورات و انجیل توسط پیامبر نمی    
کند، چه رسد     شنود و بعد براي مردم تلاوت می        خوانند، او می    که کسانی می  

ي مورد نظـر چنـان کـه نویـسنده            از این رو، آیه   . به نگارش توسط پیامبر   
دعی است، به هیچ وجه از نگـارش بـه دسـت رسـول سـخنی بـه میـان          م

  .آورد نمی
ي تغییـر وحـی پـس از          بخش دیگر اشکال نویسنده بر قرآن، مـسأله        

ر اسـاس آن              . نگارش است  پیش از پرداختن به آیاتی که وي سعی کرده بـ
شویم که از نظر تاریخی گواهی بر       چنین ادعایی را پرورش دهد، متذکر می      

. هاي قرآنی تغییر یافته و متفاوت با قرآن کنونی موجود نیست    خهوجود نس 
در ایـن بـاره     .  در قـرآن اسـت     "نـسخ "آیات نـامبرده متـضمن موضـوع        

با وجود اختلاف نظر در . اند دانشمندان مسلمان نظرات متفاوتی مطرح کرده   
شـد و سـپس    ، هیچ یک معتقد نیستند که مطالبی نگارش می  "نسخ"معناي  

ه   "نـسخ "ي  ترین نظرها دربـاره   بخشی از مهم  . یدگرد  محو می   در قـرآن، بـ
: نسخ در قرآن به سه صورت قابل تـصور اسـت          : طور خلاصه چنین است   

 نسخ حکم بـا بقـاي تـلاوت     -2.  نسخ حکم و نسخ تلاوت آیه هر دو        -1
  1. نسخ تلاوت آیه با بقاي حکم-3. آیه

 در  2.انـد   ذیرفتـه ي سوم را اغلب دانشمندان علوم قرآنی شیعه نپ           گزینه
برخی تنها بـه نـسخ یـک    . مورد نوع دوم نسخ نیز اختلاف نظر وجود دارد   

 1.انـد   برخی دیگر نسخ این آیه را نیز نپذیرفتـه    3.ي نجوي، معتقدند    آیه، آیه 
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برخی دیگر معتقدند که حکم بعضی از آیـات، توسـط آیـات دیگـر نـسخ               

   2.گردیده است
 پس از نگارش نیـست؛ زیـرا         هیچ یک از نظرات فوق، به معناي محو       

اي از  گردد یا آیـه  تلاوت آیه باقی است و فقط حکم آن منسوخ قلمداد می      
اگـر  . کنـد  آیات قرآن، سنّت و عمل مسلمانان صدر اسلام را منـسوخ مـی           

همچون نوع نخست نسخ که نام بردیم، کسی ملتزم به این عقیده شـود کـه                
ي حکم و تلاوت آن، پیـامبر        آیاتی بر پیامبر نازل می شده و سپس درباره        

. شد نیز هیچ ارتباطی به محو پس از نگارش نـدارد       به فراموشی افکنده می   
 النحل که   101ي    در این زمینه یکی از دانشمندان شیعی معتقد است در آیه          

ي دیگـر،   نویسنده به آن اشاره کرده، منظـور از تبـدیل یـک آیـه بـه آیـه              
ه داراي حکـم سـخت و ریاضـت         اي است ک    برداشتن و فراموشی دادن آیه    

چـه  . تري را تکلیف کنـد  اي دیگر که حکم مناسب     شاقهّ باشد و آوردن آیه    
شرَ که در هـر مـاه سـه روز روزه          بسا برعکس، مانند آن که روزه      ي ایام ع

ي   ي بعدي تبدیل شد بـه یـک مـاه روزه            ، با نزول آیه   )184البقرة،  (بگیرند  
أیامـاً  "ي    کلمـه . یاپی روزه بگیرنـد   نه روز پ    و  رمضان که سی روز یا بیست     

ي ماه رمضان تفـسیر     شد با سی روز روزه       که شامل سه روز می     "معدودات
چهار ساعته که تبدیل بـه یـک روز        و  ي بیست   هم چنین مانند روزه   . گردید

 مباشرتی را "أحلّ لکم لیلۀ الصیام الرّفث إلی نسائکم "ي    بیاض شد و آیه   
مـشرکان سـرّ   . ، مجـاز اعـلام کـرد   )183ة، البقـر (هم که تحریم کرده بـود     

از ایـن رو تغییـر و     . توانستند درك کننـد     گونه تقیید و تخصیص را نمی       این
د و حقیقـت را بـر          فریبی قرار می    کاري و عوام    ي مغلطه   تبدیل را بهانه   دادنـ
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   1.زدند کردند و تهمت و افترا می عوام مشرکان لوث می
ننسخ من آیۀٍ أو ننسها نأت بخیرٍ  ما"ي   وي معتقد است که نسخ در آیه      

، به معناي نسخ در معـارف نیـست؛ زیـرا    )106البقرة، ( "...منها أو مثلهـا   
ها یا ضـرورت شـناخت آن، نـه قابـل            حقایق عالم آفرینش و شناخت آن     

. تعویض و تبدیل است، نه قابل نسبت که این خوبست و این دیگر نیـست               
به ایـن  . ییر به حقیقت دیگر استهم چنین است اگر بگوییم که تبدیل و تغ        

معنا که جبرائیل قرآن را بر قلب رسول نازل نکرده، بلکـه میکائیـل قـرآن     
ي مخمل پیچیده و در غار حراء به رسول خدا هدیـه              مکتوب را در پارچه   

. گـویی دارد  کرده، عنوان نسخ و انساء نخواهد داشت بلکه عنـوان تنـاقض           
جـا کـردن    بـه  ي لغت به معناي جا  در ریشه "ننسخ"ي    نویسد کلمه   وي می 

ماننـد  . ي ازالـه و نفـی دارد   جا شود، جنبـه  به ي آن جا اگر اصل ماده : است
نسخ حکم که عموم آن تخصیص بخورد و یا اطلاق آن تقییـد شـود و یـا                  

فینسخ االله ما یلقی الشیطان  "ي    از این قبیل است آیه    . شرایط آن تغییر یابد   
  .که به معناي ازاله، نفی و محو است) 52 الحج،( "ثم یحکم االله آیاته

ه و   جا شود و اصل آن برقرار بماند، جنبـه        به   اگر صورت آن جا    ي ازالـ
هـذا کتابنـا ینطـق علـیکم      "ي    مانند آیـه  . نفی ندارد که موجب محو گردد     

که از اعمـال مـردم   ) 29الجاثیۀ،  ( "بالحقّ إناّ کناّ نستنسخ ما کنتم تعملون      
و لما سـکت عـن موسـی الغـضب     "ي  ؛ و مانند آیه کنند  برداري می   صورت

 "أخذ الالواح و فـی نـسختها هـدي و رحمـۀٌ للّـذین هـم لـربهم یرهبـون              
بـرداري    که از الواح شکسته، صورت ده فرمـان را نـسخه          ) 154الأعراف،  (

توانستند اصول الواح را که در هـم شکـسته بـود، بـه هـم                کردند؛ زیرا نمی  
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ه         "ننـسها "ي   کلمه. بچسبانند ه معنـاي بـ نـاقص یـایی از بـاب افعـال، بـ

ي   اي بر نسخ قبله      البقرة، مقدمه  106ي    بنابراین آیه . فراموشی افکندن است  
با توجـه بـه ایـن مـصداق قـاطع،      . ي کعبه است المقدس و ایجاب قبله  بیت

 افـاده  "أو مثلهـا "ي  جمله. آید بهتر به دست می    "نأت بخیرٍ منها  "مفهوم  
سپاریم و ماننـد آن     از آیات قرآن را به فراموشی می      کند که گاهی آیتی       می

مثلاً آیتی را که فرمـان  . کنیم  ایم، به جاي آن نازل می       حکمی را که برداشته   
ات پـاك کـردیم و ایـن        از خاطره » یک روز در میان روزه بگیر     «داده بود   

   1.آیت را نازل کردیم که تمام ماه رمضان را روزه بگیر
اي دیگـر قابـل توجـه اسـت کـه         ي فـوق آیـه     در تأیید نسخ به معنـا     

 "إلاّ ما شاء االله إنّه یعلم الجهر و ما یخفی  . سنقرئک فلا تنسی  ": فرماید  می
خوانیم تا فرا بگیري و       یعنی به زودي ما قرآن را بر تو می        ) 7 -6الاعلی،  (

هاي سخت و مشکل را که خدا خواسـته باشـد    مگر سنتّ. فراموش نسازي 
در هـر صـورت هـیچ       . داند  ان آشکار و نهان را می     خداوند جه . حذف کند 

یک از نظرات فوق حاکی از نگارش قرآن و سـپس محـو آن، چنـان کـه                
 . نویسنده ادعا کرده، نیست

ي  ي تغییر مکتوبـات اولیـه    یکی از مواردي که نویسنده در زمینه     . 12
 ـ  ": کند، این آیه اسـت      پیامبر اسلام و تغییر وحی ادعا می       نا م ـلْ سَمـا ارنْ و

   نْ رسولٍ وم کل ب ه   قَ ت نی ُی الشیطانُ فی ام نیّ، الَقَْ م ذا تَ لاَ اا نسَخُ االلهُ . لا نبی ی فَ
ه       االلهُ آیات م کحی م ، ثُ لقی الشیطانُ ه     وي تلاش می  ."...ما ی کند این آیـه را بـ

انضمام آیاتی که بیانگر نسخ در قرآن است، دلیل بیاورد بر این که شـیطان               
 .گنجانید  وحی چیزي میدر
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بار دیگر متذکر می شویم که برداشت غیر فنـّی از آیـات قـرآن                :  نقد
توضیحات لازم در بالا داده شد، تنها یک مطلب باقی . شود  سبب اشتباه می  

کرده و تا چه اندازه موفق بوده است؟  است و آن این که شیطان چه القاء می
 به همراه القائات شیطان بوده یا پیش هاي نازل شده به پیامبر اسلام   آیا پیام 

از رسیدن پیام و نزول آن بر قلب پیامبر، جلـوي القائـات شـیطان گرفتـه               
   شده است؟ می

و  ما پیش از تو رسولی نفرسـتادیم : ي مذکور چنین است  ي آیه   ترجمه 
نه پیامبري که آیات ما را بر مردم تلاوت کنند، جز آن که هـر گـاه آیـات              

ي آنـان طنـین افکنـد و     مزمه کردنـد، شـیطان در زمزمـه    خدا را زیر لب ز    
د رحمـان همـاره         از پس این واقعه   . صورت آن را دگرگون کرد     ها، خداونـ

کند تـا عـصمت آیـات        القائات شیطانی را محو و آیات خود را تحکیم می         
از . خداوند رحمان دانا و کاردان است     . الهی و عصمت رسالت برقرار بماند     

ي   کاري شیطان مانع نشد تا القائات شیطان وسیله         راباین رو خداوند از خ    
هایشان بیماري نفاق و آن کافرانی  آزمونی باشد براي آن مؤمنانی که در دل   

  .هایشان چون سنگ است که دل
 "نبـی "در این آیـه،     : نویسد  ي فوق چنین می      یکی از مفسران ذیل آیه    

 ـ    در رتبه  ي اول باشـد؛ زیـرا    هي دوم قرار گرفته است؛ با آن که باید در رتب
هـاي    خصوصاً که پیام الهـی و کتـاب       . شأن رسول از شأن نبی بالاتر است      
ي مؤمنان و یـا در صـفحات دفترهـا و             آسمانی به عهد رسولان در حافظه     

شـود و از دگرگـونی، اخـتلاف و تـشتت مـصونیت پیـدا                ها ثبت می    کتاب
 عهـد انبیـاء و   به این ترتیب اگر شیطان در صـدد القـاء برآیـد، در        . کند  می

ولی علت آن اسـت کـه قـرآن         . اثر خواهد ماند    حافظان مکتب القاي او بی    
خواهـد    ي ارسال رسولان و انبیاء را مطرح کند، بلکه می           خواهد مسأله   نمی

ه   : حرص شیطان را در اغواي مردم مطرح کند و بگوید          شیطان در اخلال بـ
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خواهد کرد و نه تنهـا     اي فروگذار ن    امر رسالت و اغواي مردم، از هیچ دقیقه       

کرده است، بلکه در تلاوت انبیـاء هـم رخنـه             در تلاوت رسولان رخنه می    
باشد که لحظاتی و ایامی چند مردم را در حیرت و اخـتلاف   . کرده است   می

   1.نگه دارد
 "تمنیّ"ي  وي معتقد است که بر خلاف تصور بسیاري از مفسران کلمه

 است که در اشـعار      "تلاوت زیر لب  "به معناي آرزو نیست، بلکه به معناي        
ي    را از مـاده    "تمنّـی "ي    او در این جا، واژه    . عرب جاهلی هم سابقه دارد    

دانـد کـه از     مـی "ن.ن.م"ي  داند، بلکه از ماده  به معناي آرزو نمی   "ي.ن.م"
ه  "منن"ي   از ماده"أمنونۀ"اي که  به گونه. تلاوت زیر لب حکایت دارد     بـ

هـاي یـک مـاده      زیرا اگر در یک مورد از صیغه شود؛   تبدیل می  "أمنویۀ"
هـا نیـز جـاري        اعلالی صورت بگیرد، همان اعلال در سایر موارد و صیغه         

   2.شود می
ه  "منّ، یمنّ"ي   هم که در این آیه از ماده       "تمنیّ"ي    ي کلمه   درباره  بـ

 رفته است، نون سـوم      "تفعل" است، چون به باب      "تلاوت زیر لب  "معناي  
به هـر حـال   . شود  بدل شده و به صورت ناقص یایی تلفظ می         "یاء"آن به   

پردازد مبنی بر این که تمام رسولان و انبیاء    قرآن که به طرح این مسأله می      
اند، یعنی در حین تلاوت زیر لـب، شـیطان در    با چنین مشکلی مواجه شده   

کرده است، به این دلیل بود که روزي رسـول خـدا      موج پیام آنان رخنه می    
وقتی به این .  را در نماز خود تلاوت کرد "النجم"ي    الحرام، سوره   سجددر م 

 از آن رو ،"...و مناة الثالثـۀ الاخـري     . أفرأیتم اللاّت و العزيّ   ": آیه رسید 
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ي النجم را زیـر لـب         خواند و آیات سوره     که رسول خدا به تنهایی نماز می      
وش مشرکان کرد، گویا شیطان صداي وي را به این صورت به گ          تلاوت می 

یعنی من که به     "...و مناة الثالثۀ الاخري     . فرأیت اللاّت و العزيّ   ": رسانید
معراج رفتم، لات و عزيّ را دیدم و با سومین خداي مشرکان ملاقات کردم     

مشرکان که در نادي خود، ضلع شـرقی و جنـوبی کعبـه جلـوس کـرده        ... 
 شنیدن این جمله شاد با. دادند گاه به تلاوت رسول خدا گوش می       بودند، گه 

شدند و هلهله سر دادند که بـالاخره محمـد تـسلیم شـد و خـدایان مـا را             
به محض این که رسول خدا از ماجرا با خبر شد، لازم دید که . ستایش کرد
ي النجم را با آواي بلند و پر طنین در نمازهـاي خـود تـلاوت      مکرر سوره 

تـر مطلبـی کـه        ضـیح کامـل    بنابراین تو  1.کند، تا اشتباه مردم برطرف شود     
  .شـود  نویسنده در قسمت آخر همین فـصل، بـه آن پرداختـه، روشـن مـی          

ي غرانیق سـخن رانـده و بـا دلایـل خـود بـه رد آن         ي افسانه    وي درباره 
  .ي مورد نظر حکـم کـرده اسـت       پرداخته و دست آخر به منسوخ بودن آیه       

  .نماید  میهاي فوق غیر قابل قبول  این مطلب نیز با توجه به توضیح

   " هجري11تاریخ قرآن پس از سال "نقد فصل 

. ي دو مطلب سخن به میـان آورده اسـت          در این فصل نویسنده درباره    
ــف ــان -ال ــرآن" جری ــدوین ق هــاي مختلــف و   قرائــت-؛ ب"جمــع و ت

  . هاي عثمانی مصحف
هـاي    به روایات و گـزارش "جمع و تدوین قرآن" وي در زمینه     - الف

کعب اشاره کرده که بیشتر توسط اهل  بن ثابت و أبی بن  زیدي تاریخی، درباره
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 1.تسنن نقل گردیده و در نزد برخی از علماي شیعه غیر قابل پذیرش است          

ها نتیجه گرفته است که قرآن در زمان پیامبر  نویسنده بر اساس این گزارش
کنـد کـه      به عبارت دیگر او چنین ادعا می      . به طور کامل مکتوب نشده بود     

رش این متن از زمان پیامبر آغاز گردیده بود ولی هنوز تا زمان عثمان،  نگا
  . یک متن مکتوب قابل قبول براي عامه وجود نداشت

ي جمع و تدوین قـرآن رسـیده    هایی در قالب روایت در زمینه      گزارش
روایـات اسـلامی از دوران صـحابه بـا           2ي برخـی دیگـر      به عقیـده  . است

این مشکلات زمانی زیادتر شد کـه       ). 12 -5(رو بوده است      مشکلاتی روبه 
پس از سقوط حکومت شرق و غرب به دست مسلمانان و فـتح بـلاد روم                

مدارانـشان دریافتنـد کـه اسـلام بـا       شرقی، کارگزاران نـصرانی و سیاسـت    
ها، عقائد مردم را تحـت تـأثیر    هایی که دارد، علاوه بر نفوذ در قلب      ویژگی

مت آنان را به زودي منحل و زبـان آنـان   دهد، کیان مذهب و حکو  قرار می 
اندیشی از افراد با کفایت     از این رو پس از چاره     . را نیز متحول خواهد کرد    

ه بـلاد مـسلمانان در             و بعد از تبادل آرا با افراد با        بصیرت، عمال خود را بـ
مجمع قراّ، فقها و عرفاي آنان گسیل داشتند تا جوان و پیر را با القاي شبهه 

   3.ر اکاذیب، جهت مزید تفرقه در میان آنان گمراه کنندو انتشا
                                                

 .آوري و تدوین قرآن ، بخش جمع1 البیان،خویی، . 1
  .26 -5 معرفۀ الحدیث،بهبودي، . 2
در . 80 -73، معرفـۀ الحـدیث  بهبـودي،  : تر شدن بحـث بـه طـور مـستند رك            براي روشن . 3

گویی شفاهی بهبودي اظهار کرد که این نتایج را بیـشتر عـلاوه بـر منقـولات سـید                  و  گفت
دهـد جعـل    هایی به دست آورده کـه نـشان مـی    تر با تدبر در روایت    ، بیش امالیمرتضی در   

ي غـلات و   ي فتنه ي زنادقه نشأت گرفته است؛ او به اخباري درباره  بعضی احادیث از فتنه   
شـود بـسیاري از     اسـاس آن، معلـوم مـی         اشاره کرد که بـر     الانوار  بحار 25زنادقه در جلد    

ي کذاب  ي فردي چون مسیلمه  آمدند از ریشههاي دیگر که در بین مسلمانان به وجود فرقه
← 
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 توضیح مطلب این که حکومـت شـرق و غـرب بـه دسـت مـسلمانان        
بـا انتـشار اسـلام و اسـتیلاي         . سقوط کرد و بلاد روم شرقی فـتح گردیـد         

مسلمانان بر شرق و غرب، با روشنایی نور قرآن و سنتّ در جوامـع آنـان،      
ار و معـارف قـرآن، جـذب زبـان عـرب و      بسیاري از مردم جهت فهم اسر     

مدارانشان متوجـه   در این میان زعماي نصرانی و سیاست   . اسلوب آن شدند  
هایی که دارد و به قدرت ایمان مسلمانان، چونـان    شدند که اسلام با ویژگی    

اي کـه گـوش مـردم را پـر کـرده، بـر        به گونه . برانداز است   سیل عرم بنیان  
به عـلاوه  . قاید و درون مردم چیره شده است    هاشان نفوذ نموده و بر ع       قلب

کیان مذهب و حکومت ایشان را به سوي زوال کشانده، حتـی زبانـشان را        
از این رو با تدبیر و تبـادل آرا بـا     . مورد تحول و دگرگونی قرار داده است      

ال خـود را بـه سـوي بـلاد             افراد صاحب کفایت و داراي بصیرتـشان، عمـ
ه قرّاء، فقها و عرفا گسیل داشتند تا جوان و پیر      لاي گرو   مسلمانان، در لابه  

                                                                                           
ي  هایی اشاره کرد کـه ریـشه   وي به روایت ). 263/ 25،  الانوار  بحارمجلسی،  : رك(بودند  

با مروري بر ایـن  ). 265همو، (کند  غلات و زنادقه را از یهود، نصارا و مجوس معرفی می      
 مسلمانان شدند، ایـن  هایی که مغلوب سپاه فکران مملکت شود که روشن    روایات روشن می  

یابی دقیق عملکردهـاي راویـان دروغ پـرداز در     بهبودي با ریشه. جریان را به راه انداختند  
ي پیدایش نام زندقه در کتب تاریخی، مطالـب فـوق را نتیجـه     روایات این بخش و مطالعه   

دهد تـا    کشی ارجاع میرجالعلاوه بر آن براي روشن شدن وضعیت آنان به          . گرفته است 
گویـد   بهبودي مـی . گیرد علوم شود اصل این دو گروه مثلاً از اعضاي کاتولیک ریشه می      م

. رك(چرا یک نفر کاتولیک باید در لباس مسلمانان، بین آنان بـه القـاي شـبهه بپـردازد؟                   
 عیون اخبـار الرضـا  او هم چنین به روایاتی در ). 265 -262، اختیار معرفۀ الرجال  طوسی،  

هاي هنگفتی بـراي تحقـق اهـداف ایـن      شود، هزینه ساس آن معلوم میا دهد که بر    ارجاع می 
. ها از اموال خارجی تأمین شده است ي وي این خرج  به عقیده . شد  ها صرف می    کاري  خراب

  .تواند خود موضوعی مجزا براي تحقیق جدیدي باشد باره می ناگفته نماند پژوهش در این
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را با القاء شبهه، پرداختن اکاذیب و ترهّـات و تـرویج اباطیـل و خرافـات           

گاهی . ي بین مسلمانان را گسترش دهند گمراه کنند؛ و از این رهگذر تفرقه
مسائل جبر و قدر، مشکلات اختیار و اختبار و معضل تشبیه و تعطیـل را                

. کردنـد  این مسائل را از طریق جعل احادیث مزور وارد می        . دندکر  القاء می 
پرداختند و بار دیگر در نقد      به صورتی که یک بار به طرح و ترویج آن می          

ي نـزول قـرآن و جمـع و           گاهی نیز درباره  . ساختند  و نقض آن حدیث می    
ي تحریـف     اي که در أثناء آن شبهه       گونه  کردند، به   تدوین آن طرح سؤال می    

ه         زمانی دیگر احادیثی می   . کردند  وارد می را   ساختند کـه بـر اسـاس آن، بـ
شد که با تلاوت صرف آیات قـرآن، حفـظ،            مسلمانان چنین وعده داده می    

هـاي   وار در صبح و شام ثـواب  رعایت تجوید و ترتیل آن و خواندن زنبور       
ها توسط دو فرقه زنادقه و غلات که نشأت           کاري  این خراب . برند  گزاف می 

   1.فته از همان منشأ بودند، انجام می شدگر
ي   به این ترتیب امکان ساختگی بودن بسیاري از روایاتی که در زمینه           

با این مقدمه، بـه بیـان       . رسد  جمع و تدوین قرآن رسیده، منتفی به نظر نمی        
ي جمع و تدوین قرآن، بر اسـاس روایـات    نظر گروهی از شیعیان در زمینه   

بـه عقیـده بـسیاري از مـسلمانان و بـر      . پردازیم  صحیح از طریق شیعه می    
هاي تاریخی، در زمان پیامبر اسلام، کاتبان وحـی           اساس برخی از گزارش   

   2.موجود بودند
هاي صحیح ناظر بر این مطلب است که آنان در زمان              برخی از روایت  

حیات پیامبر اسلام قـرآن را بـه طـور کامـل، بـا مرکـب سـیاه، بـر روي                     
چنــان کــه بــه ســند صــحیح از طریــق . مکتــوب کردنــدافزارهــا  نوشــت
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کتابـاً فیـه    ) ع(االله    عبد  عرضت علی أبی  «: وراق وارد شده که گفت      بن  محمد
م معشَّر بالذهّب و کتب فی آخره سورة بالذهّب فأریته إیـاه فلـم            قرآن مختَّ

لایعجبنی أن یکتب القرآن إلاّ   : یعب فیه شیئاً الاّ کتابۀ القرآن بالذهّب و قال        
) ع(االله صـادق   عبـد   یعنی قرآنـی از نظـر ابـو        1»بالسواد کما کتب أول مرّة    

گذراندم که خاتم کاري شده بود و ده آیـه ده آیـه بـا آب طـلا تـذهیب و               
در آخر قرآن یک سوره را نیز با آب طـلا نوشـته             . گذاري شده بود    علامت
 ـ عبد  ابو. بودند رآن بـا  االله از هیچ قسمت آن عیب نگرفت جز نوشتن آیات ق

ا مرکـّب سـیاه         من مسرور نمی  : آب طلا که گفت    شوم کـه قـرآن را جـز بـ
  . بنویسند، آن چنان که اول بار نوشته شد

هاي دیگر از وجود قرآنی تمام و کامل در عهد حیـات رسـول                 روایت
هـاي تـاریخی، دسـتور حفـظ      بنابر این دسته از گزارش    . دهد  خدا خبر می  

ها نبوده بلکه به ایـن معنـا بـوده            در حافظه قرآن تنها به معناي نگه داشتن       
اي مکتوب تهیـه کننـد و بـراي خـود در      است که هر یک براي خود نسخه    

شده کـه     اي انجام می    این استنساخ از روي نسخه    . ها نگه داري نمایند     خانه
ي کامل قرآن، بین دیوار قبله و منبر، در مسجد رسول      به صورت یک دوره   

: الرحیم چنین است عبد بن  روایت به نقل از روح     این. خدا موجود بوده است   
إنمـا کـان   : فقـال . سألته عن شراء المصاحف و بیعهـا : االله قال عبد عن أبی «

 و کان ما بین المنبر و الحائط قدر ما تمرُّ الـشاّة   -یوضع الورق عند المنبر   
ثـم إنهّـم   .  فکان الرجل یأتی و یکتـب مـن ذلـک    -:أو رجلٌ منحرف، قال   

أشتري أحب إلی من    : فما تري فی ذلک؟ قال لی     : قلت] ذلک[د  اشتروا بع 
فما تري أن أعطی علی کتابته أجـراً؟ قـال لا بـأس ولکـن      : أن أبیعه، قلت  
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٧١................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
خریـد و فـروش   : االله صادق پرسـیدم  عبد یعنی از ابو  1»هکذا کانوا یصنعون  

در عهد اول، اوراق قـرآن کـریم را   : االله گفت عبد قرآن چه صورت دارد؟ ابو 
ي مـسجد بـا    در آن زمان بین دیوار قبلـه  . نهادند  ت منبر رسول خدا می    پش

ي سی سانت فاصله بود که یک گوسفند به راحتی  منبر رسول خدا به اندازه 
هر . گذشت کرد و می بایست خود را به پهلو رد می     شد و یک آدم می      رد می 

. کـرد  نویس می آمد و از روي آن قرآن براي خود، رو   کس که مایل بود، می    
شما در این : من پرسیدم. ولی بعدها مردم به خرید و فروش قرآن پرداختند    

دهم که خریـداري کـنم      من ترجیح می  : االله گفت   عبد  باره چه نظر دارید؟ ابو    
: من گفتم . خریدن قرآن مسؤولیت کمتري دارد، تا فروختن آن       . اما نفروشم 

 صـورت دارد؟    الزّحمـه بپـردازم، چـه       نویس کردن قرآن حـقّ      اگر براي رو  
اما پیشینیان به همان صورتی که گفتم شخصاً        . مانعی ندارد : االله گفت   عبد  ابو

  .پرداختند به رونویس کردن قرآن می
... «:  در روایتی دیگر، همان مضمون با اندکی تفاوت چنین آمده است          

و کـذلک   . و یجیء آخر فیکتـب الـسورة      . فکان الرجّل یأتی فیکتب البقرة    
ي بقـرة را     یـک نفـر سـوره     ...  یعنـی    2»...نهّم اشتروا بعد ذلک   کانوا، ثم إ  

هـا بـر    مـدت . نوشت عمران را می    ي آل   آمد و سوره    نوشت و دیگري می     می
ي قـرآن را بـه معـرض فـروش      همین منوال گذشت تا آن که مردم نـسخه     

   3...نهادند
روایت شـده کـه یـک خـانم        ) ع( در روایتی دیگر از قول امام صادق        
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مقداري ورق سفید خریداري کرد     . ي قرآن تهیه کند      یک نسخه  خواست  می
آن کـه   ي قرآن رونویس کند، بی   خواند تا براي او یک نسخه       و کاتبی را فرا   

بعد از تمام شدن نسخه، پنجاه دینار طلا بـه کاتـب            . اجرتی مشخص نماید  
   1.شد هاي قرآن تا این اواخر خرید و فروش نمی نسخه. عطا کرد

ه    هاي تاریخی، هر چه که از قرآن نازل می    زارش مطابق این گ   شـده، بـ
 و مـردم    2صورت مکتوب بین دیوار قبله با منبر رسول خدا موجـود بـوده            

                                                
 .2588همان، رقم . 1
الحرام و لذلک بنـی   فی السنۀ الثّانیۀ من الهجرة حولت القبلۀ إلی المسجد     : محمد باقر بهبودي  . 2

صلّون مـواجهین لهـذا   رسول االله جداراً من المشرق إلی المغرب فی جنوب مسجد لیصلیّ الم 
یصلیّ فی وسط هذا الجدار بجنب الجـذع الـذي کـان یخطـب فـی           ) ص(الجدار و کان هو     

بحیث یتأخّر عن الجدار القبلی قدر ذراع و بعدما عمل له المنبر فی الـسنۀ            : صلواته الجامعۀ 
 ـ               ین السابعۀ من الهجرة، جعلوا المنبر فی القبلۀ بحیث تأخّر عن الجـدار مقـدار ذراع فکـان ب

الجدار و المنبر قدر ممرّ شاة و بعد ذلک جعلوا اوراق القرآن ما بین الجدار و المنبر و کـان      
الناس یقعدون تحت المنبر بین عضادتیه الراستین فی الارض و یکتبون ما یریدون من سور           
القرآن و لما جمعوا تمـام القـرآن و جعـل فـی مـصحف، أخـذوا الاوراق الـسابقۀ و جعلـوا            

و الذي استکتبه عثمـان مکانـه لیکـون إمامـاً لـسائر المـصاحف الّتـی کانـت             المصحف و ه  
  .بالمدینۀ

حنبل فی  بن و أورده احمد)  من طبعۀ الاخیرة364راجع الصفحۀ ( و اما ما رواه مسلم فی صحیحه 
) 74ت (الاکـوع   بـن  عمرو بن عن مولاه سلمۀ) 147ت  (عبید    ابی  بن  عن یزید ) 54/ 4 (مسنده

االله  لاه کان یتحرّي موضع مکان المصحف یسبح فیه و کان یزعم أنّ رسـول         من أن سلمۀ مو   
کان یتحرّي ذلک المکان لصلاته، متنـاقض فـان مکـان اوراق القـرآن و هـو بعینـه مکـان                  
، بعد ما کان        المصحف الاماملایسع للصلاة و لا للجلوس و لا للسجدة، بل و لا للقیام متمکناً

 فقط و خخصوصاً بعد ما جعل اوراق القرآن و المصحف الامام مقدار ممرّ شاة أو مریض شاة
فی هذا المکان بعینه، و لو قیل بأن سلمۀ کان یتحري الفراغ الذي کـان بجنـب المنبـر، فـانّ         

الاکـوع   بـن   کان سـلمۀ  : االله کان یصلیّ فی هذا المکان بجنب المنبر، فالصحیح أن یقال            رسول
یضۀ بجماعۀ أصحابه لصلواته المندوبۀ اعنی النوافـل،  االله فی صلواته الفر  یتحري مقام رسول  

و هذا مرجوح فان النوافل مکانهـا بیـوت النـاس کمـا یفعلـه رسـول االله صـلوات االله علیـه           
  ). ي مؤلف با بهبودي ي منتشر نشده مصاحبه(



٧٣................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
نوشـتند و در منـزل بـراي خـود نگـه              ها مـی    براي خود از روي آن نسخه     

بنابراین اگر کسی بخواهد خلاف ایـن امـر را مـدعی شـود یـا                . داشتند  می
چنـان کـه   . شـته نـشده بـود، بایـد دلیـل بیـاورد           بگوید بخشی از قرآن نو    

ي مقاله خود معترف است که امثال ونزبرو بر ادعاي خود، مبنی بر               نویسنده
این که قرآن تا قرن سوم و حتی دیرتر به طور نهایی مدون و مرتب نـشده              

به هر حال نهایت کاري که بتوان به زمان ابوبکر          . اند  بود، دلیلی اقامه نکرده   
زیرا در روایاتی . هاي مکتوب بین دو جلد است       جمع این نسخه  نسبت داد،   

ه   "ورق"ي  که در بالا ذکر شد، کلمه    به معناي این است که آن مکتوبـات بـ
  . صورت صفحه صفحه بوده و بین دو جلد قرار نداشته است

ي صـحابه در   هاي بلنـد و کوتـاه بـه وسـیله      در عهد رسول خدا سوره  
ي البقرة    جبل در نماز عشاء، سوره      بن  نمونه معاذ براي  . شد  نمازها تلاوت می  

هاي خود رفتند تا نماز  را قرائت کرد و جمعی نماز را رها کردند و به خانه           
ي بلنـد را   جبـل ایـن سـوره    بن  سؤال این است که آیا معاذ 1.فرادي بخوانند 

  ي مکتوب از حفظ کرده است؟  بدون نسخه
ي النحـل را   جمعـه سـوره  رسول خدا در نمـاز  : گوید  راوي دیگري می  

آیا این راوي آیات این سوره را بـدون اطـلاع کـافی و بـدون         . قرائت کرد 
  هاي متداول تشخیص داده است؟  درایت و بدون شهرت و نسخه

ي البقـرة را حفـظ کنـد،     خطاب نیز مـوقعی موفـق شـد سـوره          بن   عمر
رگ ي موجود، گرچه در چند ب حفظ سوره بدون نسخه  . اي ترتیب داد    ولیمه

هـا    هاي دیگـري در روایـت       گزارش. کاغذ و یا پوست باشد، ممکن نیست      
حاکی از آن است که عمر پیش از اسلام آوردن، به منزل خواهرش رفت و         
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اوراق قرآن را مشاهده کرد، ابتدا تعرض کرد و سرانجام با آشنایی با قـرآن   
  1.اسلام آورد

ي رسـیده   هـا    گـزارش  2ي برخـی از دانـشمندان شـیعه،          به عقیده  - ب
ي جمع قرآن در زمان عثمان و اختلاف قرائات پس از آن و معرفی            درباره

 از  "احرف سـبعۀ  "جبر بر اساس حدیث       بن  قرائات مشهور در زمان مجاهد    
هاي مختلـف   این نظر به این معنا نیست که قرائت   . اصالتی برخوردار نیست  

تاریخی اتفاق  قرائت معتبر، به عنوان یک واقعیت 14 یا 10،  7و یا معرفی    
هاي متعـدد و   هاي حاکی از وجود نسخه     اما استناد به گزارش   . نیفتاده باشد 

مسعود و قرآنی به ترتیـب نـزول        کعب و ابن    بن  در ضمن متفاوت در نزد ابی     
، زمانی صحیح است که صحت این روایات ثابت    )ع(ابیطالب    بن  در نزد علی  

مانی قابل حصول اسـت کـه       ضمناً اعتبار واقعی قرائات نامبرده نیز ز      . شود
ها صـرفاً     منطبق با سنت پیامبر باشد؛ زیرا در غیر این صورت، این جریان           

فاق به . هایی است که به طور طبیعی در طول تاریخ به وقوع پیوسته است         اتّ
ي دلیل بر این مـدعا   هاي بعدي به عنوان اقامه ها در قرن اي که نقل آن    گونه

سه قرن، از ابتداي ظهور پیامبر بوده اسـت،  که فرایند تکامل قرآن در طول    
  .نماید؛ زیرا اساس استدلال غیر قابل قبول است موجه نمی

ابراهیم از پـدرش      بن   بر اساس روایتی که به سند صحیح از طریق علی         
سـبعۀ  "یسار رسیده است، روایت       بن  أذینۀ از فضیل    بن  عمیر از عمر    ابی  از ابن 
: قـال «:  این حدیث چنین آمـده اسـت       در.  باطل دانسته شده است    "احرف

. إنّ القرآن نزل علی سـبعۀِ أحـرف    : إنّ النّاس یقولون  ): ع(االله    عبد  قلت لابی 
یعنی به » کذبَوا أعداء االله ولکنّه نزل علی حرف واحد من عند الواحد : فقال
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٧٥................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
گویند که قرآن با هفت لغت نازل شده  همانا مردم می: االله صادق گفتم   عبد  ابو

قرآن فقط با یک لغت و      . اند  دشمنان خدا دروغ گفته   : االله گفت   عبد  بوا. است
  .از سوي خداي واحد اَحد نازل شده است

حـدیثی روایـت    :  چنین نوشته اسـت    1 در توضیح روایت فوق بهبودي    
تـوان بـا لغـات     شده است بر این اساس که لغت قرآن را تا هفت نوبت، می         

، بدون این کـه صـورت قـرآن را    دیگري از لغات مترادف عرب تبدیل کرد      
این حدیث جعلی از جانب زنادقه شـهرت یافـت تـا            . تغییر و تبدیل دهند   

الفاظ قرآن از صورت اصلی خارج شود و در نتیجه قرآن واقعی مـشتبه و              
، "یتـذکرّون "یعنـی بـه طـور مثـال عـوض      . استناد به آن مخدوش گردد  

 از نظر مفهوم مترادف و       و امثال آن که    "یتفکرّون" بنویسند یا    "یتنبهون"
إناّ نحن نزلّنا الذّکرَ و إنّـا       ": ي خدا که گفت     ولی بر اساس وعده   . یکسانند

هاي زنادقه عقیم و الفاظ و حروف قرآن با پیکـر        این توطئه  ،"له لحافظون 
  .الخط واحد باقی ماند واحد و رسم

ما خودمان قـرآن    : گوید  گوید قرآن با صراحت و تأکید می        بهبودي می 
ه شـیاطین و در نیمـه        ي راه  را به صورت امواج ربوبی بر تو نازل کردیم، نـ

بعد از این هـم در طـول زمـان        . ایم که شیاطین به آن دست یابند        مانع شده 
برد شیاطین جن و انس حفاظت خواهیم کرد تـا            خودمان قرآن را از دست    

 مـا  پیام ما دگرگون نشود و خلل نیابد و این براي آن است که این رسـول            
از ایـن  . شود دار دیگري گسیل نمی    رسول خاتم است؛ یعنی بعد از این پیام       

ناپذیر و رد عـین حـال پـر جاذبـه، در            وار و آسیب    رو پیام خود را معجزه    
قـرار اسـت،      ایم و تا بشریت و بساط تکلیف و آزمون بـر            اختیار شما نهاده  

                                                
  .345/ 1، ي کافی گزیده. 1
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مادامی که  . ریمجویان دور نگه دا     باید خودمان پیام خود را از گزند مفسده       
گواین که در هر زمان، شب . ماند ارتباط وحیانی ما باشد، قرآن محفوظ می   

و روز، رسول ما در میان شما است و پیام آسـمانی مـا را در گـوش شـما       
   1.کند زمزمه می

  نقد فصل ساختمان قرآن
ها، ساختار آیه و  ي تعداد سوره در این بخش نویسنده اطلاعاتی درباره 

لاي مکتوبات خـود مطـالبی را    گاهی در لابه. سخن رانده استبرخی سور  
  : وي آورده است. پردازیم طرح کرده که در زیر به نقد آن می

 صوري  ها مرکّب از چندین فقره است که فقط ارتباط      سوره بیشترِ .1
سستی با هم دارند و غالباً از حیث فکر و موضوع ظـاهراَ انـدك ارتبـاطی        

 .دارنددارند یا هیچ ارتباطی ن
بهتر بود این سخن خود را . ي نویسنده بسیار کلی است     این جمله  :نقد 

ه        کرد و بی با مثالی بدرقه می  ارتبـاطی دو فـراز از آیـات یـک سـوره را بـ
رسـد ایـن      ترین توضیحی که به نظر نگارنده می        مهم. کرد  روشنی نمایان می  

ها، عـدم فهـم    هکه دریافت اشتباه، کمی اطّلاع از اسلوب بیان قرآن در سور   
ي ادب عرب از سوي مفسران و مترجمان،         دقیق متن و خطاهایی در زمینه     

ترین اسباب عدم درك ارتباط بین فرازهاي مختلـف، از آیـات یـک       اصلی
  .آورد سوره را فراهم می

ي برخی از محققان علم مناسبت میان آیـات، در پـی کـشف           به عقیده 
 ـ      ی بـه هـیچ شـاهدي اسـتناد     روابط خارجی نیست و بیـرون از مـتن قرآن

کند؛ بلکه در این علم، متن قرآنی خود شاهد خـویش اسـت و همـان                  نمی
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هاي درون خود را بـر اسـاس بافـت زبـانی،              است که ملاك و معیار رابطه     

مناسبت میان "چنین عقیده دارند که دانش  هم 1.سازد اش می عقلی یا حسی  
تلـف از پـژوهش در    با آن که دو وجـه مخ      "اسباب نزول " و دانش    "آیات

کنند، گاه در کـشف معنـا و دلالـت بخـشی از مـتن       متن قرآنی را ارائه می   
  2.قرآنی با هم تلاقی دارند

ي طـه تأییـد نمـود کـه       سـوره 114ي  تـوان بـه آیـه      این سخن را می   
و لا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إلیـک وحیـه و قـل               ... " :فرماید  می

ی حاصل آید، پیش از آن که فرمان وحی یعنی اگر فرصت "رب زدنی علماً 
: بگـو . به تو واصل شود، در خواندن قرآن و ابلاغ احکام آن شـتاب مکـن        

ه                پروردگارا دانش مرا افزون کن که تکلیف خود را بهتر بشناسم و آن را بـ
برخی از مفسران معتقدند که این آیه شاهد       . ي اجرا بگذارم    موقع، به مرحله  

ل از ابلاغ آیات قرآن، رسـول خـدا قـرآن را بـا           قاطعی است بر این که قب     
دانسته است و چـه بـسا بـا پـیش آمـدن       القدس بر قلب او، می     تنزیل روح 

کرده است که باید آیات مناسب آن واقعه را   هاي مناسب، تصور می     موقعیت
خبر شـوند؛ ولـی قـرآن بـا        بر مردم تلاوت کند تا از حکم و حکمت آن با          

توانـست بـدون    ست رسول خدا را بسته بود و نمـی ابلاغ و نزول این آیه، د  
هـا را بـر       ي رسمی، آیـات و سـوره        و در واقع بدون اجازه    ) وحی(اشارت  

اسباب "توان به کلی و به طور مطلق،           به این ترتیب نمی    3.مردم تلاوت کند  
در این راستا باید .  را جداي از هم انگاشت    "مناسبت میان آیات  " و   "نزول

  .رسیده در اسباب نزول را نیز مد نظر داشتهمواره صحت اخبار 
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گونه روابـط، عینـی نیـست و فـارغ از       ابوزید بر این باور است که این  
ي خواننده و مفسر وجود ندارد؛ بلکه باید دانست که این امور ناشی           اندیشه

باره بایـد    در این1. است_ در فرایند قرائت     _از دیالکتیک خواننده با متن      
اسـلوب قـرآن داراي عملکـردي وراي ذهـن خواننـده و      متذکر شویم کـه     

هـاي مکتـب توحیـدي        دیالکتیک اوست؛ زیرا سبک قرآن در ابـلاغ پیـام         
اسلام، چینش مخصوصی دارد که متخصص فن، مفسران واجد شـرایط، بـا    

گرچـه کـه   . توانند به ارتباط بین آیـات دسـت یابنـد    در نظر گرفتن آن می  
ز مفسران و محققان، بنا به میزان فهم   ممکن است در طول تاریخ، هر یک ا       

  .ها دست یافته باشند اي از این نوع ارتباط خود، به گوشه
ه                 بنابراین واقعیت ارتباط بین آیات یک چیز اسـت و تـشخیص آن بـ

بـه عبـارت   . هاي مختلف، به عنوان حوادث تاریخی چیز دیگر اسـت        گونه
ن آیـات، در طـول      ي ارتبـاط بـی      دیگر، بین تشخیص متفاوت افراد درباره     

بـه هـر   . تاریخ و واقعیت این نوع مناسبت میان آیات قرآن تفـاوت اسـت         
میزان که قدرت مفسر در تسلط به زبـان و ادبیـات عـرب، تـاریخ نـزول،            
شناخت فرهنگ مردم عصر نزول و علم حدیث بیـشتر باشـد، فهـم وي از              

  .ارتباط میان آیات که عینی است نیز بیشتر خواهد بود
 در "البقره"ي   سوره189ي   ي ارتباط بین آیه     نه ابوزید درباره   براي نمو 

.  اسـت  "بام به خانه آمـدن      از پشت " و   "هلال ماه "صدد یافتن ارتباط بین     
ۀ قل هی مواقیت للناّس و الحج         «: فرماید  آن جا که می    یسئلونک عن الاهلّ

 رکـشی بـه نقـل از ز   ابوزید. ».....و لیس البرّ بأن تأتوا البیوت من ظهورها   
اي متذکر شده که منجر به نمادین انگاشـتن سـبب             هایی را به گونه     مناسبت

 را به صـورت تـصویري       "از پشت به خانه در آمدن     "در نتیجه   . شود نزول  
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گیرد کـه آیـات قرآنـی وقـایع        سرانجام نتیجه می  . برد  مجازي به تأویل می   

راین در کنـد، بنـاب   اي ظاهري و مکانیکی بازسـازي نمـی   گونه خارجی را به 
ه   ها، نه به معناي وجود ناسازگاري در میان آن کنار هم بودن آن    هاست و نـ

هـاي مختلـف، سـبب پیچیـدگی مـتن       این امر حتیّ با وجود اسباب نـزول  
 هـر   "مناسبت بین آیـات و سـور      " و   "اسباب نزول "گردد؛ بلکه دانش      می

   1.پردازد یک جداگانه به متن قرآن می
اي دیگر تفسیر کنند، دیگر هیچ تبـاین،   ه گونه اکنون اگر همین آیه را ب    

مانند این کـه بگوینـد در       . تأویل و صورت بخشی مجازي را نیازي نیست       
ابتداي آیه مرز و حد زمانی براي شمارش ماه و سال و حـد زمـانی بـراي        

آیـد بتوانـد طـول     زیارت حج مطرح شده است تا زائري که از راه دور می         
به ظاهر این زمان، میقاتی اسـت       .  هماهنگ سازد  مسافت را با ایام زیارت    
ي بعـد را نیـز    جملـه . گیـري شـده اسـت    پـی ) ع( که براساس سنّت ابراهیم  

قل هی مواقیـت للنّـاس و     «: به این صورت  . توان عطف بر مقدر دانست      می
الحج فمن أحرم منکم للحج فلیأت رجالا و علی کل ضامر یأتین مـن کـلّ       

  .»ن تأتوا البیوت من ظهورهافج عمیق و لیس البرّ أ
آیـد کـه      بهبودي معتقد است که حکم حاجیان چنـین بـه دسـت مـی              

در زمان اسـتراحت در  . مسیرشان باید از این مواقیت مکانی صورت بگیرد 
ي چـادر و فـسطاط اسـتفاده      توانند از زیر سقف گلی، سایه       اثناي حج، می  

این کـار نیـک آن      بنـابر . کنند؛ چنان که مرسوم مسافران عهد خلیل اسـت        
نیست که به هنگام ورود به صحن خانه، از پـشت بـام وارد حیـاط منـزل               

   2.شوید، مبادا که از زیر سقف درگاهی عبور کنید
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ه         117ي     وي معتقد است که این مطلب و آیـه         اظر بـ  همـین سـوره، نـ
ریاکاري حاجیان است که براي تظاهر، با این که در حج و اعتکاف، بـراي       

ه    توانستند از سایه    حت ساده می  گذر و استرا   هـاي مـسقفّ    ي دیـوار و خانـ
تقـوا کـه    قرآن نیز مـردان بـا     . شدند  استفاده کنند، از زیر سقف گلی رد نمی       

سازد که در موقع      دهد و خاطر نشان می      مظهر نکوکاري هستند را نشان می     
منـد    هـا بهـره     هاي گلی و یا حیاط خانه       توانید از چادر، خانه     استراحت می 

د، گرچه که مجبور باشید از زیر سقف درگـاهی بگذریـد کـه از نظـر                  شوی
 با این توضیح، چه لزومـی دارد کـه          1.شریعت اسلامی مانعی در کار نیست     

تا به این حد خود را متکلفّ سازیم تا تصاویري مجازي به همراه تأویـل،               
  جهت دریافت ارتباط بین آیات ارائه دهیم؟ 

هاي مکتبـی ایـن       ن احکام و ابلاغ پیام    هاي قرآن در بیا      یکی از روش  
کند، به مرور به روشن کردن مطلب مـورد   است که وقتی مطلبی را طرح می 

گویی با ابلاغ پیام نخست، ذهن خواننده درگیر سؤالی         . پردازد  نظر خود می  
گـویی تمـام نکـات مـبهم          گاه آیات بعدي آرام آرام به پاسخ        آن. شده باشد 

ي بیـان،   این شـیوه  . دهد  خاطب را جواب می   هاي ذهن م    پرداخته و پرسش  
  . در ضمن داراي نوعی گیرایی است

 قرآن در بیان قصص و در نظر داشتن تفسیر   ي   با توجه به اسلوب ویژه    
 تاریخی و مناسبت ي و تبیین آیات و قصص، هدف اصلی از طرح آن واقعه

هـا،   گیري قصص قرآن در هر یک از سوره       پی. نماید  بین آیات بهتر رخ می    
هاي  قرآن در گام نخست، یکی از پیام      : با در نظر داشتن این روش ویژه که       

کنـد و   چینی مـی  کند و سپس در پی آن، مقدمه    مکتب توحیدي را ابلاغ می    
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 سـخن،   ي  هاي اصلی یا فرعی و گاه به مناسبت مقدمه         آنگاه به تناسب پیام   
تـرین   مهـم کند؛  هاي اقوام و انبیاي سلف را گزارش می بخشی از سرگذشت  

هاي قرآن،  گاهی با بررسی داستان. دهد نوع تناسب بین آیات را نمایش می 
هاي میان سـوره   و پیام) به عنوان پیام اصلی   ( سوره   ي  با توجه به پیام اولیه    

قـرآن بعـضی از     : شود که   ، سرّ این مطلب شناخته می     )به عنوان پیام فرعی   (
اي مختلف تکـرار کـرده      ه ها را، به تناسب پیام مکتب، در سوره        سرگذشت

هـا، بـراي    است؛ و آن قسمت مخصوص از داستان، در هـر یـک از سـوره      
  .وصول به مقصود پیام مذکور آمده است

ها نیز نظراتی بیان داشته که برخـی از       ي نام سوره    نویسنده درباره  .2
بـراي نمونـه وي آورده اسـت کـه          . رسـد   ها چندان موجه به نظـر نمـی         آن

هـا   هاي آن  ها معمولاً نام     اشاره و ارجاع به سوره     نویسندگان مسلمان براي  
هـا در زمـان       این نـام   زیرا ؛ها را  هاي ترتیب آن    کنند و نه شماره       را ذکر می  

مرورِ زمان هم جزو متن قرآن دانسته نشد،      ه  حیات محمد مقرّر نگردید و ب     
 .ها به بیش از یک نام معروف شدند بیشترسوره
ه  ه این مطلب که نام سوره :  نقد ا در عصر پیامبر اسلام مقرر نگردید، بـ

هاي تاریخی حاکی از آن است کـه        طور مطلق صحیح نیست؛ زیرا گزارش     
. گردیـد   هایی در آن زمان، خوانده و معلوم مـی          ها با نشانی و نام      این سوره 

ها توقیفی است و دیگر مجاز  البته این مطلب به آن معنا نیست که نام سوره      
  .هاي دیگر خوانده شود امها با ن نیست که سوره

. انـد  هاي مختلف، در طـول تـاریخ خوانـده    ها را با نام  مسلمانان سوره 
ي  ها بیش از اسامی قدیمی، گویـاي موضـوع آن سـوره        بسیاري از این نام   

مورد نظر است؛ زیرا قرار نبوده که در همـان صـدر نخـست عنـوان یـک                  
هـا   محتواي سـوره سوره، به صورت علمی که امروزه موجود است، گویاي         

شـده و از جانـب    به علاوه این اسـامی جـزو قـرآن محـسوب نمـی            . باشد
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بنابراین مناقشه در ایـن بـاره   . ها مشخص نگردیده بود جبرائیل براي سوره  
، ها در روایت شفاهی نشأت کرده و نه در سـنّت مکتـوب              هاي سوره  که نام 

  .رسد مورد به نظر می چنان که نویسنده گفته است، بی
ها از جملاتی استخراج شده اسـت کـه از همـان صـدر اول                 م سوره نا 

براي نمونـه چنـین   . معلوم بود و بعدها کوتاه شد و به صورت کنونی درآمد      
 در جاي دیگـر آمـده     1"سورة یذکر فیها البقرة و آیۀ الکرسی      ": گفتند  می

هاي کوچک را  سوره 2."سورة من آل حمیم أي سورة أولها حمـیم  ": است
  3.واندندخ  آن میي اً با نخستین کلمهنیز غالب

و السیف الثالث علی مـشرکی العجـم یعنـی          «:  در روایات آمده است   
الترك والدیلم و الخزر، قال االله عزّ و جلّ فی أول السورة التی یذکر فیهـا              

   4»... فقص قصتهم ثم قال "الذّین کفروا"
ه    و نام سورهها حذف شده ي این جمله  به مرور زمان کلمات اولیه    ها بـ

السورة الّتی یذکر فیهـا    «مثلاً  . اي خوانده شده است     صورت یک یا دو کلمه    
ر ایـن     5از این رو برخی از مفسران     . "البقرة"تبدیل شده است به     » البقرة  بـ
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ه  . هاي معمول نیست   اند که در ترجمه، الزامی بر تبعیت از همان نام           عقیده بـ

هاي دیگري را که بـه تعبیـر امـروزي     مهاي قرآن، نا  این ترتیب براي سوره   
ي   بـراي مثـال در ترجمـه      . انـد    سوره باشد، انتخاب کـرده     "عنوان"گویاي  

. نفـاق .  ایمـان -اسـرائیل   گـاو بنـی   ":  آورده اسـت   "البقرة" ي  عنوان سوره 
:  آورده اسـت   "عمـران   آل"ي    در ترجمـه  . "هاي اجتمـاعی    فرمان. اخلاص

: انـد    آورده "النـساء "بـراي   . "اعتـدال . اخـلاص .  ایمـان  -خاندان عمران "
:  آورده اسـت   "الفرقـان "بـراي   . "سـاختاري جامعـه   .  بـشریت  -ها  خانم"
 پیـام   -هـود ":  آورده اسـت   "هـود "براي  . " محک ایمان و نفاق    -فرقان"

  . "رسالت
تـوانیم    مـا نمـی   : ي حد و مرز آیات آورده اسـت         نویسنده درباره  .3

 .یافته است یان میها در اصل کجا پا مطمئن باشیم که برخی از آیه
از نظر بسیاري از محققان مسلمان قطعی است که ابتدا و انتهـاي           : نقد

البته این امـر بـه آن       . آیات در همان عصر پیامبر کاملاً مشخص بوده است        
معنا نیست که قرآن مکتوب به صورت کنونی در همـان عـصر، علامـت و                

ایـن  . گذاشـتند   ابتـدا بـین آیـات را فاصـله مـی          . ي آیه داشته است     شماره
در روایات چنین آمده  . شد ها از سبک قرائت پیامبر اسلام معلوم می         فاصله

 کننـد، وي پاسـخ    ي قرائت رسول خدا سؤال مـی  سلمه درباره است که از أم
کان یقطع قرائته آیۀً آیۀً بسم االله الرحمن الرحیم الحمـد الله رب    " :گوید  می

کان یصلیّ قدر ما ینام ... "شود که هم چنین از وي نقل می  . "...العالمین  
   1"...ینام قدر ما یصلیّ و إذا هی تنعت قرائۀ مفسرة حرفاً حرفاً . 

ي آیـات معلـوم بـوده       برخی از روایات حاکی از آن است که محدوده        
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ینبغی ": ي آداب قرائت، به سند صحیح آمده است         براي نمونه درباره  . است
 القرآن فیها مسألۀ أو تخویف أن یسأل االله         لمن یقرء القرآن إذا مرّ بآیۀ من      

 به عـلاوه  1"عند ذلک خیر ما یرجو و یسأله العافیۀ من الناّر و من العذاب           
بعدها هر پنج آیـه و هـر ده   . ها در آیات خود نیز گواه است        رعایت فاصله 

   2.کردند ي مصحف معلوم می آیه را در حاشیه
بـه تـدریج    .  گل گذاشـتند    رفته رفته در انتهاي آیات علامتی به شکل       

هـیچ یـک از   . ي هر آیه را به شکل کنونی در مقابل آن ثبت نمودند            شماره
کند که در شـمارش آیـات، در مکاتـب        این مطالب این واقعیت را نفی نمی      

اما . مختلف حجازي، بصري، کوفی، شامی و مدنی اختلافاتی موجود است         
هـاي موجـود، اصـل     فترین مطلب این است که هیچ یک از این اختلا    مهم

توان چنین نتیجه گرفت که  دهد و نمی مکتوب قرآن را تحت تأثیر قرار نمی  
  . در زمان پیامبر نیز مرز آیات مشخص نبود

خـورد کـه     از سوي دیگر تعابیري در برخـی روایـات بـه چـشم مـی             
ي این است که ابتدا و انتهاي آیات در زمان پیامبر اسلام معلوم               دهنده  نشان

براي نمونه در برخی روایات آمده است که پیامبر در نمـاز روز           . تبوده اس 
قرأ یوم الجمعـۀ علـی المنبـر    «: جمعه فلان سوره را تلاوت نمود؛ از جمله     

ما أخذت ق و القرآن المجید إلاّ علی لـسان رسـول االله              «3؛»بسورة النّحل 
 ـ   «4؛»کان یقرء بها کلّ جمعۀ علی المنبر    ) ص( د حفظـت ق و القـرآن المجی
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 این روایـات و روایـاتی       1»من فی رسول االله و هو علی المنبر یوم الجمعۀ         

گر این است که قرآن تمـام و کمـال در عـصر پیـامبر اسـلام                نظیر آن بیان  
  . موجود بوده است

  گذاري متن  نقد فصل تاریخ
گوید که گویی از قـرآن   اي سخن می گونه در این فصل نویسنده به   .1

خان به ذکـر وقـایع تـاریخی، بـه همـراه بیـان              رود همچون مور    انتظار می 
ي  گویی به هر شـبهه  پیش از پاسخ. جزئیات و تعیین وقت دقیق آن بپردازد  

سان یک کتاب  دیگر در این فصل، شایان ذکر است که قرآن به هیچ وجه به
قرآن حاوي وقایعی است که اجمالاً بدون اهتمـام بـه مـسیر      . تاریخ نیست 

 کلیـاتی را بـر محـور عـصرهاي     – زمان وقـوع     از نظر ذکر دقیق    –زمان  
ها، کلیات امور را  قرآن با توجه به انگیزه. ها بیان کرده است پیامبران و امت

آموز، موجـب هـدایت و تربیـت بـشر          به نحوي پرداخته که با نتایج عبرت      
هـاي پـردازش     اي از تفـاوت     تر شدن مطلب، به ذکر پاره       براي روشن . باشد

 :پردازیم تب تاریخی میتاریخ در قرآن با ک

هاي مقتدر زمان،   محور سخن در کتب تاریخی نوعاً بر شخصیت      - الف
 امـا در قـرآن،   2.ها یا بر اساس سنوات و زمـان اسـت      سلاطین و حکومت  

ي   البته دربـاره  . تاریخ بر اساس ظهور أنبیا و أمم ایشان گزارش شده است          
 مطرح نموده؛ ولی هرگـز  ها و زمین، آدم و حوا نیز مطالبی را خلقت آسمان 

. شخصیت سلاطین یا فرد به خصوصی را جز أنبیا محور قرار نـداده اسـت       
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اي قصد دارد کـه از نخـستین ملـت داراي شـریعت      قرآن اگر با هدف ویژه  
کند تا مبنـا و      سخنی به میان آورد، ابتدا پیامبر آن عصر، نوح را معرفی می           

اگر بنا . مخاطبان روشن سازدمعیار ارزش و اصالت را از منظر خود، براي       
دارد برخی از وقایع زمان دومـین امـت را گـزارش کنـد، دومـین پیـامبر                  

شـروع  ) ع(به همین دلیل از ابراهیم . کند صاحب شریعت را محور بحث می 
را در برابــر امــت زمــانش و ) ع(هـاي ابــراهیم   قــرآن احتجــاج. کنــد مـی 

  1.که نامی از نمرود بیاورد آن کند؛ بی ترین دشمنش، نمرود، بازگو می مقتدر
 مورخان در مکتوبات خود، بر نگاشتن جزئیات اصرار ورزیده و           - ب

سال تولـد،  : از جمله. کنند خود را مکلفّ به نگارش تمام زوایاي فرعی می     
وفات، نام دقیق و کامل اشخاص، مکان جغرافیایی، سبک دقیـق معمـاري           

     هـاي   ه در میـان شخـصیت  بدل شد   و  محل وقوع حادثه، تمام گفتگوهاي رد
اما قرآن بخشی از کلیات وقایع را که سبب عبرت و تربیت شـود،              . داستان

اي چـون   مگر در مواردي که گـزارش جزئیـات هـدف ویـژه        . کند  بیان می 
اي  ي جهـان یـا زمـین، مـسأله     جهات تربیتی، اخلاقی، حکم عملی، آینـده    

ند ذکر دعاي ابـراهیم     مان. علمی و مواردي مانند آن را به دنبال داشته باشد         
که اهدافی چون برجسته نمودن اخلاق، ادب سخن گفتن     ) 37ابراهیم،  ) (ع(

   2.پی دارد با خدا، صبر، متانت و شاکر بودن در برابر فرمان خدا را در
ي داستان ابراهیم در عهد عتیـق و گـزارش آن     اي کوتاه درباره     مقایسه

. کنـد  خ در قرآن را معلوم مـی گر نوع نگارش تاری   در قرآن، به روشنی بیان    
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ایـن  . قرآن در صدد ایجاد یک خط فکري، بر محور هدایت و تربیت است          

در حالی است که مکتوبات تاریخی بشر بر گزارش جزئیـاتی نـه چنـدان               
نگـاري بـشر،     بنابراین قرآن بر خلاف اسلوب تـاریخ   1.ورزد  مهم، تأکید می  

هـا، عنـصر      رگذشـت هاي اصلی و فرعی، جزئیات س       ي شخصیت   شناسنامه
زمان و مکان به طور دقیق، اعم از موقعیت جغرافیایی، وضعیت اجتماعی و 

ه   –دینی را لحاظ نکرده است؛ بلکه به طور نادر به ذکـر مکـان         آن هـم بـ
ها را نیز به ترتیب ردیف نکرده اسـت،        قرآن زمان .  پرداخته است  –اجمال  

هاي وقـایع، در آن قابـل     رها و تأخّ    گرچه که با اندکی دقت، برخی از تقدم       
  شناسایی است؛ 

هـاي تـاریخی      هاي مکتوبات تاریخی با گـزارش        از دیگر تفاوت   - ج
ه نقـل حـوادث و رویـداد             هـا   قرآن این که در اغلب کتب تاریخی صرفاً بـ

هایی گزارش می شود که مطابق بـا        اما در قرآن اولاً سرگذشت    . پردازند  می
سـازي، بیـان اصـول        موزي، اندیـشه  آ  هدف هدایت باشد؛ یعنی براي عبرت     

ه همـراه             . دین، سنن و احکام الهی اسـت       ثانیـاً هـر گزارشـی از وقـایع، بـ
هـا کـه متناسـب بـا      ثالثاً هر بـار، بخـشی از سرگذشـت   . گیري است  نتیجه

 "الکهـف "ي    مانند این کـه در سـوره      . گردد  موضوع سخن باشد، مطرح می    
اي که بـه غـار مخـصوصی          همردان آزاد   ي تاریخی جوان    پس از بیان واقعه   

  .پناهنه شدند، مثلی آورده که حاوي نکات عبرت آموزي است
 این امر به تناسب سخن از سرنوشت آدمی و بازگشت او به سوي خدا           

. این مثال در قالب گزارش گفتگوهاي دو مـرد اسـت  . برگزار گردیده است 
 متکبـري   پرسـت،   راند و مرد دنیا     آمیز بر زبان می     مرد الهی سخنانی حکمت   
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ه     1.است که به زندگی پس از مـرگ اعتقـادي نـدارد       تمـام ایـن گفتگـو بـ
ترین اصول مکتب اسلام، ایمان بـه رسـتاخیز،           مناسبت تقویت یکی از مهم    

  گزارش شده است؛ 
هـا و گفتارهـا در    ها، عدم تحلیل رفتارهـا، انگیـزه    از دیگر تفاوت - د

هـا و   هاي شخـصیت  گیزهکتب تاریخی است؛ و در مقابل، تحلیل قرآن از ان  
ه عقیـده                افراد امت  ي برخـی از      ها و حتی نقد و بررسی آن اسـت؛ زیـرا بـ

شود کـه     مورخ جزئی از تاریخ است و تاریخ هنگامی نگاشته می          2محققان
به عـلاوه   . بینش مورخ از گذشته، با بصیرت مسائل حال روشن شده باشد          

 و تـاریخ دارد و     ي اجتمـاعی    دیدگاه یک مورخ، خـود ریـشه در پیـشینه         
ها، با شرایط زمانی و مکانی شـکل          چون سایر انسان    ي مورخان هم    اندیشه

ي مسلمانان، کلام خدایی      هاي تاریخی قرآن، به عقیده      اما گزارش . گیرد  می
ي شرایط متفاوت زمانی و مکـانی       آورنده  ي انسان و پدید     است که آفریننده  

   3.براي او است
. ها اسـت    ي نگارش سرگذشت    ها در شیوه    ترین تفاوت    یکی از مهم   - ه
رسـانند و سـپس بـه فـصل      نویسان، فصلی را نگاشته و به اتمام مـی    تاریخ

هـا   کند، سرگذشت اما قرآن با توجه به هدفی که دنبال می. پردازند بعدي می 
هایی مانند سرگذشـت     سرگذشت. سازد  هاي مختلف پراکنده می     را در سوره  

هاي مختلفی ذکـر      اهیم، آدم و حوا را در بخش      إسرائیل، ابر   موسی، قوم بنی  
هـاي   یابی به کل ماجرا، بخش اي که خواننده باید براي دست  گونه  به. کند  می
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آوري کند و کنار هم بچیند تا به کـل           هاي متفاوت جمع    مختلف را از سوره   
گفتنی است که این سبک قرآن، به سبب رعایت تناسب . داستان وقوف یابد
هر بار نکته یا نکاتی . خشی از سرگذشت مورد نظر است   موضوع سخن با ب   

ي تبیـین در   شـیوه . گردد که مناسب با پیام مکتبی آن سوره باشد مطرح می 
گونه است که با نوعی اجمال شـروع شـده،            هاي تاریخی قرآن این     گزارش

آیـد را   وجود می هایی که در ذهن خواننده به رفته رفته مطالب مبهم و سؤال   
  .دکن روشن می

پیام ابتداي سوره   : کند  تر می   ي طه این مطلب را روشن        نگاهی به سوره  
ما أنزلنـا علیـک القـرآن    ": دهد، این است که موضوع سخن را تشکیل می 

گاهی . یعنی قرآن را بر تو نازل نکردیم که به مشقت افتی) 2طه،   ("لتشقی
ننـد  شـود؛ ما  جاي رنج، تعب و دشواري اسـتعمال مـی           به "شقاوت"ي    واژه

اند که هر شقاوتی، تعب است ولی هر تعبی           چنین گفته   هم. "شقیت فی کذا  "
توانـد   ي مـورد نظـر، نمـی         بنابراین منظور از شقاء در آیـه       1.شقاوت نیست 

زیـرا   2 باشد، چنان کـه برخـی از مفـسران معتقدنـد؛           "عبادت" و   "تهجد"
ت، نـه ایـن   پذیر بوده اس    عبادت براي پیامبر اسلام، حتی به میزان زیاد، دل        

که موجب رنجش خاطر و مرارت زندگی او باشد، تـا جـایی کـه او را در          
رسـد کـه ایـن سـختی و      از این رو به نظر می  . قرآن، از این عمل نهی کنند     

هـا و   مرارت به روزگاري از زندگانی رسول خدا نظر دارد که مسلمانان ماه   
انی بود که پیامبر حد اعلاي این تعب و مرارت زم. هایی در انزوا بودند    سال

طالب از دریافت توش و تـوان محـروم بودنـد؛ و              أبی  و مسلمانان در شعب   
ي اقتـصادي و   تمام قوم قریش علیه آنان متحد شده، ایشان را به محاصـره   
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ي طه بـا لطافـت و حـسن            بنابراین، سوره  1.تحریم اجتماعی کشانده بودند   
اي کوتاه،     پس از مقدمه   داري پیامبر و اصحاب او پرداخته و        انسجام، به دل  

  .پردازد می) ع(به طرح بخشی از سرگذشت موسی 
هـا،    گـر صـبر وي در برابـر سـختی            بخشی از سرگذشت کـه نمـایش      

ه             ها، محرومیت   مرارت هاي اجتماعی و اقتصادي بـود و سـرانجام منجـر بـ
ي سخن متضمن پندواره بودن قرآن و       مقدمه. پیروزي وي بر فرعون گردید    

به همین مناسبت، به اقتدار و آفرینش .  آن از جانب خداست   نزول تدریجی 
پروردگار اشاره کرده و شعار مکتب توحیدي اسلام را چنـین بیـان کـرده               

 "ها از آن اوست االله، خدایی که جز او خدایی نیست و نیکوترین نام  ": است
 بـه گـزارش بخـشی از    98 تـا  9ي  پس از این مقدمه، از آیه    ). 8 -3طه،  (

اش در  گمـی او بـا خـانواده      پرداخته که حاوي سردر   ) ع(وسی  سرگذشت م 
ه         هایی که او و خانواده      سختی. کوهستان طور است   اش متحمل شدند تـا بـ

  ).36 -10(رسالت مبعوث گردید 
شود که    داري موسی متذکر می      در خلال همین سرگذشت، به خاطر دل      

سـالت مـشکلات   انجـام ایـن ر  . ام من تو را براي رسالتی مهم انتخاب کرده     
مبادا کارشکنی دشمن کافر تو را از انجام وظیفـه بـاز دارد؛ و       . زیادي دارد 

ز   )عصا و ید بیـضاء    (ي رسالت     نامه  پس از آن که موسی را با استوار        ، مجهـ
پذیرد؛ و دیگر بـار      هاي موسی را هم می      ي خواسته   کند، با ملاطفت همه     می

زمـانی کـه    . کنـد   گشت مـی  ي دور موسی بر     داري بیشتر به گذشته     براي دل 
این . مادرش وي را در تابوت نهاد تا زمانی که به آغوش مادرش بازگشت            

قـرآن متـذکر    . تذکر به همراه سبب وقوع این رویدادها مطرح شـده اسـت           
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٩١................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ها القـاي محبـت موسـی در قلـب      ها و مرارت شود که علت این جدایی   می

ی موسی، تحت نظـر  ده اي که فرصتی براي سامان گونه به. فرعون بوده است  
  ).46 -37(الهی باقی باشد 

پی مبعوث شدن پرداخته که چـه     سپس دوباره به سرگذشت موسی، در     
تعبی در مقابل فرعون، در راه رسالت متحمل گردید تا سرانجام از راه دریا      

ماجراي رنج موسی به همین جـا خـتم         . إسرائیل گریخت   به همراه قوم بنی   
شوم قوم او پس از رسـیدن بـه سـاحل نجـات             نگردیده؛ بلکه به دستاورد     

پرستی قوم وي را در غیاب او، متـذکر شـده    ي گوساله  سخن رانده و مسأله   
گیري پرداخته و پیام  بعد از فراغت از این بخش، به نتیجه ). 98 -47(است  

  ). 114 -99(دهد  تر توضیح می نخستین سوره را به صورت مفصل
بـار  . پـردازد   ه بیان مثالی دیگر می    ي تاریخی، ب    پس از شرح این نمونه    

ي ابتداي آفرینش انـسان      گردد و درباره    می  اي بسیار دور بر     دیگر به گذشته  
داشـت   کنـد کـه در مراسـم بـزرگ     زمانی را خاطر نشان می  . راند  سخن می 

ایـن  . خلقت بشر، شیطان دشمنی خود را با نسل بشر، آشکارا اعـلام کـرد             
که حاوي به رنج و تعب افتادن است،        گزارش با هشداري بدرقه شده است       

  ).119 -115(هاي شیطان تن دهد  در صورتی که آدمی به تسویل
 در ابتداي خلقت نیز بـه آدم، ابـلاغ شـده       "تشقی" نتیجه این که تعبیر     

ي شیطان و عـصیان آدم،   ها به سبب وسوسه   ماجراي سقوط در مرارت   . بود
 داستان در همـین فـراز آمـده    ي او و جریان هبوط نیز به عنوان نتایج     توبه

ي شیطان، هبوط و      قابل ذکر است که ماجراي وسوسه     ). 123 -120(است  
به تعب افتادن نسل بشر و برپایی نظام آزمون در زمین، با این تفـصیل، در            

بنابراین همین بخـش از داسـتان آدم و   .  گزارش نشده بود  "البقرة"ي    سوره
  . به تفصیل ذکر گردیده است،"طه"ي  حوا نیز به تناسب موضوع سوره

داري   قرآن در این سوره پس از طرح سرگذشت پیـشینیان، جهـت دل       

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن.........................................٩٢ 

سرانجام پیام صـبر  ). 135 -124(ي سخن را بیان کرده است        پیامبر، نتیجه 
و ... فاصبر علـی مـایقولون      ": کند  و ظفر را با شرح بیشتر چنین ابلاغ می        

زقاً نحن نرزقـک و العاقبـۀ   امر أهلک بالصلوة و اصطبر علیها لانسئلک ر   
یعنی بر استهزاء، ستم و ناسزاي آنان صـبوري         ) 132 -130طه،  ( "للتقّوي

بـر  (ي نمـاز فرمـان ده و خـودت نیـز      و خاندانت را به اقامـه   ... پیشه کن   
پایداري پیشه کن کـه در تـلاوت نمازهایـت،          ) ات  نمازهاي فریضه و نافله   

ایـم، از تـو       تو ابلاغ رسالت خواسته   ما از   . آیات خدا را به مردم تبلیغ کنی      
ما خودمان روزي تو را تـأمین  . ایم که براي تلاش معاش برخیزي       نخواسته

  .فرجام زندگی به سود تقوا و اهل تقوا خواهد بود. نماییم می
توان قـرآن را چونـان      گذاري متن، نمی     به این ترتیب در جریان تاریخ     

تـوان قـرآن را کتـاب تـاریخ      میهر متن تاریخی دیگر قلمداد نمود؛ زیرا ن       
بلاشر در چاپ اول ترجمه      «:چنان که نویسنده نیز خود آورده است       .نامید

چه به زعم او ترتیب زمانی بود مرتـّب کـرد،            ها را برحسب آن     خود سوره 
این چـاپ دوم را  (ها را به ترتیب زمانی سنّتی درآورد  اما در چاپ دوم آن  

 ولی احتمـال  ؛ از خوانندگان درنظر گرفته بودتري   وسیعي رهیبلاشر براي دا  
تر با اثر بلِ دریافته باشـد کـه    رود که وي، پس از آشنائی عمیق     این نیز می  

   .») ممکن نیست، به ترتیب زمانی درست و دقیق،مرتّب نمودن سوره
گـذاري   هـاي متفـاوت تـاریخ      لازم به ذکر است که نویسنده بـه روش        

 ـ      سوره در هـیچ یـک از   . ان اشـاره کـرده اسـت   هـاي قـرآن، در نـزد غربی
در هـر یـک از      . ي مطلـوبی نرسـیده اسـت        برده نیز به نتیجه     هاي نام   روش

، نقـل  "اي مکتـب چهـار دوره  "اي کـه از قـول اصـحاب      مراحل چهارگانه 
ها، خصوصیاتی از قبیل شـاعرانه       کند، ملاك تشخیص زمان نزول سوره       می

  .وار بودن، است  کاهنبودن، به نثر نزدیک بودن، داراي سوگندهاي
ورزي   ي قرآن را جـز نـوعی غـرض           این سبک پردازش سخن درباره    



٩٣................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
شویم که اگر   فقط متذکر می  . ي نقد نیز نیست     توان نهاد که شایسته     نامی نمی 

نیازي به تشخیص زمان نزول آیات، آن هم به طور اجمال باشـد، بهتـرین               
 داراي آیات کوتـاه،     هایی که   سوره. هاي هر سوره است     شیوه، توجه به پیام   

، )رسـالت، توحیـد و معـاد   (توجه به نماز و تعلیم اصول مکتب اسلام باشد    
آن که آیات بلندتري دارد، احکام جهـاد،   . غالباً مربوط به دوران مکه است     

کند، بـه دوران     انفاق، روزه و رویارویی با یهودیان و مانند آن را مطرح می           
است که در ابتـداي دعـوت، قـرآن از    این امر بدیهی . شود مدینه مربوط می 

اگر قرار . نوع کلامی استفاده کند که براي مردم جاذبه و گیرایی داشته باشد     
باشد از جملات بلند استفاده کند، مردم مشرکی کـه از هـیچ یـک از ایـن                  

کردنـد کـه بـه آن سـخنان گـوش             آوردند، حوصله نمی    سخنان سر در نمی   
  .دهند فرا

ها پس از ابـلاغ یـک سـوره نـازل             تی که سال   به علاوه چه بسیار آیا    
کرد که این آیه و یا ایـن آیـات را در فـلان            شده و پیامبر اسلام امر می       می

ي روشنی در قرآن مـشهود         در این زمینه نمونه    1.جاي آن سوره قرار دهید    
ي البقرة است کـه پـس از آیـات      سوره186 -185است و آن نزول آیات      

ی که یک سال و یا بیشتر بین نزول ایـن دو           ثبت شده، در حال    184 -183
ي  ي زمانی بوده است و هم چنین پس از دو سـال دیگـر آیـه            فقره، فاصله 

 از این رو بیش از ایـن، سـخن    2. ثبت شده است   186ي    ، به دنبال آیه   187
  . پی ندارد اي در ها بهره گذاري سوره پیرامون تاریخ
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 جـاي مخـدوش     نویسنده مدعی است که دانشمندان اسلامی، بـه        .2
ــاقض ــوه دادن تن ــسخ روي آورده   جل ــه ن ــرآن، ب ــتن ق ــا در م ــا  ه ــد ت ان

. هاي مربوط به احکام عملی موجود در این متن را مرهمی باشد       سازي  ناهم
 .اشاره کرده است! ي جواز شرب خمر از جمله به نسخ آیه

آور   خوبست یـاد  . ي نسخ پیش از این سخن راندیم         درباره -الف:  نقد
یکی از این شرایط .  در نزد دانشمندان مسلمان، شرایطی داردشویم که نسخ

ي دیگر از قرآن باشد که ناظر بـر آن   تواند ناسخ آیه   اي می   این است که آیه   
ي   باشد؛ نه این که از راه تنافی و تعارض باشـد، چـه ایـن کـه بـه عقیـده                    

  1.مسلمانان تعارض و تضادي بین آیات قرآن موجود نیست
پردازیم که نویسنده بـه آن    بررسی همان موردي می   در این جا به    - ب

به نظر بسیاري از دانشمندان اسلامی، هیچ گونـه نـسخی        . اشاره کرده است  
اول ایـن کـه     . ي خمر در قرآن آمده است، وجود ندارد         در آیاتی که درباره   

ي شرب خمر، مبنی بر این که در آن جواز ایـن          ي نسخ آیه    نویسنده درباره 
وي گفته اسـت بنـا   . بود، ادعایی بدون استدلال آورده است    امر صادر شده    

ي البقرة، این آیه در قرآن بوده اسـت و پـس از نـسخ،      سوره106ي   به آیه 
این سخن ادعایی بدون دلیل و شـاهد اسـت و      . دیگر در قرآن وجود ندارد    

به علاوه که بر خلاف ادعـاي وي، در     . نتیجه از اصالتی برخوردار نیست      در
هاي تاریخی دلیل روشنی وجود دارد که در زیـر بـه آن         از گزارش اي    پاره

  . می پردازیم
پیش از این اشاره شد که قرآن به تمامی و یک جا بر قلب پیامبر نازل  

ي وحـی، بخـشی از      رسید، به اشاره    شده است؛ ولی هر زمان که وقتش می       
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٩٥................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ر و ي حرمـت شـرب خم ـ    آیاتی که دربـاره   . کرد  آیات را به مردم ابلاغ می     

از جمله همین آیه، . قمار نازل شده بود، در مکه بر مردم تلاوت نشده است     
ي المائـدة کـه شـرح آن         سوره 94 تا   93ي النساء و آیات        سوره 43ي    آیه
ولی پیامبر در مکه به عنوان فرمان شخصی و سنّت دینی، مـردم را        . آید  می

 ـ         ه آیـات آن را  از شرب خمر، قمار، ربا، زنا و بسیاري از محرّمات دیگر ک
قـیس،   بـن  اند که میمـون  نوشته. کرد در سیاق آیات مدنی می یابییم، نهی می   

اي در مدح رسول خدا سرائید و عازم مدینه شد تا به             بکر، قصیده   بنی  اعشی
بر سـر راه    . قریش از این سفر أعشی با خبر شدند       . دین اسلام مشرفّ شود   

أعـشی  . کـوهش کردنـد  با او ملاقات کردنـد و از رسـول و دیـن اسـلام ن           
اسـلام از  : به او گفتند. نپذیرفت، جز این که راهی مدینه شود و اسلام آورد     

: گفتنـد . من دیگر به زنان نیازي ندارم. باشد: گفت. کند ارتکاب زنا نهی می 
من که از قمار و میـسر خیـري        . باشد: گفت  . او قمار را تحریم کرده است     

اي واي، پـس    : گفـت . یم کرده اسـت   او شرب خمر را تحر    : گفتند. ام  ندیده
او رفت و   . بروم شرابی را که ذخیره دارم بنوشم و بعد بیایم تا ایمان بیاورم            

  1.در همان سال مرد
ي این است که رسول خدا        این داستان به زعم برخی از مفسران، نشانه       

بر اساس سنتّ، شرب خمر و قمار بازي را در مکه، قبل از هجرت تحـریم   
ي ذهنی اسـت کـه مـردم از     نویسد به خاطر همین سابقه   وي می  2.کرده بود 

او . دهـد  کنند و رسول بـه آنـان پاسـخ منفـی مـی              شراب و قمار سؤال می    
ي وحـی ابـلاغ       دهد تا سرانجام ایـن آیـه بـه اشـاره            رخصت نوشیدن نمی  
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 از نوشـیدن شـراب و   – نه با صـراحت کامـل      –شود و به طور ضمنی       می
  .د تا سند آن از قرآن، براي مردم تلاوت شودکن هاي قمار نهی می بازي

کند که در شرب خمر و بازي قمار  گوید این آیه تصریح می    بهبودي می 
گناه سهمگین و سودهایی کـه بـراي مـردم حاصـل            . مداري است   گناه زور 

به لحـاظ دقیـق     . تر از سود آن است      آمد آن سهمگین    شود؛ ولی گناه پی     می
کنـد کـه یـک فـرد      ، همین آیه نیز افاده میعلمی و با توجه به سبک قرآن     

 "إثـم کبیـر  "مؤمن باید از شرب خمر و قمار بپرهیزد؛ زیرا هر دو بـه نـام         
این تعبیر عنوانی است که قرآن براي شرب خمر و قمـار  . معرفی شده است  

فاصله حکـم   کند؛ ولی بلا گرچه براي آن نفعی هم تصویر می     . برد  به کار می  
ی فاسد آن، بر سود آن می چربد و طبیعـی اسـت کـه            کند که گناه و تال      می

ارتکاب آن چه در نظر قرآن إثم و گناه باشد، جـرم اسـت و روا نخواهـد                  
بنابراین چنین نیست که رفته رفته و نرم نرمک حکم به حرمت شـرب   . بود

اساس همین آیات، منتهی  خمر و قمار صادر شده باشد؛ بلکه ابتدا پیامبر بر         
  . ارتکاب این دو عمل نهی می کردبه عنوان سنّت از
دهد که شاید کسی بتواند در ایـن زمینـه تردیـد کنـد، امـا           او ادامه می  

کنـد، خـصوصاً     مـی "إثـم "آیاتی که در مکه نازل شده و حکم به تحریم         
ي    گواه حرمت شرب خمر اسـت؛ زیـرا آیـه          "إثم باطن " و   "کبائر إثم "

چه که رسول خدا سنتّ خـود          اگر ."فیهما إثم کبیرٌ  ": گوید  مورد بحث می  
   1.را بر این آیات کریمه معلقّ نکرده باشد

سخی واقـع    2 برخی از دانشمندان   - ج  معتقدند که در این مورد هـیچ نـ
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٩٧................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ي   آیه: چنین است   استدلال بر عدم ظهور نسخ در این حکم این        . نشده است 

واز به هیچ وجه دالّ بر ج ـ) 43النساء،  ("تقربوا الصلوة و أنتم سکاري     لا"
ي تحـریم خمـر نـسخ     شراب خوردن در غیر حالت نماز نیست تا بـا آیـه        

برانـداز و     به علاوه منظور از مستی در این آیه، همـان مـستی عقـل             . گردد
بر هـر مکلفـی     . انگیز است که همیشه موجب بطلان نماز خواهد بود          غفلت

این حکمی ثابـت و غیـر       . نیز واجب است که در چنین حالتی نماز نخواند        
  .بل فسخ استقا

.  نص در تحریم است "تقربوا  لا"ویژه که برخی نیز معتقدند که تعبیر           به
منظور از این نوع مستی، تنها مستی حاصل از نوشیدن شراب نیست؛ بلکه             

بنابراین اگر هشیاري و . ي مقابل هشیاري و توجه است     سکر و مستی نقطه   
رات، یا کشیدن انواع  خواه در اثر نوشیدن مسک–توجه از دست رفته باشد 

ي خواب، عارض شـدن   هوشی، غلبه حشیش، عارض شدن حال اغما و بی 
ي نمـاز بـر مؤمنـان         وارد شدن به نماز و ادامه      –صرع و یا جنون ادواري      
گو این که با عروض هر یک از ایـن عـوارض،            . حرام و قدغن خواهد بود    

حتّـی  ": قیـد این آیه رفع سکر و مستی را بـا  . شود طهارت انسان نقض می   
یعنی اگـر شـما بعـد از عـروض     . زند  محک و معیار می    "تعلموا ما تقولون  

هاي خود را بفهمیـد و تـا آن           مستی، تا آن حد هشیار شوید که معنی گفته        
خوانید و با خدا  حد توجه و حضور ذهن خود را بازیابید که بدانید نماز می    

  1.شتراز و نیاز دارید، وارد شدن به نماز مجاز خواهد گ
ا عبـارت       دهد که قرآن مـی   وي ادامه می  توانـست قیـد هـشیاري را بـ

حتّــی ": ي در فرهنــگ عــرب بیارایـد و بگویــد  معـروف و شــناخته شـده  
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حتّـی  ": ي مزبور  اعراض نمود و با جمله"صحو"ي   ولی از واژه ،"تـصحوا 
ه ایـن         و رود به نماز را تجویز نمود تا اشاره         "تعلموا ما تقولون   اي باشد بـ

 حقیقت نماز همان توجه و حضور ذهن است که شما خود را در پیشگاه که
دانـسته و فهمیـده    . خدا احساس کنید و با شعور و اراده، او را ثنا بگوییـد            

اگر شـما بـدون   : خواهد بگوید واقع می   در. کلام او را بر زبان چاري نمایید      
از دست توجه و حضور ذهن، به صف نمازگزاران بپیوندید، حقیقت نماز را       

   1.اید و هرگز تقربّی حاصل نخواهید کرد داده

  نقد فصل واژگان و زبان قرآن
ها، به این مطلب اشاره کرده اسـت    دکتر ولچ در بخش سجع و برگردان  

فبـأي آلاء ربکمـا     "مانند آیات   . جا وجود دارد    که در قرآن تکرارهاي بی    
ي  در سـوره  "ویـلٌ یومئـذ للمکـذّبین   "، "الـرحمن "ي   در سـوره  "تکذّبان

ي   در سـوره  "و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل مـن مـدکر         "و   "المرسلات"
 وي معتقد است که این تکرارها گاهی هیچ ارتبـاطی بـا معنـاي               ."القمر"

 .آیات دیگر ندارد

ترجیح بر این است که آیات نامبرده را در فضاي همـان سـوره،              :  نقد
ققان مسلمان، هیچ یک از ایـن  از نظر مح. مورد بررسی جداگانه قرار دهیم  

مورد نبوده و هر یک با معناي آیات دیگر داراي ارتباط وثیـق               تکرارها بی 
، در "فبـأي آلاء ربکمـا تکـذّبان     "ي    در مـورد تکـرار آیـه      . و لطیفی است  

 باید توجه داشت که بـسیاري از مفـسران معتقدنـد کـه        "الرحمن"ي    سوره
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٩٩................................................................................ي قرآن نقد مقاله 
 برخـی   1.در سراسر سوره است   خطاب این سوره، به دو گروه انس و جن،          

شماري بسیاري  از مفسران بر این باورند که این تکرارها، در پس هر بار بر        
اي که براي تأکیـد،       گونه   به 2هاي متنوع خدا صورت پذیرفته است؛       از نعمت 

 ایـن   4. مبالغه در بیان و اتخاذ حجت بر این دو گـروه باشـد             3تفهیم مطالب 
هاي شـناخته     نظران، یکی از اسلوب     بي بعضی صاح    سبک تکرار به عقیده   
   5.شده به فصاحت است

ي مـسائل تکلیفـی کـه      برخی از مفسران نیز عقیده دارند که به قرینـه         
ه            شود و به قرینه     شامل انس و جن می     ي آیات بعدي که نام جن و انـس بـ

تکـرار آن  . ي مذکور به جن و انس خواهد بود   میان آمده است، خطاب آیه    
این شعار توسط جمعی    . در سراسر سوره ادامه یافته است     به صورت شعار،    

کـه   آن شـود، بـی      تکرار مـی   _ حتیّ در وسط سخنان ناطق       _در ملأ أعلی    
به علاوه بـا  . ناطق سخن خود را قطع کند و یا پیوند کلام را از دست بدهد            

تکرار این شعار پس از نام جن و بشر، خطاب آیه، مخاطب خود را بیشتر               
، این شعار تکراري، 21ي  کنند به این که در آیه چنین اشاره می  هم6.یابد می

که با وضوح کامل روشـن       به صورتی . در وسط کلام ناطق قرار گرفته است      
ه      دهندگان، جمع حاضر در جلـسه  کند که شعار    می ي مـلأ أعـلا هـستند، نـ
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کـه از نظـر    آن یابد، بـی  ي کلام ناطق ادامه می     رو دنباله   از این . شخص ناطق 
   1.ي کلامی، به شعار تکراري محلیّ از اعراب داده باشد دبی و رابطها

 در  ،"ویلٌ یومئذ للمکذّبین  "ي    ي مفسران مسلمان تکرار آیه      به عقیده  
بهبـودي  .  نیـز از حـسن انـسجام برخـوردار اسـت           "المرسـلات "ي    سوره

فبـأي آلاء  "ي تـرداد جمـلات    گوید با توجه به همان مطالبی که درباره    می
للمکـذّبین    " گذشت،   "الرحمن"ي    ، در سوره  "کما تکذّبان رب ویـلٌ یومئـذ" 

ي شـعار      به بعد تکرار و تـرداد شـده اسـت، بـه منزلـه              34ي    نیز که از آیه   
   2.ي شعاري دارد شود که جنبه حاضرین در ملأ أعلی، ظاهر می

 "و لقد یسرنا القرآن للـذکر فهـل مـن مـدکر     "ي    ي تکرار آیه     درباره
انشمندان اسلامی عقیده دارند که مردم بـه بطـلان قـول گوینـده        برخی از د  

معتقد بودند، از این رو با ذکر داستان عـذاب اقـوام سـلف، ایـن تـذکار را               
 برخی نیز معتقدند که سبب این تکرار، گوشزد کردن این امر 3.کند تکرار می 

  4.است که پس از انکار هر رسولی، باید منتظر عذاب الهی بود
ي قمـر بـه پـنج     ر بر این باورند که با ایـن عبـارت، سـوره        برخی دیگ 

اي کـه بعـد از مقدمـه، داسـتان نـوح را کـه             گونه  به. شود  قسمت تقسیم می  
ي فـوق را   با پایان این فصل، آیه   . نظیر تلخیص کرده، مطرح نموده است       بی

کند که با تلاوت یک قطعه از آیات قرآن کـه        این آیه افاده می   . آورده است 
رسـول  . توان در نمازها به آن اکتفا نمود     را تکمیل و روشن کند، می     مطلبی  

خدا به تناسب پنج آیتی که در این سوره عنوان شده است، یعنی پنج آیـت      
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١٠١.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ا پـنج                   از آیات رستاخیز که مطلع سوره حاکی از آن بود، نماز آیـات را بـ

دهد کـه در فـصل      وي ادامه می  . رکوع و دو سجده در هر رکعت سنتّ نهاد        
شود که هر گاه طوفان  از این فصل استنباط می. ول آیت طوفان مطرح شد    ا

فـاق افتـد، نمـاز                     آب، چه از زمین، چه از آسمان و چه از هر دو با هـم اتّ
   1.آیات سنّت خواهد بود

دلیل و  ها گاهی بی  از جایی که نویسنده مدعی است این فراز از داستان
فکیـف کـان عـذابی و       "ي    ر جمله ارتباط با هم مطرح گردیده و با تکرا         بی
 مواجه هستیم، ترجیح دارد که به نوع برقراري ارتباط آیـات در ایـن        "نذر

شویم که برخـی مفـسران،    البته پیش از آن متذکر می. سوره نیز توجه دهیم 
هـا   سبب تکرار این آیه را بیان انواع عذاب و پیوند این تذکر به آن عقـاب             

  2.اند دانسته
، "کـذّبت عـاد فکیـف کـان عـذابی و نـذر            " دهم،ي هج    در ذیل آیه  

این دومین داستان اسـت کـه بـا تلخـیص و اجمـال      ": بهبودي آورده است 
در آیات سابق و شرح حال مشرکین بـا انبیـاء، مـسطور       . عنوان شده است  

اند؛ وگرنه به  شده شد که مشرکین در گام نخست اصل رستاخیز را منکر می        
صورتی که پاي  که توحید و رسالت را به خاطر مصالح زندگی حاضر بودند      

ي پـنج   از این رو در ایـن سـوره، نمونـه       . رستاخیز در میان نباشد، بپذیرند    
شود و پس از تلاوت هر یک، باید          حادثه از حوادث روز قیامت مطرح می      

، 22ي   در آیـه 3.جاي آورد تا نماز آیات رستاخیز تمام شـود         یک رکوع به  
، 23ي  آیـه . کنـد  ستان عـاد را تکمیـل مـی   دومین عبارت است که فصل دا 
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ي کوتاه مطرح     سومین داستان است که به اجمال داستان صالح در چند آیه          
 سومین عبارت تکراري اسـت کـه پایـان فـصل را             32ي    در آیه . گردد  می

اگر کسی این سوره را در نماز آیات خود تلاوت کنـد، بایـد         . کند  اعلام می 
م دهد و پس از رکوع، مجـدداً بـه تـلاوت    در این جا سومین رکوع را انجا     

آیـت  . شـود    چهارمین داستان سوره شروع می     33ي    در آیه . سوره بازگردد 
بـه ظـاهر   . ها گردید اي است که سبب کوري چشم آن نیز برق عظیم جهنده    

ي برخی از مفسران      این نکته تنها در همین سوره مطرح گردیده و به عقیده          
ي خیره کننـده، از        معلوم کند که برق جهنده     خواهد  این نکته در این جا می     

بنابر این تفسیر، منظـور  . آیات است و باید با رؤیت آن، نماز آیات بخوانند 
هـا،   ، سقوط شهاب است و علتّ کور شـدن چـشم    36ي     در آیه  "بطشه"از  

 تکرار عبارت صورت گرفتـه      40ي     در آیه  1.درخش الکتریکی خواهد بود   
 پنجمین فصل و آخـرین  45ي  آیه. کند مضاء میکه مجوز رکوع چهارم را ا     
  .ي آن نیازي به تکرار آن عبارت ویژه ندارد فصل سوره است که خاتمه

ي بهبودي، داستان فرعـون در ایـن سـوره، فقـط بـا دو آیـه                به عقیده 
خواهد عذاب دمـار قـریش را بـر     تلخیص شده است و از آن جایی که می     

آورد،  ز داستان آب دریا به میـان نمـی     فرعون تفریع کند، سخن ا      داستان آل 
کذّبوا بآیاتنا کلهّا فأخذناهم أخذ عزیزٍ     ": گوید  جز به صورت ضمنی که می     

توان چرایـی ایـن مطلـب را نیـز دریافـت کـه                 به این ترتیب می    2"مقتدرٍ
براساس نوع هدف و پیام سوره، بخشی از سرگذشت اقـوام سـلف مطـرح               

  .م مخصوص باشدگردیده که متناسب با ابلاغ آن پیا

                                                
 .473 -472همو، . 1
  .474 -473همو، . یشتر ركبراي توضیح ب. 2



١٠٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
  هاي عمده هاي ادبی و موضوع نقد فصل شکل

 در بخش سوگندهاي قرآنی، نویسنده چنان سخن رانده است که    -الف 
. وار است   اي دشوار و گاهی کاهن      ها اغلب رمزي، با ترجمه      گویی این قسم  

وي به این سخن تصریح نموده است که گویی سوگندهاي قرآنـی، بازتـابی      
گیرهاي قدیم عربستان اسـت و غالبـاً بـا نـوعی      اي فالاز رفتارها و ورده   

  .گویی همراه است پیش
شویم که براي فهم مطالب قرآن، باید فرهنـگ   بار دیگر متذکر می :  نقد

به علاوه که فهم بسیاري از مطالب آن با         . اصطلاحی خود قرآن را آموخت    
وجود با رجوع به تفاسیر م. تر میسر است توضیح مفسران صاحب فن، بیش

 اگـر رمـزي   –ي سوگندهاي قرآنی، در هر سوره، رمز آن سوگند     در زمینه 
ه راحتـی          روشـن شـده و ترجمـه       _در میان باشد     ي آن سـوگندها نیـز بـ

  . شود پذیر می امکان
 اما ایـن کـلام کـه سـوگندهاي موجـود در قـرآن، بازتـابی از رفتـار           

 وجود شباهت گویان قدیم عربستان بوده است؛ و احساس گیرها و پیش فال
خواندند، در عصر  چه کاهنان می کرده با آن چه رسول خدا قرائت می   بین آن 

  .پیامبر، چنان که نویسنده آورده، محل تأمل است
سیاري از    در این امر که قرآن به زبان عربی روشن سخن می         گوید و بـ

از آن جملـه عـادت      . بندد، تردیدي نیـست     هاي عرب را به کار می       اسلوب
 شـاید یکـی از      1. قـسم خـوردن، بـراي تأکیـد در امـري اسـت             عرب بـه  

هاي کلام قرآن نیز در همین باشد که بـا اسـتفاده از اسـلوب زبـان                   زیبایی
  .اي آورده که نظیر ندارد عربی معمول در بین مردم، مجموعه
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البته ! وار است   افکنیم که به زعم نویسنده، کاهن        اکنون به آیاتی نظر می    
 بـراي  "شکل کاهنانـه "داند که منظور دقیق نویسنده از  راقم این سطور نمی 

این سوگندها چیست؟ مـشخص نیـست کـه سـبک تلفـّظ کاهنـان قـدیم                 
کـار    عربستان، مورد نظر است یا منظور این است که عین همین الفاظ را به             

بـه هـر حـال     . بردند و یا توالی سوگند به وردهاي کاهنان شباهت دارد           می
: ه در این زمینه متذکر شده است، از این قـرار اسـت        هایی را که نویسند     آیه
 "إنّ إلهکـم لواحـد    . فالتاّلیـات ذکـراً   . فالزّاجرات زجراً . و الصافاّت صفاًّ  "
صف تا شیطان را از سر  در یعنی سوگند به فرشتگان صف   ) 4 -1الصافات،  (

راه خود برانند و سپس یاد خدا را بر پیامبر او تلاوت نمایند که پروردگـار     
ي معناي صافات، زاجـرات   نظرات مرجوح گوناگونی درباره  . شما یکتاست 

مانند این که صف مؤمنان یـا أنبیـا منظـور باشـد و         . و تالیات رسیده است   
   1.کاري یا راندن ابرها باشد زاجرات راندن مردم از گنه
باره رسیده که ظاهراً انـسجام ایـن آیـات را بـا                تفسیر دیگري در این   

به این صورت کـه منظـور از        . کند  ن سوره، بیشتر حفظ می    دیگر آیات همی  
صافات، فرشتگان وحی باشـند کـه از پـس و پـیش امـواج وحـی صـف           

بندند و از آن پس صفوف پیشین، شـیاطین را از مـسیر امـواج صـوتی        می
این راندن براي آن است که در امواج وحی   . رانند  قرآن، به هنگام نزول، می    

ه        سین مراقبت می  خللی وارد نشود و صفوف پ      نمایند که شیاطین خود را بـ
بـا  . امواج وحی نرسانند تا از پس آن، آیات قرآن را بر پیامبر تلاوت کنند         

این تفسیر، سوگند آیه فقط به صافات است و زاجرات و تالیات، متعلّقـات     
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گویـد جـز یـک     ي آخر است که مـی  جواب قسم نیز جمله. آن خواهد بود 

   1.اردخدا، بر گیتی حکومت ند
 این سبک ترجمه و تفسیر، براسـاس برداشـت مفـسر از سـایر آیـات        

ي نـزول قـرآن    آیات درباره. ها و عملکرد جن است ي آسمان  قرآن، درباره 
إلاّ من ارتضی من رسـولٍ      . عالم الغیب فلایظهر علی غیبه أحداً     ": گوید  می

سـالات  لیعلم أن قـد أبلغـوا ر   . فانهّ یسلک من بین یدیه و من خلفه رصداً        
قـرآن  ). 28 -27جن، ( "ربهم و أحاط بما لدیهم و أحصی کلّ شیء عدداً    

ي این سبک نزول      ي نازعات، مرسلات و ذاریات نیز درباره        در صدر سوره  
  .هایی دارد گزارش

. والناّشـطات نـشطاً   . والناّزعات غرقـاً  ": گوید  ي نازعات می     در سوره 
یعنی سـوگند   ) 5 -1( "دبرات أمراً فالم. فالسابقات سبقاً . والسابحات سبحاً 

سـوگند بـه آن   . ي کمان را تا آخرین حـد بکـشند     به آن فرشتگان که چلّه    
فرشتگان که از پایگاه خود، چون تیر از کمان بجهند؛ و آن فرشتگان که در 

ها از هم سبقت بگیرند؛ و چون به        سپس به تناسب بال   . فضا به شنا پردازند   
  .ان پردازندزمین درآیند، به تدبیر فرم

ي تحریـر   ها و تفاسیر گوناگون، به رشته ي این آیات نیز ترجمه       درباره
مانند این که نازعات روح، سابقات ارواح مؤمنان و ناشطات          . درآمده است 

  3.اند  البته برخی نازعات را به همان ملائکه تعبیر کرده2شیاطین باشند؛
. د نزع و نشط اسـت  بیشترین اختلاف در تفسیر این آیات بر روي مور  
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آراي گوناگونی از قبیل راندن ارواح از اجساد و یـا اخـذ روح کـافران از          
برخـی گوینـد منظـور      . هاشان با شدت، توسط ملائکه موجـود اسـت          بدن

جهد تا در افقی دیگر ناپدید گردد یـا        ستارگانی است که از افقی بیرون می      
نان که ملاحظه شـد،      چ 1.کند تا از مغربش افول نماید       از مطلعش طلوع می   

  .غالباً مورد نزع محل اختلاف است
 در این زمینه، تفسیري که به ظاهر مطابقت بیـشتري بـا دیگـر آیـات                

اي که انسجام آیات سوره را نیز حفظ کند نیز چنان که              گونه  داشته باشد، به  
مطابق این تفسیر، آیات مورد نظـر،       . ي آن گذشت، موجود است      در ترجمه 

ي شمـسی، هفـت        و صعود فرشتگان به سیارات منظومه      حاوي شرح نزول  
تشبیهی اسـت از   "الناّزعات غرقاً"گو این که تعبیر  . آسمان و زمین، است   

اي که اگـر زه کمـان تـا سـرحد امکـان       گونه به. کشیدن کمان و پرتاب تیر  
ي دورتـر   گـذارد و تیـر را بـه نقطـه       ترین تأثیر را می     کشیده شود، زه بیش   

ي دیگر صعود  اي به سیاره   به این معنا که فرشتگان از سیاره       .کند  پرتاب می 
ي الکتریکی آن سیاره، باید  و نزول دارند، ولی به هنگام جدا شدن از جاذبه  

گـسلند و   مانند این که بند را از پاي خود مـی   . با نهایت قدرت جهش کنند    
شـود، نوبـت    پس از آن که شناوري آغاز می   . پردازند  سپس به شناوري می   
اي که بـال و پـر بیـشتري دارد، یعنـی            هر فرشته . رسد  به سبقت گرفتن می   

تـر دارد،   تر و بار الکتریکـی قـوي        ي مرکزي فراوان    الکترون بیشتر و هسته   
کمان  تواند پیش بیفتد و جمعاً شبیه عرف و یال اسب، در حالت یک تیر         می

ه   پس از رسیدن به مقصد ن     . سوي هدف روانه شوند     راست و مستقیم به    یز بـ
یدبر الامر من السماء إلی    ": گوید  مانند این که می   . پردازند  تدبیر فرمان می  
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١٠٧.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
 "الارض ثم یعـرج إلیـه فـی یـومٍ کـان مقـداره ألـف سـنۀ ممـا تعـدون                 

   1).5السجدة،(
فالعاصـفات  . و المرسلات عرفـاً  ": ي مرسلات نیز آمده است       در سوره 

 "عـذراً أو نـذراً   . فالملقیات ذکراً . فالفارقات فرقاً . و النّاشرات نشراً  . عصفاً
یعنی سوگند به آن فرشتگان که مانند نسیم از برج نگهبانی فرستاده         ) 1-6(

پس از لحظاتی شتاب گیرند و چون تندبادي، راهـی پایگـاه زمـین             . شوند
هـاي   هاي آسمانی را از موج    سپس موج . گردند؛ و به پخش امواج بپردازند     

صـورت قـرآن بـر     ي آسـمانی را بـه    یـادواره گاه شیطانی جدا سازند؛ و آن    
معذرت و اتمام حجت باشد یـا اخافـه و      . ي رسول خدا القاء نمایند      حافظه

که   از قبیل این  . ي آیات فوق هم نظرات گوناگون موجود است         درباره. انذار
عاصفات قبر، ناشرات نـشر امـوات، فارقـات جنبنـده و ملقیـات ملائکـه            

  2.باشند
اند کـه منظـور از مرسـلات           نقل از راویان، آورده     برخی از مفسران به   

بادها یا ملائکه هستند و منظور از المرسلات عرفـا، انبیـاء شـناخته شـده                
منظور از فارقات نیز جدا کنندگان حق و باطل اسـت کـه ممکـن               . هستند

 برخی دیگر المرسلات عرفاً را بادهایی       3.است ملائکه یا آیات قرآن باشند     
بـه زعـم ایـشان    . ماننـد  چون یـال اسـب مـی     ند که هم  دان  پشت سر هم می   

زا را    الناشرات نشراً بادهایی است که باران به همراه آورده و ابرهاي بـاران            
اي هـستند   در این صورت منظور از الفارقات فرقاً، ملائکـه     . کند  هدایت می 
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ه    البته باید متذکر شویم که ایـن 1.افکنند که بین حق و باطل جدایی می    گونـ
شود که هر یک از آیات به طور جداگانـه در نظـر گرفتـه          ر، سبب می  تفسی

اي که  اما مطابق ترجمه . شود و چندان انسجامی در بین آن به چشم نخورد         
گذشت، منظور آیه این خواهد بود که صفوف فرشتگان به یال گردن اسـب        

کنند و پس از     تشبیه شده که در عین انبوهی، فضاي مستطیلی را اشغال می          
ت از پایگاهی به پایگاه دیگر و یا به پایگاه زمین، تندبادي در مـسیر             حرک

ایـن  . کنند تا شیاطین را برانند و امواج لطیفی پخـش کننـد             خود ایجاد می  
پـس از جـدا کـردن       . امواج لطیف نوید رحمت و عافیت به مؤمنان اسـت         

هاي رحمانی، بایـد بـه القـاء قـرآن بپردازنـد کـه        هاي طوفانی و موج  موج
ري باشد و اتمام حجت؛ یا انذاري باشد و هشداري براي هر دو صـنف               عذ

  2.مشرکان و مؤمنان
اکنـون  . گردد   با تفسیر فوق، سبک نزول قرآن توسط ملائکه معلوم می         

معلوم نیست که آیا کاهنانی که دکتر ولچ به اوراد آنان اشاره نموده، چنـین             
ها را به     اي از آگاهی    عهراندند یا با این فصاحت، مجمو       سخنانی بر زبان می   

  .کردند مخاطب القاء می
فالحـاملات  . و الـذّاریات ذرواً   ": ي ذاریات نیز آمـده اسـت         در سوره 

و إنّ الـدین   . إنمّا توعدون لصادقٌ  . فالمقسمات أمراً . فالجاریات یسراً . وقراً
یعنی سوگند به آن بادها که خار و خس را پـرّان سـازند             ) 6 -1 ("لواقع .

سپس با نرمی و سـهولت      . ر سنگینی از آب دریا را بر دوش کشند        سپس با 
جا با فرمانی که در  جا و آن قطره، این در آسمان روان گردند؛ و آب را قطره    
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شـنوید،    هـا و وعیـدها کـه مـی          دست دارند، پخش کنند که تمام این وعده       

بر اساس تفسیري که . درست و بر حق است؛ و قانون خدا جا خواهد افتاد        
دهد که موج بـاد و الکتریـسیته،       ت، مفسر در ذیل این آیات توجه می       گذش

در این صورت تنها چیـزي  . شود در اثر صعود و فرود فرشتگان حاصل می   
ي  دهد که در جملـه  وي ادامه می. شود، جریان باد و ابر است     که مشهود می  

 "إنّ".  باید جـدا ملحـوظ شـود       "إنّما"ي    کلمه،  "إنّ ما توعدون لصادقٌ   "
: إنّ" خبر   "لصادق"ي آن و       صله "توعدون"،  "إنّ" اسم   "ما"رف تأکید،   ح

خواهد بود که با لام تأکید، مؤکدّ شده است؛ از آن رو که در جـواب قـسم            
   1.آمده است

ي    در این جا لازم به ذکر است که نویسنده، آیات یکم تا ششم سـوره              
شـکل  " وي، به    العادیات را نیز در شمار آیات فوق آورده است که به زعم           

ي ملائکه و سبک نـزول        این آیات از موضوع سخن درباره     .  است "کاهنانه
پـردازد کـه نویـسنده آن را     قرآن خارج است و بـه موضـوعی دیگـر مـی          

و العادیـات  ": آیات مذکور از این قرار اسـت  . گویی نیز خوانده است     پیش
. فوسطن به جمعـاً . فأثرن به نقعاً. فالمغیرات صبحاً . فالموریات قدحاً . ضبحاً

هاي   یعنی سوگند به اسب  "و إنّه علی ذلک لشهید    . إنّ الإنسان لربه لکنود   
دم  آورنـد و در صـبح   ها شرر بر هاي خود از سنگ ي تیزتک که با سم    دونده

بر دشمن بتازند و گرد و غباري عظیم برانگیزند و ناگهـان در میـان جمـع                
برابر پروردگارش ناسپاس است ي آدمی در  دشمن قرار گیرند؛ به یقین زاده 

برخـی از مفـسران معتقدنـد ایـن         . و بر ناسپاسی خود گواه و معترف است       
 2.دهـد  السلاسل، گزارش می ي جنگ بدر یا ذات   سوره مدنی است و درباره    
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١١٠ 

   1.برخی دیگر بر این باورند که این سوره در مکه نازل گردیده است
. در این آیات وجود دارد بهبودي بر این باور است که تنها یک سوگند        

برند و سبک آیات و بحث پس از سوگند و            سوگند به اسبانی که تاخت می     
وي معتقـد اسـت   . متعلّقاتش مسائلی است که در مکه مطرح می شده است 

گذارد تا تبیـین کنـد کـه     که این آیات اغلب خصائل انسانی را به شرح می    
، "انـسان "ي  دهد که کلمـه    میاو ادامه   . کند  چرا از ایمان به قرآن پرهیز می      

 مورد در قرآن ذکر شده و جز در سه یا چهار مـورد، همگـی در سـور             65
هاي کوتاه که گاهی تا چند نوبـت      مکیه قرار دارد و خصوصاً در این سوره       

ي عادیات به تناسب تاخـت و    بنابراین تصور این که سوره    . تکرار می شود  
ه     وي مـی  . سـت تاز جنگی، در مدینه نازل شده، اشـتباه ا         گویـد سـوگند بـ

  .ي اسلام است عادیات، ناظر به آینده
 2.توان دید  می16 و 15ي الدهر و الأحقاف آیات       نظیر آن را در سوره    

در جنـگ ذات  ) ع(ي وي بـا الهـام از همـین سـوره، امـام علـی          به عقیده 
هـا   گیر کند، شـب  باش غافل خواهد دشمن را در حال آماده   السلاسل که می  

کند و در اول وقـت        ها اطراق می    ها تپه   کند و روزها در پناه دره       یحرکت م 
جهـد و   مـی  تاختی که از سم اسبان آتش بـر . برد صبح، بر دشمن تاخت می  

سازد و ناگهان در مجمع چادرهاي دشمن         غبار زمین را بر هوا متصاعد می      
دارد و                  3.شوند  وارد می   به هر حال این آیـات ارتبـاطی بـا آیـات قبلـی نـ

هایی اشاره کرده که خود نیـز از میـزان ارتبـاط              ویسنده تنها به ذکر سوره    ن
  . ها با یکدیگر آگاهی چندانی ندارد آن
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١١١.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ه          در بخش فقرات آیات، نویسنده سردر      - ب گم است که چگونه آیه بـ
 "هاي سنّتی یک سـوره  هر یک از تقسیم   "، به آیه به معناي      "نشانه"معناي  

  .آمد در
جا نویسنده به آن اشاره کرده، از جمله مطـالبی   ینمطلبی که در ا :  نقـد 

ي بحـث اعجـاز قـرآن بـه آن           است که محققان مسلمان، گاهی در مقدمـه       
 در لغـت،    "آیـه "ي    توضیح اجمالی مطلب این اسـت کـه واژه        . اند  پرداخته

در مـتن   .  اسـت  "ي آشکار   نشانه"چنان که نویسنده اشاره کرده، به معناي        
 "البـصیرة " و   "السلطان"،  "البرهان"،  "البینۀ"،  "یۀالآ"قرآن، کلماتی مانند    

اي از آیـات   به این معنا کـه اگـر در آیـه         .  نزدیک است  "معجزه"به معناي   
 آمده باشد، منظور نشانی الهـی اسـت کـه حـاکی از              "الآیۀ"ي    قرآن، کلمه 

اي که دیگران از آوردن مانند آن نشانی          گونه  به. صدق دعوي رسولان باشد   
ه ایـن    .  از هر گونه معارضه مصون و مقرون به تحدي است          عاجز بوده و   بـ

براي نمونه بـه آیـات      . ي آشکار بر نبوت رسولان       یعنی نشانه  "آیۀ"ترتیب  
 " ...هـذه ناقـۀ االله لکـم آیـۀ فـذروها تأکـل فـی أرض االله                ": زیر بنگرید 

 "...تخرج بیضاء من غیر سوء آیـۀ أخـري     "؛  )64؛ نیز هود،    73الأعراف،  (
  ).78غافر، ( "...و ما کان لرسولٍ أن یأتی بآیۀٍ إلاّ بإذن االله "؛ )22طه، (

ي معلوم شده توسط پیـامبر یـا بـه قـول       در صدر اسلام، به یک جمله  
ایـن  . گفتنـد  هاي سنّتی یک سـوره، آیـه مـی    نویسنده، به هر یک از تقسیم  

هـایی   مانند این که در روایت . آید  هاي روایی به دست می      مطلب از گزارش  
کان یقطع قرائته آیۀً  «: ي سبک قرائت پیامبر رسیده است       سلمه درباره   ز ام ا

همچنین از وي نقل . »...آیۀً بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین 
ینام قدر ما یصلیّ و إذا هی تنعت . کان یصلیّ قدر ما ینام ... «می شود که 

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١١٢ 

:  دیگر به سند صحیح آمـده اسـت      در روایتی  1.»...قرائۀ مفسرة حرفاً حرفاً     
ینبغی لمن یقرء القرآن إذا مرّ بآیۀ من القرآن فیها مـسألۀ أو تخویـف أن              «

   2.»یسأل االله عند ذلک خیر ما یرجو و یسأله العافیۀ من الناّر و من العذاب
ي مـصحف معلــوم    بعـدها هـر پـنج آیـه و هـر ده آیـه را در حاشـیه       

قرآن در اصطلاح مـسلمانان، مـصداقی از         از   "آیه" بنابراین هر    3.کردند  می
ي پیامبر اسلام به نـام        آیاتی که فرازي از آن، یک معجزه      . آیات الهی است  

  .رود شمار می ي آشکاري بر صدق دعوي او به سوره است و نشانه
هـر یـک از     "گـذاري، بـه معنـاي نـامبرده، بـراي              جواز این نوع نـام    

براي نمونـه در قـرآن   . آید می از متن قرآن به دست "هاي یک سوره   تقسیم
 "...ما ننسخ من آیـۀٍ أو ننـسها نـأت بخیـرٍ منهـا أو مثلهـا                  ": آمده است 

 و  104؛ نیـز    101النحـل،    ("...و إذا بدلنا آیۀً مکان آیـۀٍ        "؛  )106البقرة،  (
ذلـک  "؛  )252البقـرة،    (" ...تلک آیات االله نتلوها علیـک بـالحقّ       "؛  )105

کـذلک  ... "؛  )58عمران،    آل (" ...کر الحکیم نتلوه علیک من الایات و الذّ     
بنـابراین هـر یـک از    ). 219البقرة،   ("یبین االله لکم الایات لعلّکم تتفکرّون     

هاي سنّتی یک سوره، مصداقی از آیات الهی است؛ از این رو بـه آن           تقسیم
  .گویند  می"آیه"

ه   در بخش حکایت   -ج ها نویسنده مطالبی را آورده است که هر یک بـ
  .طلبد  جداگانه نقدي میطور

وعی غـرض        ابتدا توجه می   .1 ورزي آشـکار،   دهیم که نویسنده بـا نـ
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١١٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ي انبیا و امم سلف را حکایت نـام نهـاده         هاي تاریخی قرآن درباره     گزارش

کار برده است کـه مطـابق       گذاري را از آن جهت به       وي این سبک نام   . است
. الی و واقعی جلوه دهدهاي خی تعریفی که ارائه نموده، آن را اعم از داستان     

. شـود  نویسنده ادعا کرده است که هیچ حکایت تاریخی در قرآن یافت نمی    
 روایـاتی اسـت از برخـی        ،بیشتر حکایـات قرآنـی    در ادامه گفته است که      

بینی  هاي خاور نزدیک که با جهان    هاي سنّتیِ موجود در دیگر فرهنگ       قصه
 ـ  است که قصص قرآن،    او معتقد . اند  و تعالیم قرآن تطبیق داده شده      ی تا روای

هاي قدیم خاور نزدیک و بسیاري از موضـوعات و عناصـر        از افسانه  چند
ه  . هایی نیز آورده است      در این زمینه مثال    .استاي    افسانه از جمله اشاره بـ

او در جریان آفرینش شش     . جریان خلقت آسمان و زمین، عرش و کرسی       
 هیچ جاي قرآن نیامده اسـت       ها و زمین، مدعی است که در        ي آسمان   روزه

وي کنتـرل اوضـاع     . که در این شش روز چه چیزهایی آفریده شده اسـت          
 .اي موهوم پنداشته است زمین و آسمان را از عرش، افسانه

گویی که فردي بدون دلیل ادعایی بیاورد و  این سبک نقد و پاسخ : نقـد  
. ب ما نیست  فردي دیگر نیز در مقابل وي، ادعاي خود را تکرار کند، مطلو           

هـاي قرآنـی و تـاریخی         نویسنده بدون آوردن دلیلی، افسانه بودن گزارش      
اگر ما نیز بخواهیم بـه روش او پاسـخ    . کند  نبودن این اطلاعات را ادعا می     

ه  . صد تاریخی و واقعی است در ها صد  دهیم، تنها باید بگوییم این گزارش      بـ
از . نخواهد گرفـت این ترتیب، موضوع به صورت علمی مورد بررسی قرار        

ي  ي قصص قرآن، به مورد مثال نویسنده، دربـاره  اي درباره این رو با مقدمه   
پردازیم و در خلال این بیان، منطق قرآن را  کیفیت آفرینش هفت آسمان می

  .دهیم ي عرش و کرسی مورد مطالعه و بازنگري قرار می درباره
اي خـاص،   یوههاي مورد نظرش، بـه ش ـ      در بیان وقایع و داستان     قرآن 

پردازد و از زوایاي مختلف، یک واقعـه را بـازگو             ها می  مکرراً به تبیین آن   

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١١٤ 

در هر نوبت، یک قسمت از حوادث را بیان داشته و سپس بر روي          . کند  می
  . کند  مورد نظر و هدف خود تکیه میي نکته

 برخی از محققان معتقدند که قصص قرآن لزوماً حقیقت ندارد، بلکه از            
گـو نـشأت      هاي خیـالی قـصه      شهور و متداول میان مردم و فرض      مسائل م 

 برخی دیگـر معتقدنـد کـه     1.گیرد، نه این که وجود خارجی داشته باشد         می
 ي گیرد، بلکه بازگوکننـده     هاي قرآن چون افسانه، از خیال مایه نمی         داستان

هـاي   به زعم ایشان قصص قرآن ماننـد برخـی نوشـته         . عینیت واقعی است  
هـاي   هاي سـاختگی و آمیـزه   ه براي عبرت همگان، با آرایه   بشري نیست ک  

غیرواقعی از هر گوشه و کناري فراهم آمـده و در قالـب اسـطوره تـدوین                 
لقد کان فی قصصهم عبـرة لاولـی   ": گوید گردیده باشد؛ چنان که خود می     

هاي بـرادران یوسـف       یعنی به یقین در داستان    ) 111یوسف،  ( "…الالباب
ها در قرآن سخنی نیـست   این داستان. ها وجود دارد براي خردمندان عبرت  

آسـاي   پردازي باشد، بلکه چنان است که با تعابیر معجـزه     که جعلی و دروغ   
اي را  هاي آسمانی را تصدیق و تأیید کند و حکم هر پدیده   خود سایر کتاب  

هاي مختلف به تفصیل بگذارد و براي اهل ایمان رهنمود و رحمت           از چهره 
هاي موجـود در نـزد    بنابراین ایراد بر این که این قصص، افسانه      . بوده باشد 

  .نماید پیشینیان است، غیر قابل قبول می
ه              قرآن مدعی است که سرگذشت     هاي موجود در کتـب امـم پـیش، بـ

نه ایـن کـه همـان     . کند  تحریف کشیده شده و این نقص را قرآن جبران می         
رسـد کـه      ین رو به نظر می    از ا . مطالب را در قالب افکار مکتب خود بریزد       
کند کـه مخاطـب    هایی را نقل می قرآن بخشی از سرگذشت پیامبران و امت 
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١١٥.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
 ي در قـرآن دربـاره    . خود را به سوي اهداف مکتـب اسـلامی سـوق دهـد            

 ؛…نحن نقص علیـک نبـأهم بـالحقّ       : آمده است » اصحاب کهف «داستان  
 ـ     یعنی  ) 13الکهف،  ( ت روایـت  ما اینک مـاجراي آنـان را بـه درسـتی برای

  .کنیم می
شود کـه از منظـر قـرآن، بـسیاري از وقـایع           از این گزارش معلوم می    

تاریخی که در کتب مورخان قدیمی یا کتاب مقدس آمده، آمیخته به انـواع     
  . ها ارائه شده است موهومات و افسانه

ه        اشاره "بالحق …نقص "ي   برخی بر این باورند که جمله      اي اسـت بـ
 سخنان ضد و نقیضی وجود داشته کـه  ، اصحاب کهف  ي  هاین نکته که دربار   

  1.خداوند خواسته است واقعیت را بیان فرماید
و اتل علیهم ": گوید نیز چنین می » قابیل«و  » هابیل«ي داستان     درباره

ها به حقیقت و راستی      یعنی و بر آن   ) 27 المائدة،   ("…نبأ ابنی ءادم بالحقّ   
  . را بخوان) یلهابیل و قاب(حکایت دو فرزند آدم 

مربوط است و حاکی از آن است که      » أتل«به  » بالحق« در این جا نیز     
 و اینک مـاجراي واقعـی و گـزارش          2قصه در میان یهود تحریف شده بود      

این آیات و مواردي نظیـر آن، غالبـاً بیـانگر    . شود حقیقی در قرآن بیان می  
آمـوزي بـشر،     سرایی نیست و براي عبرت      این است که قصص قرآن افسانه     

 برخی از مـوارد تحریـف       ، نمونه رايب. سازي نداشته است    نیازي به اسطوره  
ه   کتاب مقـدس   در: ي این داستان در میان یهود را ملاحظه نمایید          هدربار  بـ
 ذکر گردیده و بخشی از داستان چنین وارد شـده  »قائن«نام » قابیل«جاي  
ه، قائن را زایید و      بشناخت و او حامله شد     راو آدم، زن خود حوا       ": است
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١١٦ 

هابیـل را زاییـد     بـرادر او دیگرو بار “ مردي از یهوه حاصل نمودم    ”: گفت
ن زمین بود  هابیل گله   و که حـوا    در قرآن از ایناما 1."بان بود، و قائن کارکُ
  .را به دنیا آورده باشد، سخنی به میان نیامده است»  و قابیلهابیل«

است که آن   » إبنی ءادم « تعبیر   ،تباره موجود اس   این تنها چیزي که در     
 دو تـن از صـلب آدم ابوالبـشر و           این باشد که     این امر  تواند دال بر    نیز نمی 

 آدم و فرزنـدان  فرزنـد  ي ه به دنیا آمده باشند؛ زیرا کلم، همسرش، حوا بطن
برخـی از   . شـوند نـه فرزنـدان صـلبی او          آدم به عنوان نسل آدم تلقی مـی       

کنـد و   را ذکر می» آدم بنی «ي ههفت مورد کلم در   قرآنمفسران معتقدند که    
حـدیث مـشهوري در     . دارد   را منظـور نمـی     اوبدون تردید، فرزندان صلبی     

 بمشیتی کنت أنت الذّي     آدم،یابن  «: گوید  نیز روایت شده که می    » الکافی«
 آدم منظـور  صـلبی حدیث نیز فرزنـد  این   تردید در    بدون 2.»تشاء لنفسک 

 صورتي موردنظر به  هه اصراري است که اگر کلم   نبوده است؛ از این رو چ     
تثنیه به کار رود، باید به معناي دو تن از فرزندان صلبی آدم در نظر گرفتـه    

  شود؟
ع قربانی که پذیرش و عدم پذیرش آن بـا آتـش          و از سوي دیگر موض   

شـد، مربـوط بـه انبیـا و خـوابگزاران              معلوم می  قربانیآسمانی و سوختن    
نّ االله عهـد    إالّـذین قـالوا     ": یدگو  باره می   در این ه قرآن   اسرائیل است ک    بنی
). 183، آل عمران( "… تأکله الناّربقربانٍ حتی یأتینا لینا ألا نؤمن لرسولٍ إ

 واقعی نبوت و امامـت را       صاحباناسرائیل،    این علامتی بود که در امت بنی      
اعـث   عدم پذیرش قربانی کـه ب      همیندادند و     از مدعیان دروغین امتیاز می    
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 تا . برانگیزدراتوزي   توانست حسد و کینه     رسوایی مدعیان دروغین بود، می    

ویژه که قرآن در تعقیب  به. هابیل وا بدارد جا که مانند قابیل را به کشتن  آن
مـن أجـل ذلـک کتبنـا علـی      ": دارد  به صـراحت اعـلام مـی      ،این داستان 

لارض فکأنّمـا قتـل      فـی ا    أو فساد   بغیر نفسٍ   من قتل نفساً   أنّهاسرائیل    بنی
خاطر این واقعه، بر امت یهود مقرر         یعنی به  )32،  المائدة( "…الناّس جمیعاً 

کسی را کـشته    مقتولدون این کهباي را بکشد  زاده کردیم که هر کس آدمی  
. شناسـیم   مـی جهانیان هباشد و یا فسادي برانگیخته باشد، قاتل را قاتل هم  

پـس  ”: خداوند به وي گفـت  «: تآمده اس  کتاب مقدس  فرازي دیگر از     در
و خداوند بـه قـائن      “ .  چندان انتقام گرفته شود    هفتهرکه قائن را بکشد،     

پس قائن از حضور خداوند     .  را نکشد  وياي داد که هرکه او را یابد،          نشانه
  1.»شدبیرون رفت و در زمین نود، به طرف شرقی عدن، ساکن 

 ثبت  بهصطلاح امت یهود،    هابیل، مطابق عرف و ا       نام قابیل و    به علاوه، 
 .یافـت توان پیدا  ها و القاب ملت یهود می رسیده و مشابه آن را فقط در نام      

 مانند محویائیل، متوشائیل، . که لقب یعقوب پیامبر است"اسرائیل بنی" مانند
للْئیل هت یهود دیده   که در اساطیر ملّ   مانند آن     و  رفایل ، دردائیل ، عزازیل ،م

هابیل و قابیل بایـد مربـوط        دهد که داستان    ز گواهی می   نی امر این   .شود  می
  .آدم ابوالبشر  صلبیفرزندانبه امت یهود باشد، نه 

 أخیه فقتله  قتلفطوعت له نفسه    " ي  هدر آی » قتل أخیه   « درضمن تعبیر   
 بـه معنـاي     ، و بـشریت   تعـاطف براي  ) 30،  المائدة ("فأصبح من الخاسرین  

 عفی فمن …": فرماید که می  مانند این. است  نه برادر نسبی    و برادر نوعی 
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 اگـر   به این ترتیـب   ). 178،  البقرة( "…له من أخیه شیء فاتّباع بالمعروف     
 است و این دو تن را فرزنـدان صـلبی         آمده توراتداستان اسرائیلی که در     

لیکن شـواهد بـسیاري   .  صحیح استنسبیداند، درست باشد، برادر      آدم می 
براین قرآن در نقل تاریخ نه تنها به ذکر وقـایع      بنا 1.گذشت که چنین نیست   

پس از قرآن نیز این شیوه .  وقایع نیز توجه داردي پردازد، بلکه به فلسفه می
نگاري، از مورخینی چون ابن خلدون در میان کتب متداول شروع  در تاریخ

  . شود می
 با این مقدمه، به تبیین جریان آفرینش هفـت آسـمان از منظـر قـرآن                

ي آفرینش آسـمان و   برخی از آیات قرآن حاوي نکاتی درباره   . ردازیمپ  می
هاي گونـاگون،   در این زمینه، به طور پراکنده در آیات و سوره        . زمین است 

ه    . گذارد اطلاعاتی را در اختیار مخاطب می  برخی از این نکـات مربـوط بـ
برخی دیگـر مربـوط بـه تعـداد آن و     . کیفیت پیدایش آسمان و زمین است  

فهـم کـلّ    . ی دیگر مربوط به پدید آورنده و منـشأ پیـدایش آن اسـت             بعض
از کتابی ماننـد    . سخن، در گرو چینش صحیح آیات در کنار یکدیگر است         

ه               قرآن که براي ابلاغ پیام خود، با هدفی ویژه و معلوم، مطالـب خـود را بـ
رود که تمام نکات یـاد شـده    کند، به هیچ وجه انتظار نمی مخاطب ابلاغ می  

هایی نظیر آن را بـا نظـم و ترتیـب در      ارتباط با این موضوع یا موضوع  در
ي درسـی در اختیـار    ي یـک مـاده      چـون جـزوه     کنار یکدیگر بچیند و هم    

از این رو در نظر گرفتن آیات مربوط به موضوع مورد           . مخاطب قرار گیرد  
براي تبیـین منطـق قـرآن    . نماید بحث، براي احاطه بر کلّ مطلب الزامی می    

هاي  ي تئوري   ي کیفیت پیدایش هفت آسمان و زمین، به بیان پیشینه           ربارهد
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 و آراي گوناگون مفـسران در ایـن     1کیهان شناسی به نقل از برخی محققان      

  .پردازیم زمینه می
 -90(هـا از بطلمیـوس        ترین تئـوري    شناسی رایج   در علم کیهان   -1
ز عـالم اسـت و      مطابق این نظریه، زمین مرک    . به یادگار مانده است   )  م 168

مـاه، عطـارد، زهـره،      : سیارات عبارتنـد از   . چرخند  سیارات بر گرد آن می    
فلک هشتم ستارگان ثابت و فلـک نهـم         . خورشید، مریخ، مشتري و زحل    

 . رفت پایان جهان به شمار می
 در زمــان نــزول قــرآن، حــدود نــه قــرن از رواج ایــن تئــوري  -2

 کیهـان شناسـی، هفـت     مسلمانان به دلیل عدم آگـاهی از علـم        . گذشت  می
چون یـک عمـارت هفـت طبقـه بـر روي              آسمان قرآن را بسیار ساده، هم     

 .کردند یکدیگر تصور می
 در اوایل عهد عباسیان، بـا ورود هیـأت بطلمیوسـی و آشـنایی                -3

مسلمانان با این علم، هفت آسمان قرآن مورد انتقاد قرار گرفت؛ زیرا قرآن        
رج مـی شـمارد و بـدون در نظـر           ها خا   خورشید و ماه را از ردیف آسمان      

هاي بر فراز زمین را هفت عـدد اعـلام    گرفتن خورشید و ماه، تعداد آسمان 
 .کند می

تلاش کرد عدد نه در افلاك را   )  ه 672 -597(ي طوسی      خواجه -4
 . فایده بود به هفت کاهش دهد ولی تلاش او بی

 دیگري خواست هفت آسمان قرآن را با عـرش و کرسـی جمـع           -5
م نه پدیدار شود؛ غافل از این که عرش و کرسی به معناي تخـت           کند تا رق  

 . روایی، در منطق قرآن داراي مفهومی واحد است فرمان

                                                
  .، با اندکی تلخیصمعارف قرآنی، "هفت آسمان"بهبودي،. 1

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٢٠ 

اي دیگر پاسخ دادند که هفت آسـمان قـرآن بـر فـراز ایـن                   عده -6
این پاسخ حاکی از درماندگی کامل بود؛ زیرا        . گانه قرار دارد    هاي نه   آسمان

تـاب   جهول بود، با منطق قرآن که ستارگان شب   علاوه بر این که حواله به م      
توان گفت کـه زینـت    چگونه می. شمارد، برابر نبود  را زینت آسمان اول می    

آسمان اول قابل رؤیت است و در عین حال پشت فلک نهـم مخفـی شـده       
 است؟
به این  .  در این جنگ و گریز تئوري کپرنیک و گالیله تثبیت شد           -7

ماه فقط بر گرد زمین . ي شمسی است هصورت که خورشید در مرکز منظوم     
چرخد و زمین به همراه سیارات دیگر بر گرد خورشید، در حال گردش       می

: رسـید کـه عبـارت بـود از        در این صورت رقم سیارات به شش می       . است
ایـن رقـم نیـز بـا عـدد هفـت       . عطارد، زهره، زمین، مریخ مشتري و زحل  

 .تناسبی نداشت
ه وسـیله  ي هفتم   صد سال بعد، سیاره   -8 ل   یعنی اورانوس بـ ي هرشـ

به علاوه که از همان زمان به دلیل مسیر حرکت اورانوس، نشان       . کشف شد 
 .اي دیگر نیز در ماوراي آن قرار دارد داد که سیاره می

ي خورشید را نیـز     م، نپتون، یعنی هشتمین سیاره     1846 در سال    -9
 .کشف کردند

، نهمـین  1930با توجـه بـه اخـتلال در مـسیر نپتـون، در سـال              -10
پـس از ایـن     . ي شمسی یعنـی پولوتـون هـم کـشف شـد             ي منظومه   سیاره

 .اکتشاف، بار دیگر رقم منحوس نه، مفسران مسلمان را در ابهام فرو برد
ي شهرستانی موضوع هفت آسمان قرآن را چنـین توجیـه             علامه -11

هفـت  . نمود که در قرآن آمده است که ما هفت زمین داریم و هفت آسـمان    
عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتري، زحل و اورانـوس؛ و  : ارتند اززمین عب 
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او . گانه اسـت   هفت آسمان همان جو و اتمسفر محیط بر این سیارات هفت          

نپتون و پولوتون را به حساب نیاورد؛ زیرا معتقد بود کـه آن دو سـیاره بـا            
چشم عادي قابل رؤیت نیست؛ از این رو در لیست قرآن و حدیث نیامـده             

 .است
برخی دیگر این نظر را ابراز داشتند کـه تمـامی ایـن سـیارات و                 -12
 ـ  ها، ستارگان غول و ابر غول و حتی کهکشان   منظومه ط آسـمان اول  هـا فق

. قرآن است و شش آسمان دیگر خارج از دیدگاه بشري قرار گرفته اسـت             
این نظر بدون این که توضیح دهد که مقیاس این تشخیص، دیـدگاه چـشم           

معلوم نیـست معیـار آن در       . مسلح است یا دیدگاه چشم عادي، مطرح شد       
صورت دیدگاه چشم مسلح، کدام تلـسکوپ بـا چـه قطـري در عدسـی و        

آیـد کـه    به علاوه این پرسش به میان می   . چه نوعی از تکنیک است    داراي  
 کران، قابل تقسیم به هفت قسمت مجزّا هست؟ آیا این فضاي بی

ي هفـت آسـمان،    سرانجام این نظر مطرح گردیده که قرآن درباره       -13
هـا؛ زیـرا      ي شمسی نظر دارد، نـه سـایر منظومـه           ي منظومه   تنها به خانواده  
ي شمسی در ارتبـاط       ط با سرنوشت همین منظومه    ي زمین فق    سرنوشت کره 

ي سیاري است کـه   ي شمسی هفت آسمان همان هفت کره در منظومه . است
هاي زیرین  ي زمین و فراز سر بشر در پرواز است، نه آن سیاره          بر فراز کره  

ایـن هفـت آسـمان      . که در حکم زمین است و بر فراز سر دیده نمی شـود            
کلید معمـاي   (خرده سیارات آستروئید    . 2خ؛  ي مری   کره. 1: عبارت است از  

. 6ي اورانـوس؛   کـره . 5ي زحـل؛      کره. 4ي مشتري؛     کره. 3؛  )هفت آسمان 
 .ي پلوتون کره. 7ي نپتون؛  کره

ي  ي دوره را دربـاره  )  ش 1307( با این مقدمه، نظر محمدباقر بهبـودي        
آفرینش شش روزه، عوامل آفرینش، پالایش و پیرایش، عرش و کرسـی،            
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. کنیم ها و زمین بیان می بیر امور از آسمان براي زمینیان و سیماي آسمانتد
 اي دهیم کـه میـزان افـسانه    از آن جهت به تفصیل این مطلب را توضیح می      

هایی که نویسنده به این آیات وارد کرده است  بودن یا نبودن و دیگر اشکال  
  . را بسنجیم

  ي آفرینش  دوره

ه خدا آسمان و زمـین را ظـرف شـش           قرآن به صراحت اعلام کرده ک      
 به نظر بهبـودي،     1.در این باره هشت آیه نازل شده است       . روز آفریده است  

ي الـسجدة،   ماننـد آن کـه در سـوره   . مقیاس زمان از نظر قرآن نسبی است 
متن آیه . کند که با هزار سال بشر مساوي است       ي سوم از روزي یاد می       آیه

 إلی الارض ثم یعرج إلیه فـی یـومٍ کـان    یدبر الامر من السماء  ": این است 
هـا، بـر     یعنی خداوند بعد از آفرینش آسـمان       "مقداره ألف سنۀٍ مما تعدون    

فرمان خـود   : عرش خود مستقر گشت، اینک به تدبیر کارها پرداخته است         
. دارد ي زمین گسیل مـی   ي پیک، از آسمان عرش به کره        را به همراه فرشته   

شود، پس از رسیدن بـه زمـین در پـست خـود     این فرشته راهی زمین می    
. گـردد  کند و آخر روز به ستاد خود باز می گیرد و پیام را اجرا می  جاي می 

به نظر وي این    . اما همین یک روز فرشته با هزار سال عمر شما برابر است           
ایـن معیـار همـان      . کند  آیه به معیار اختلاف در نسبیت زمان نیز اشاره می         

ي مـشتري تـا زمـین     ه با هبـوط و عـروج از کـره   سرعت و شتاب است ک  
  .آورد شده است بر

گر آن اسـت کـه سـاختمان افـراد بـشر،       گوید این آیه بیان   بهبودي می 
از ایـن  . ها است داراي آفرینشی ویژه و متناسب با محیط کار و کوشش آن   
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١٢٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ي پیـک نیـز آفـرینش     فرشـته .  ساعت نیست12رو یک روز بشر بیش از  

با محیط کار و کوشش خود و مسیر آمد و رفتش دارد که        اي متناسب     ویژه
االله ": فرمایـد    می 12ي    ي الطلاق، آیه     در سوره  1.فضاي بین ستارگان است   

 یعنی خدا   "الذّي خلق سبع سموات و من الارض مثلهنّ یتنزّل الامر بینهنّ          
هـا آفریـد،    است که هفت آسمان را آفرید و از جنس زمین ماننـد آسـمان            

وي . آید تا به زمین واصل شـود         از آسمانی به آسمانی فرود می      فرمان خدا 
هاي مارپیچ فضایی را طی کنند تا از آسمانی          فرشتگان باید جاده  : گوید  می

  .به آسمان دیگر برسند و بالاخره به زمین فرود آیند
ي الحج، ظرف یک مأموریت فضایی کـه نـسل          سوره 74ي     مطابق آیه 

ها فقط  کند، فرشته شماري خود ثبت می  در گاه  بشر هزار سال عمر زمین را     
و یـستعجلونک   ": آیـه ایـن اسـت      مـتن  .اند  یک روز خود را سپري کرده     

 و إنّ یوماً عند ربـک کـألف سـنۀٍ ممـا            - و لن یخلف االله وعده     -بالعذاب
 -خواهند که در عـذاب دوزخ آنـان شـتاب ورزي     یعنی از تو می "تعـدون 

 اما باید دانـست کـه اینـک         -انگارد  دیده نمی ي عذاب را نا     البته خدا وعده  
شماري شما خواهـد      مقیاس یک روز در پیشگاه ما، برابر هزار سال از گاه          

   2.بود
کنـد، بلکـه از روز     قرآن نسبیت زمان را در همین مرحله محدود نمـی    

در . هد که با پنجاه هزار سـال عمـر بـشریت برابـر اسـت                دیگري خبر می  
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ي  اي که بال و پر بیشتري دارد، یعنی الکتـرون بیـشتر و هـسته     هر فرشته قبل اشاره کریم،    
تواند پیش بیفتد و جمعاً شبیه عرف و یال  تر دارد، می تر و بار الکتریکی قوي مرکزي فراوان

سوي هدف روانه شوند و پس از رسـیدن   کمان راست و مستقیم به اسب، در حالت یک تیر   
   .پردازند  تدبیر فرمان میبه مقصد نیز به
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٢٤ 
. سـال سـائلٌ بعـذابٍ واقـعٍ    ": گویـد   مـی 7 تـا    1ي    ي المعـارج آیـه      سوره

تعرج الملائکۀ و الروّح إلیـه      : المعارج  من االله ذي  .  لیس له دافع   -للکافرین
إنهّم یرونه بعیداً . فاصبر صبراً جمیلاً. فی یومٍ کان مقداره خمسین ألف سنۀٍ 

ي سیالی از گاز مایع که فرو افتد بـر سـر              یعنی روان شد کره    "و نراه قریباً  
ایـن کـره ي سـیال از سـوي     . سپر دفاعی در برابر آن وجود ندارد    . افرانک

القدس به سوي     ها در رکاب روح     فرشته. خداي صاحب درجات آمده است    
کنند، در آن روزي که با پنجاه هـزار سـال شـما مقیـاس      ستاد او پرواز می 

پندارند کـه سـقوط آن    آنان می. اینک اي رسول حق استقامت کن  . شود  می
ه    . بینیم که چه نزدیک است  سیال چه دور است و ما می    ي  کره بـا توجـه بـ

ها با هزار سال بـشري مـساوي اسـت و روز       فوق، روز فرشته   هاي  توضیح
. شـود   رواي فرشتگان، با پنجاه هزار سال بشر برابر مـی           القدس، فرمان   روح

القـدس پنجـاه    شود کـه روز روح  با این محاسبه، این ضریب هم روشن می       
القـدس نیـز پنجـاه برابـر شـتاب            ها اسـت و شـتاب روح        وز فرشته برابر ر 
ها در التزام جبرئیل باشند، با پرواز او          البته اگر فرشته  . ها خواهد بود    فرشته

  .عنان می شوند هم
پـرورد همـین      ي شمـسی، دسـت      دهد که سازمان منظومه      وي ادامه می  

ما آسـمان و    "او معتقد است که قرآن و از جمله عبارت          . القدس است   روح
چنان که در .  از سخنان همین جبرئیل است"زمین را در شش روز آفریدیم

إنّـه لقـول رسـولٍ      ": گویـد   ي التکویر، پس از چند سوگند مؤکدّ می         سوره
 یعنـی همانـا کـه ایـن     "مطاعٍ ثم أمینٍ. العرش مکینٍ   قوةٍ عند ذي    ذي. کریمٍ

شگرف اسـت و در     آن که صاحب قدرتی     . داري والا است    قرآن سخن پیام  
فرمان او روان اسـت و اختیـارات        . اي بلند دارد    پیشگاه خداي عرش رتبه   

گردد که روزهاي آفـرینش نیـز کـه از            به این ترتیب معلوم می    . کامل دارد 
شش روز جبرائیل محسوب شده است، با مقیاس پنجاه هزار سـال بـشري    



١٢٥.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ي  سـال کـره  اي که مجموع شش روز، سیصد هـزار   گونه  به. شود  آورد می   بر

ي نسبیت انـشتن در      ي بحث، نظریه    این دانشمند در ادامه   . زمین خواهد بود  
ي قـرآن     صـد سـاله    باب زمان را متذکر شده و آن را با پیام هزار و چهـار             

  .مقایسه کرده است

  عوامل آفرینش 

در این بحث، بهبودي این آیـه را محـور سـخن قـرار داده اسـت کـه                  
ۀ أیامٍ و کان عرشه     و هو الذّي خلق   ": فرماید  می  السموات و الارض فی ستّ

یعنی او خـدایی اسـت      ) 7هود،   ("...علی الماء لیبلوکم أیکم أحسن عملاً       
 "آب"ها و زمین را در ظرف شش روز آفرید و عرش او بر زبر                 که آسمان 

وي بر ایـن بـاور      . کنید  بود، تا بیازماید شما را که کدام یک کار نیکوتر می          
، سه عامل آفـرینش  "و کان عرشه علی الماء"ي    به جمله  است که با توجه   

عامل اول جبرائیل است    : ها و زمین دخالت دارند      در جریان خلقت آسمان   
باشد؛ عامل دوم عرش است که ماننـد یـک       که کارفرماي عالم آفرینش می    

 "آب"کند و عامل سوم مایعی است کـه بـا نـام               ي مغناطیسی عمل می     کره
  .شود معرفی می
هـایی بـر      ي هر یک از این عوامل، به طور مجـزا توضـیح             درباره وي  

 را بـه معنـاي      "جبرئیـل "عامـل اول،    . اساس منطق قرآن ارائه کرده است     
داند که نمودار اراده و مشیت الهـی   قدرت قاهره و نیروي خلاق کائنات می      

ه   . ي عبـري اسـت    یک واژه"جبرئیل"دهد که  او توضیح می  . است جبـر بـ
  در "القـدس  روح"به زعـم وي  . ار؛ و ئیل به معنی االله استمعنی قدرت جب 

القدس یعنی موجی از عالم قدس که    روح. زبان عربی معادل این کلمه است     
: گویـد  از ایـن رو مـی  . ها اسـت  ي الکترون ي کائنات و چرخاننده     گرداننده

چنـین   وي هـم . مظاهر قدرت جبرئیل، مظهر قدرت خداي یکتا خواهد بود     

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٢٦ 

ه در بحث آفرینش، نیروي برقاطیس و سرعت بـسیار شـگرف         نویسد ک   می
 9 تا 5ي النجم آیات      مانند این که در سوره    . القدس حائز اهمیت است     روح

و هـو بـالافق     . مـرّةٍ فاسـتوي      ذو . القوي علّمه شدید ... ": چنین آمده است  
 یعنـی قـرآن را      "...فکان قـاب قوسـین أو أدنـی         . ثم دنی فتدلیّ  . الاعلی

ــل  ــد آموخــت جبرئی ــه محم ــر . ب ــل ســخت پ ــدرت و صــاحب  جبرئی   ق
با جهشی بال و پر گسترد، آن هنگام که در دیـدگاه            . سرعتی شگرف است  

  ي امـواج فـرود آمـد تـا آن     سـپس نزدیـک شـد و ماننـد تـوده        . برتر بود 
  1.تر اند و یا نزدیک  حد که گویا دو خط منحنی با هم مماس شده

تقد است که ماهیت آن به کلـّی        ي عامل دوم، عرش، مع       بهبودي درباره 
. دانیم از مواد بسیار سنگینی تشکیل شده است  معلوم نیست، جز این که می     

ي مشتري مـستقر اسـت و در    ي وي این عرش اینک در میان کره    به عقیده 
  .چرخد ي مغناطیس کیهانی، مانند فرفره به دور خود می سایه

ا، گـاز مـایعی جوشـان    نم اي آب گوید ماده ي عامل سوم نیز می     درباره
اي که عرش الهی بر فـراز   گونه  به.است که از پیکر خورشید جدا شده است      

ه   او اشاره می . آن متمرکز شده است    کند به این که قرآن از پیکر خورشید بـ
به معناي دریایی جوشـان و خروشـان از      . کند   یاد می  "المسجور  البحر"نام  

  .و تلاطم استگاز مایع جوشانی که دائم در حال تکویر 
دهـد کـه در ایـن دریـاي مـواج و مـتلاطم،                باره توضـیح مـی       در این 

زمـانی  . شـود   هاي عظیمی وجود دارد که به صورت کلف رؤیت می           گرداب
ه       کند، موج   که این دریاي خروشان و جوشان فوران می        هـاي سـهمگینی بـ

ر، ها هم اینک تا صدها هزار کیلـومت     ي این موج    زبانه. گردد  فضا پرتاب می  
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١٢٧.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ایـن  . لتـد غ  جهد و دوباره بر سطح خورشید می        از سطح خورشید فراتر می    

هـا را    شود؛ از این رو قرآن نام این موج         ها به صورت حلقه تکویر می       موج
ي شمسی، تکویر بـسیار عظیمـی       براي بازسازي منظومه  . تکویر نهاده است  

، ایـن تکـویر عظـیم    . دهد که از مدار زمین نیز قابـل رؤیـت باشـد             رخ می 
در اثر ایـن آتشفـشان      . ترین آتشفشان خورشیدي است     شدیدترین و وسیع  

سهمگین، یک رشته گاز مایع، همراه دود و غباري عظیم به فـضاي بـسیار          
  .دوري پرتاب می شود

ي عظیمی که دارد، این گاز مـایع را بـه سـوي      عرش جبرئیل با جاذبه 
ناطیسی عرش کـه    ي مغ  کره. گیرد  کند و بر فراز آن قرار می        خود جذب می  

چرخد، ایـن رشـته گـاز مـایع را بـه صـورت        مانند فرفره به دور خود می    
همـراه  ": فرمان عرش به این گاز حلزونی چنین است       . آورد  حلزون در می  

آمـدم بـا رغبـت و    ": گویـد  ایـن گـاز مـایع مـی       . "خواه  من بیا، خواه و نا    
 کمـال  ي عرش اسـت و بـا     ؛ زیرا گاز حلزونی شکل، اسیر جاذبه      "خواهان

کند تـا در مـداري    چرخد و راه را طی می   پاي عرش می    به  میل و رغبت، پا   
. بیـاموزد ) خورشـید (بیضی شکل، راه و رسم طواف را بر گرد عرش اعظم       

اي اندك رأس این حلـزون گـازي، جـدا شـده،              طبیعی است که در فاصله    
اي دیگر دم حلزون متـراکم شـده،          ي زمین را تشکیل دهد و در فاصله         کره

مانند گوي عطارد به سوي خورشید پرتاب شود و قسمت وسط با گـردش           
  .آید ي زهره در وضعی ناچیزي که داشته، به صورت کره

 در اثــر حرکــت گازهــاي ســبک و دود و غبــاري کــه از آتشفــشان  
هاي شـدیدي بـه راه        خورشیدي برخاسته و حرکت به دنبال عرش، طوفان       

. آراید  و پیکر هفت آسمان را می     افتد و هفت سحابی مختلف پدید آمده          می
کند کـه منطـق قـرآن را بـا نـوامیس              اي دیگر اشاره می     در این باره به آیه    

ي الأنبیـاء کـه     سـوره 30ي  کند؛ در آیـه   طبیعی، به همین صورت تأیید می     

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٢٨ 
أولم یر الذّین کفروا أنّ السموات و الارض کانتا رتقاً ففتقناهما           ": گوید  می

 یعنی آیا رأي کافران بر ایـن        "أفلایؤمنون. یء حی و جعلنا من الماء کلّ ش     
هـا را   ها و زمین چسبیده و در هم تپیـده بودنـد و مـا آن               نیست که آسمان  

شکافتیم و جدا کردیم و از همان آب موجودات زنده آفریدیم؟ آیا باز هـم         
هـا و   ي آسـمان  گیرد که مـاده  آورند؟ به این ترتیب وي نتیجه می ایمان نمی 
ر فتق کیهانی از پیکر خورشید جدا شده است و در اثـر فتـق و         زمین در اث  

اي کـه     گونـه  بـه . ي سنگین متشکل شـده اسـت        شکاف، به صورت سه کره    
شـکافد و   ي ابـري کـه از هـم مـی     چـون تـوده   ي گازهاي آسمانی هم  توده
. ي مجزّا متراکم و متحجر شده اسـت  شود، به صورت هفت کره      پاره می   پاره

گانه همان گاز مایعی است که در  گیرد که این سیارات ده   سرانجام نتیجه می  
گوید این همان گاز مـایعی        وي می . ي خورشید به هم چسبیده بودند       پیکره

   1.ي آفرینش حیات است ي خیرات و برکات و مایه منشأ همه است که سر
 در این بخش نویسنده مدعی شده که در هیچ جاي قرآن نیامده اسـت            

بهبـودي در   .  دقیقاً چه چیزهایی آفریـده شـده اسـت         که در این شش روز    
ه     سـوره 12 تا  9ي هفت آسمان، بر اساس آیات         ي مقاله   ادامه ي فـصلت بـ

بگو آیـا  : برده چنین است ي آیات نام   ترجمه. این ایراد نیز پاسخ گفته است     
ي خاك را ظـرف دو روز آفریـد؟ آیـا             شوید که کره    به آن خدایی کافر می    

ي  تراشید، همان که پروردگار عالمیـان اسـت؟ در آن کـره    براي او همتا می  
هاي پابرجا قرار داد و برکت در آن نهاد و خوراك   ها کوه   خاکی از فراز قلّه   

پاسـخی یکـسان   : آن را در همان خاك ظرف چهار روز تمام هندسه کـرد        
سپس به سوي آسـمان پـر   . ي خواستاران براي همگان و رایگان براي همه     

 خدا به آن دود و آن زمین گفت خـواه  -اي بود از دود تودهکشید و آسمان    
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١٢٩.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ه          -آمدیم خواهان : گفتند. و ناخواه با من بیایید      پس خـدا آن دودهـا را بـ

و . اش را پیام داد    هفت پیکر ظرف دو روز بیاراست و به هر آسمانی وظیفه          
تاب زینت بخـشیدیم و هـم بـراي     هاي شب تر را با چراغ   ما آسمان نزدیک  

  .ي عزّتمند دانا این است هندسه. یبان نگه
ي فـوق، سـرد شـدن      بهبودي در تفسیر آورده است که بر اسـاس آیـه     

یعنی صـدهزار سـال     . ي زمین ظرف دو روز کیهانی به عمل آمده است           کره
ي   تمام گذشت تا عناصر سنگین متراکم شد، به سردي گرایید و سطح کـره             

 کیهانی دیگر گذشـت  سپس دو روز  . زمین به صورت بالزات متحجر گشت     
چـون    تا سـطح بـالزات زمـین در هـم شکـست و گازهـاي داخلـی، هـم                  

هایی عظیم به هوا پرتاب شد و با فرو ریختن بـر سـطح زمـین،             فشان  آتش
هـا بـه فـضا     فـشان  غبار و دود ایـن آتـش  . هاي جبال را تشکیل داد    رشته

و این ج ـ . ي زمین تشکیل داد     متصاعد گشت و جو سنگینی در اطراف کره       
ي عرش تجزیه شد و آب و خاك از تجزیه   سنگین، در زیر ضربات صاعقه    

سرانجام کوه، دره، دشت و هامون منبع خیـرات  . و ترکیب عناصر پدید آمد 
ي پـالایش کـه چهـار روز کیهـانی وقـت لازم               در این دوره  . و برکات شد  

از یـک طـرف گـردش       . داشت، جرم زمین از مغناطیس عرش بارور شـد        
از . چرخـد   ساعت، یک بار به دور خـود مـی  24کرد که ظرف   وضعی پیدا   

ه     به  طرف دیگر، پا   پاي عرش به گرد خورشید که عرش اعظم الهی اسـت، بـ
  .طواف و نیایش پرداخت و مدار خود را تنظیم نمود

هـا را گـزارش       وي معتقد است که پس از این قرآن پـالایش آسـمان           
ه     کرهبه این صورت که جبرئیل از پالایش   . کند  می ي زمین فـارغ شـد و بـ

ي شمـسی از دود   درایـن موقـع، آسـمان منظومـه     . ها پرکشید   سوي آسمان 
جبرئیل عرش خود را از . پارچه و انبوه بود هاي خورشیدي یک    فشان  آتش

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٣٠ 

این عرش . ي آسمان شناور ساخت   ي زمین راند و در اولین منطقه        فراز کره 
ي ایـن سـرعت و گـردش          در نتیجه . چرخید  همانند فرفره به دور خود می     

رفته بـه صـورت    ، توفانی در این منطقه ایجاد شد که رفته   "خواه و ناخواه  "
در این موقع عرش جبرئیل، سحابی مریخ را رها کـرد          . آمد  یک سحابی در  

آسمان . ي دوم آسمان شناور گشت تا سحابی دوم را ایجاد کند         و در منطقه  
توانیم از شکل سحابی  رو نمیاز این . هم ریخته و پاشان است دوم اینک در

ي  زمانی که عـرش جبرئیـل در منطقـه   . دوم اطلاعی در دست داشته باشیم     
ایـن  . سوم شناور گشت، باز هم در اثر طوفان سحابی دیگـري پدیـد آمـد         

از این رو آسمان مشتري     . پیچی بازوان متعدد داشت     سحابی به صورت مار   
 با یـک سـحابی مـارپیچی        بر همین منوال آسمان چهارم    . دوازده قمر دارد  

دیگر، به نام زحل متولد شد که اقمار متعدد دارد و از آن پس آسمان پنجم         
با پنج قمر، آسمان ششم با دو قمر و آسمان هفتم به صورت سحابی بیضی،     

ي  پس از تشکیل این هفت کـره  . بدون بازو شکل گرفت که فاقد قمر است       
در میـان سـحابی نیمـه    ي مشتري شـد و   سحابی، عرش جبرئیل راهی کره 

  .تقر گشتسمتراکم م
ه     ي مدارهاي آسمان   بهبودي درباره  ها و طومار شـدن آن مطـالبی را بـ

ي وي زهـره و        بـه عقیـده    1.همین سبک، با استناد به آیات ذکر کرده است        
 است؛ چون از لحاظ کیفیت نظیـر زمـین اسـت و از          عطارد در شمار زمین   

ي الطـلاق، از نظـر ادبـی           سـوره  12ي     در آیه  "مثلهنّ"ي    سوي دیگر کلمه  
   2.نمودار کیفیت است
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١٣١.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ها را بر اساس منطق قرآن، جامد، سـنگی، سـرد و             وي سیماي آسمان  

 برخـی  -1: دلایل وي به طور اجمال چنین اسـت . نماید یخ زده ترسیم می 
سره از صـخره و   صلابت که یک ها را سخت و با از آیات قرآن پیکر آسمان   

 با توجـه بـه آیـات        -2). 33 -27النازعات،  (کند    ی می بالزات است، معرف  
دهـد کـه ایـن      نـشان مـی  "بنیناهـا "ي   ي الذاریات، جملـه      سوره 48 و   47

ه کـار       ي بنیان در مورد ساختمان      زیرا کلمه . ها متحجر است    آسمان هایی بـ
ه     -3. رود که با زحمت از سنگ، آجر و سیمان ساخته شود            می  با توجه بـ
، از دو "و بنینـا فـوقکم سـبعاً شـداداً    ": گوید  نبأ که می  ي ال    سوره 12ي    آیه

ها نتیجـه     نیز جامد و سخت بودن سیماي آسمان       "شداداً" و   "بنینا"ي    کلمه
ها و زمین اشاره    هاي خود به چگالی آسمان       وي در تأیید توضیح    1.شود می

که آن را ) آستروئیدها( به علاوه براي اثبات وجود آسمان دوم        2.کرده است 
هـا و زمـین، از    ي آسـمان  د حل معماي هفت آسمان نام نهـاده، فاصـله    کلی

 3.هاي مشخصی بیان کرده است   ي فرمول   دیگر و از خورشید را با ارائه       یک
ها را به طور مجزّا مورد بررسی و انطبـاق بـا            پس از آن هر یک از آسمان      
   4.آیات قرآنی قرار داده است

هـایی     بودن یا نبودن موضـوع     ي افسانه    با این توضیح، قضاوت درباره    
ي عرش  آسمان و کنترل اوضاع زمین از ناحیه      چون عرش و آفرینش هفت    

  . کنیم و آسمان در قرآن را به خواننده واگذار می
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٣٢ 
هـاي   ي گـزارش   کـه نویـسنده دربـاره     هایی  یکی دیگر از اشکال    .2

وي این .  در زمان قیامت است"صور"قرآنی مورد هجمه قرار داده، جریان 
هاي قدیمی تلقیّ     هاي موجود در فرهنگ امت       را نیز از جمله افسانه     مطلب

 .کرده است
سـان دختـري    اي به اي بر این باور باشند که زمانی فرشته      اگر عده :  نقد

دمد تا صداي بوقی مهیب از        زیبا، شیپور بزرگی در دست گرفته، در آن می        
ه   یـسنده گاه قیامت برپا گردد، مـا نیـز بـا نو    آن به گوش رسد و آن   ي مقالـ

هـاي قـدیمی تلقـّی     شویم و این مطالب را جـز اوهـام و افـسانه             همراه می 
اما در این میان تفسیر متفاوتی از علائم ظهور قیامت و حـوادث             . کنیم  نمی

هاي ظهور   ي نشانه   قبل از وقوع آن، در اختیار داریم که منطق قرآن درباره          
رسد بـا وقـایع    لکه به نظر میکند؛ ب رستاخیز را نه تنها موهوم پردازش نمی     

ي  در بخشی از مجموعه آیات قرآنی کـه دربـاره  . طبیعی بیشتر انطباق دارد 
کند، تعابیري چون الطارق، الواقعۀ، القارعۀ، البطشۀ  وقوع قیامت گزارش می   
با توجه به مفاهیم این تعابیر، گویـا قـرآن          . خورد  و الحاقۀّ نیز به چشم می     

الطـارق یعنـی   . کنـد  از یک پدیده را توصیف میها و زوایاي مختلف    چهره
، )شهاب افتادنی که فرو افتد(شهاب کوبنده، الواقعۀ یعنی چیزي که فرو افتد 

  .القارعۀ یعنی شهاب کوبنده و البطشۀ یعنی مشتی محکم و آهنین
هـا بیـان کـردیم،      ي آفرینش زمین و آسمان       بر اساس نظري که درباره    
 ـ     از ) 10 -1المعـارج،  (ي مـذاب و سـیالی    ادهبهبودي معتقد است که اگر م

ي سیال و جوشانی همانند خورشید جدا گردد، پس از رهایی در فضا،               کره
ي   گوید که ایـن یـک قاعـده         وي می . صورت کروي به خود خواهد گرفت     

ي سیال و مذاب با طی مسیري پنجاه هزار ساله خنک   طبیعی است که ماده   
ه    ازها، غبارها و شن ي خود، گ    شود و به خاطر جاذبه     می هاي فـضایی را بـ

انـد، بـا      ها که بر زمین سقوط کـرده        کشد و مانند تمام شهاب      دنبال خود می  



١٣٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ي جاروب شکل، وارد جو زمـین مـی شـود و              حالت آتشین خود با دنباله    

وي بر این بـاور اسـت کـه در قـرآن،            . آفریند  غرشّی مهیب و سهمگین می    
ي شمـسی     رق است که باید منظومه     همان شهاب طا   "نجم ثاقب "منظور از   

ي شـهاب طـارق یـا نجـم ثاقـب در       گویـد دربـاره   او می. را در هم بکوبد   
ي سیال و مذاب باید مسیر پنجاه  این ماده: ي المعارج گفته شده است     سوره

گیرد که  وي از این مطلب نتیجه می  . هزار ساله را طی کند تا به زمین برسد        
 نیست، بلکه از جنس ستارگان اسـت و         داران  شهاب طارق از جنس دنباله    

به صورتی که با تصادم خود، سیارات آسمانی را می          . چگالی سنگینی دارد  
  1.آفریند پاشد و صاعقه می شکافد، در هم می

و ": پـردازیم   تر شدن موضوع به بیـان برخـی آیـات مـی              براي روشن 
لّ نفـسٍ لمـا   إن ک. النجّم الثاقب. و ما أدریک ما الطارق. السماء و الطاّرق  

یعنی سوگند به آسمان مریخ و سوگند به آن         ) 4 -1الطارق،   ("علیها حافظ 
و چه دانی که آن شـهاب کوبنـده         . ي مریّخ بکوبد    شهاب کوبنده که بر گرده    

اي است سوراخ کـن       آن شهاب کوبنده نه سیاره است؛ که ستاره       . کدام است 
آن لحظـه فـرا نرسـیده     اما هنوز   . شکافد و منفجر می سازد      که مریّخ را می   

اي  هنوز بر سر هر انسانی فرشته    . اند  نچیده  است؛ چرا که بساط تکلیف را بر      
  .به حفاظت و پاسداري موکل و مأمور است

إذا رجـت   . خافـضۀٌ رافعـۀٌ   . لیس لوقعتهـا کاذبـۀ    . إذا وقعت الواقعۀ  " 
 "اً ثلاثـۀً و کنتم أزواج . فکانت هباء منبثاًّ  . و بست الجبال بساً   . الارض رجاً 

مـانعی بـر سـر      . یعنی آن روز که شهاب افتادنی فرو افتـد        ) 7 -1الواقعۀ،  (
قطـب شـمال را پـایین آورد و قطـب     : راهش نباشد که این خبر دروغ آید  

ایـن  . جنوب را بالا ببرد تا دو قطب زمین با محور خورشید موازي گـردد             
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٣٤ 
هـا    و کـوه همه در آن روز است که بستر خاك در هم بلرزد و پاشان گردد          

هاي خاك و شن به هوا پرتاب شود و در  توده. پاره در فضا روان گردد   پاره
آن روز شما مردم براي دریافت پاداش و کیفر         1.فضا پراکنده و پاشان بماند    

بهـشتیان بـا    . تازان با یارانشان    پیش: به سه گروه جفت، متشکل می شوید      
  .اتباعشان و دوزخیان با هوادارانشان

یـوم یکـون النّـاس      . و ما أدریـک مـا القارعـۀ       .  ما القارعۀ  .القارعۀ" 
فأما من ثقلت موازینه . و تکون الجبال کالعهن المنفوش. کالفراش المبثوث

و ما أدریک ما    . و أما من خفتّ موازینه فأمه هاویۀٌ      . فهو فی عیشۀٍ راضیۀٍ   
ب آن شـها  . یعنی همان شـهاب کوبنـده     ) 11 -1القارعۀ،   ("نار حامیۀ . هیه

کوبنده چیست؟ و چه دانی که آن شـهاب کوبنـده چیـست؟ روزي کـه آن            
ي زمین بکوبـد و بـستر      اي سهمگین بر گرده     افتد و ضربه    شهاب کوبنده فرو  

وار در فضا شناور شوند و    اجساد آدمیان پروانه   .خاك را به هوا پرتاب کند     
 .ها در هم ریزند و چون پشم حلّاجی به هر طرف پرتـاب شـوند              کوهستان

هایش سنگین  کس که وزنه هر آن: شوند آن روز مردم به دو دسته تقسیم می      
ه   باشد، در عیش و نوشی رضایت      کـس کـه     و هـر آن بـرد  سـر مـی   بخش بـ

هاي ژرف دوزخ باشد؛ و چـه   هایش پوك و سبک باشد، مأواي او دره  وزنه
ها چیست؟ آتشی است فـروزان از گازهـاي         دانی که پا انداز او در آن دره       

  .شانجو

                                                
 این مطلـب را  ي علم حرکت ي وجدي درباره    مبادي علم نجوم و دائره    وي به نقل از کتاب       . 1

کند که اگر جسمی در حال حرکت سریع، ناگهان متوقف گردد یا شتاب خود را چند  نقل می
از آن جایی که در مناطق مختلف زمین، . شود پرتاب میبرابر کند، هرچه بر سطح آن باشد، 

استوا، معتدل و دو قطب، سرعت حرکت وضعی مختلف است؛ با توقف ناگهانی زمین یا دو  
شود  شود و به جو زمین پرتاب می برابر شدن سرعت آن، از شدت تصادم همه چیز نابود می

  ). 71 معارف قرآنی،، "آغاز و انجام انسان"بهبودي،(
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ۀ"  کـذّبت ثمـود و عـاد    . و مـا أدریـک مـا الحاقّـۀ    . ما الحاقّـۀ  . الحاقّ

و امـا عـاد فـاهلکوا بـریحٍ صرصـرٍ           . فأما ثمود فاهلکوا بالطاّغیۀ   : بالقارعۀ
حاق حقیقـت چیـست؟ و چـه    . یعنی حاق حقیقت  ) 6 -1الحاقۀّ،   ("عاتیۀٍ

قوم ثمود  : دانی که حاقّ حقیقت چیست؟ اینک رمزي از این حقیقت بشنو          
کوبد و قیامـت را بـر      ي زمین می    اي که بر گرده     و قوم عاد به شهاب کوبنده     

کند، تکذیب کردند و ما قوم ثمود را با یـک شـهاب سـرکش هـلاك        پا می 
  .خروش به خاك هلاك افکندیم بادي پر کردیم و قوم عاد را با تند

م سـلف  آن چه در میان ام. پردازیم   می "صور" با این مقدمه، به معناي      
إلیه آن را حذف کـرده و   قرآن مضاف .  است "صور اسرافیل "شهرت داشته،   

نفخ صور یعنی دمیـدن در  . به جاي آن الف و لام، بر اول کلمه افزوده است 
رنا بـه معنـاي کرنـاي بـزرگ اسـت          ) و در فارسی سـورناي    (صورناي  . ص

تـی  چرانی در گذشته و ح     گوید براي شادي و سور     بهبودي می ). 75همان،  (
رنا بـه دو     . شـود   هم اینک، در میان برخی از قبائل در صور دمیده مـی            صـ

اي گـشاد کـه در    نوعی راسـت و مـستقیم بـا دهانـه        : شود  صورت تهیه می  
گـردد؛ نـوعی    ها همراهی مـی  شود و با کوبیدن انواع طبل      ها دمیده می    نقاره

کار  هدیگر خمیده و شاخی با انحنایی در میان است که براي بسیج عمومی ب
چنـان کـه   . کنـد   یاد می"ناقور" و هم از "صور"قرآن نیز هم از  . می رفت 

و حملـت الارض و الجبـال       . فإذا نفخ فی الصور نفخۀٌ واحـدةٌ      ": فرماید  می
. وانشقتّ السماء فهی یومئذ واهیۀٌ. فیومئذ وقعت الواقعۀ . فدکّتا دکۀًّ واحدةً  

الواقعـۀ،   (" یومئذ ثمانیۀٌو الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم        
ي اول تنها و یک بار در شـیپور   یعنی اما آن گاه که براي مرحله     ) 17 -13

آید و به فضا پرتـاب     ها از ریشه در     ها و کوهستان    دمیده شود و بستر دشت    
آن روز است که شهاب افتادنی فرو افتاده است و آسـمان مـریّخ بـا        . گردد

سـان کـه از    آن. ه و منفجر شده استدرخشی عظیم و رنگین در هم شکافت      

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٣٦ 
. ي مشتعل از گاز و غبار بر جا نمانده اسـت   جرم سنگین آن، جز یک هاله     

هاي این هاله  نهند و بر کرانه هاي حفاظتی خود را وا آن روز فرشتگان پست
در آن روز عرش پروردگـارت را هـشت تـن از فرشـتگان           . جا گیر شوند  

  .مقربّ بر دوش می برند
ا   "نقـر نـاقور   "گوید تعبیـر      ي بحث خود می      ادامه  بهبودي در  نفـخ  " بـ

ي  از آن جــا کــه کلمــه). 10 -8المــدثر، ( در قــرآن یکــی اســت "صــور
 به معناي درخش آتشین است      "اسرافین"ي فرانسوي      و با لهجه   "اسرافیل"
، وي نتیجه گرفته است که الصور یـا صـور اسـرافیل     )معین، فرهنگ معین  (

زا و سـهمگین دارد و        سـت کـه غرشّـی دهـشت       همان شهاب طارق است ا    
ي آن، به شکل شیپور و بوق مشهود و  ي آتشین، تابناك و خیره کننده  دنباله

  .گردد مصور می
کند، قرآن به آن   از سوي دیگر به دلیل همین غرش مهیبی که ایجاد می     

ه              براي نمونه در سوره    .گوید   نیز می  "صیحۀ" ي یـس از نفـخ صـور اول بـ
و در پی همین آیات با صراحت بیشتر، ) 50 -48(کند   یاد میعنوان صیحۀ

ه  ). 53 -51یـس،  ( است   "نفخ صور " همان   "صیحۀ"متذکر می شود که      بـ
و استمع یوم ": کند همین ترتیب از نفخ صور دوم نیز با تعبیر صیحۀ یاد می      

یوم یـسمعون الـصیحۀ بـالحقّ ذلـک یـوم      . ینادي المنادي من مکانٍ قریبٍ  
ــرا دار آن روز کــه جــارچی از ) 43 -42ق،  ("الخــروج یعنــی گــوش ف

گـویی   ي نزدیکی بر سر رستاخیزیان فریاد برکشد تـا بـراي جـواب          فاصله
آن روز که فریاد آن صیحۀ را به حـق و درسـتی   . اعمال خود حاضر شوند 

برآورنـد و     آن روز روزي است که باید از زادگاه خاکی خود، سـر           . بشنوند
  . گوینددعوت منادي را لبیک ب

نوبت اول بـراي  :  بنا به گزارش قرآن دو نوبت در صور دمیده می شود         



١٣٧.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
 نوبت دوم براي بازسازي آفرینش      1مرگ یا به تعبیر بهبودي شیپور خواب؛      

در ایـن بـاره قـرآن       . هاي بـسیار یـا شـیپور بیـداري          پس از گذشت سال   
ن  إلاّ م ـ  -و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض         ": فرماید  می

  ). 68الزمر،  (" ثم نفخ فیه أخري فإذا هم قیام ینظرون-شاء االله
ها باشد با   یعنی نوبت اول که در صور دمیده شود، هر آن که در آسمان         

شود،  جان می هر آن که در زمین باشد، از غرّش سهمگین آن مدهوش و بی         
 دیگـر  سپس نوبتی. مانند قرار می جز آن کسانی که با مشیت الهی زنده و بر      

شود، ناگهان همگـان از دل خـاك زادگاهـشان     در صور اسرافیل دمیده می  
  .شوند گر می برخاسته، حشر خلائق را نظاره

ي فریـد     دائـره شناسـی، بـه نقـل از           بهبودي مباحثی را از علم کیهـان      
گویـد    وي مـی  .  گزارش کرده است   جهان ستارگان  و   سپهر نوردي ،  وحدي
هاي آسـمانی، بـه طـور         دار و سنگ    ن دنباله ي ستارگا   شناسان درباره   کیهان

از جمله می گویند کـه از میـان سـتارگانی کـه بـا          . اند  مشروح سخن گفته  
 مورد 44 عدد آن مسیر مشخصی دارد و 177کند،    ي خود حرکت می     دنباله

 م و چنـد بـار   1986، 1910ي هالی کـه در   رصد شده است و مانند ستاره   
کنـد و دوبـاره گـرد     سیر خود را طی میدیگر رؤیت شد؛ زیرا این ستاره م    

ي زمـین از داخـل    دهـد کـه اگـر کـره     او ادامه می . کند  خورشید طواف می  
ي هالی سقوط  اي مانند ستاره دار عبور کند و یا مثلاً ستاره     هاي دنباله   ستاره

کند و گازهاي آن پخش گردد، علاوه بر خسارت تصادم، حالت مسمومیت     
بین رفتن حیوانات، نباتات و افراد آن منطقـه         ایجاد خواهد کرد و سبب از       

کند  وي به نقل از محققان علم نجوم به این مطلب نیز اشاره می        . خواهد شد 

                                                
معـارف   و توضـیح آن در  104الانبیـاء،  . آیات مربوط به این دوران ذکر گردید؛ و نیز رك   .1

 .302 -300، "هفت آسمان"، قرآنی

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٣٨ 
متر با زمـین، بـه اغلـب      کیلو8که در صورت تصادم سنگ آسمانی به قطر        

 را "البطشۀ الکبري"بهبودي تعبیر . ي کامل نابود می شود   احتمال یک قاره  
داند که با سقوط خود به زمین بساط حیاط را از  ارق مینیز همان شهاب ط   

  1.چیند زمین برمی
 در پایان متذکر می شویم که او معتقد است که مطـابق منطـق قـرآن و       

تـري نیـز وجـود     هاي کوچک   نکات نقل شده از علم کیهان شناسی، شهاب       
ا زاي خود، زمین و زمینیـان ر  گاه با فرود و فریاد مهیب و آتش        دارد که گه  

 یاد "صاعقۀ" یا "صیحۀ"قرآن از این وقایع با عنوان . به آتش کشیده است
  2.کند که در خلال گزارش عذاب اقوام سلف مطرح کرده است می

هـاي   هاي قرآن که نویسنده آن را از افسانه      یکی دیگر از گزارش    .3
 .دار است ي دنباله  پنداشته، طوفان نوح و ماجراي ستارهخاور نزدیک

. ي ستاره و خلقت آسمان و زمین پیش از این سخن راندیم رهدربا:  نقد
 توفان نوح، به دقت معلوم نیست که نویسنده چه بخشی از این   ي  اما درباره 

آیا منظورش سوار کردن حیوانات     . پندارد  سرگذشت یا عذاب را افسانه می     
دانـد؟ یـا    در کشتی است؟ یا فوران آب از آسمان و زمین را اسـطوره مـی            

اندن کشتی نوح در ایـن مـاجرا را حکایـت غیـر تـاریخی قلمـداد        سالم م 
ي تمام این موارد بـه طـور اجمـال بـه بررسـی       کند؟ به هر حال درباره      می

  .پردازیم منطق قرآن می
ي توفان نوح در قـرآن مـذکور اسـت، در     ترین شرحی که درباره    کامل

: ه اسـت   این سوره آمد   40 تا   37در آیات   . خورد ي هود به چشم می      سوره
و اصنع الفلک بأعیننا و وحینـا و لاتخـاطبنی فـی الّـذین ظلمـوا إنهّـم                  "

                                                
 .16 -9الدخان، . رك. 1
 .81 -74،  معارف قرآنی،"آغاز و انجام"؛ بهبودي،6 -1براي نمونه الحاقۀ، . 2



١٣٩.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
و یصنع الفلک و کلّما مرّ علیه ملاٌ من قومه سخروا منه قـال إن                . مغرقون

فسوف تعلمون من یأتیه عذاب . تسخروا مناّ فإناّ نسخر منکم کما تسخرون
     مقیم و فار التّنوّر قلنا احمـل  حتیّ إذا جاء أمرنا     . یخزیه و یحلّ علیه عذاب

فیها من کلٍّ زوجین اثنین و أهلک إلاّ من سبق علیه القول و من ءامن و ما 
 یعنی ساختن آن کشتی کـه در رؤیـا بـر روي توفـان               "ءامن معه إلاّ قلیلٌ   

چرخان دیدي، آغاز کن و زیر نظر ما و با اشارات ما به کارت ادامه بـده و   
پندارند با من سخن مکن    سالت را دروغ می   کار که ر    در مورد این مردم سیه    

نوح به ساختن کشتی پرداخت و هر روز که جمعـی از  . که باید غرقه شوند   
گرفتنـد کـه ایـن     سران آن قوم بر او می گذشتند، او را به باد مـسخره مـی        

خواهید؟ نوح به آنان  ي بزرگ مخروطی را با این عظمت براي چه می     جعبه
گیرید، فردا نوبت ما اسـت کـه     را به مسخره می اگر شما امروز ما   : گفت  می

بینید که عذاب  اي نه چندان دور می شما در آینده. شما را به استهزاء بگیریم    
شود تا رسوایشان سـازد و کیفـر دائمـی     خدایی بر سر چه کسانی نازل می      

نوح به ساختن کشتی ادامـه داد تـا        . گریبان کدامین گروه را خواهد گرفت     
: به نوح گفتیم. ان ما سر رسید و آب از تنور نان فوران کرد       آن روز که فرم   

ه                در کشتی از هر دام اهلی یک جفت آن را سوار کن و بعد خانـدانت را بـ
بعـد از آن تمـام   . استثناي همسرت که قبلاً کفر او برایت روشن شده اسـت   

با نوح فقط مردمی انـدك ایمـان آورده         . ي سوم جا بده     مؤمنان را در طبقه   
  .بودند

اول سـاختن کـشتی     . دهـیم    در توضیح این آیات به سه نکته تذکر می        
است که برخی از مفسران معتقدند که طرز ساخت آن در رؤیا به نوح نشان  

اي که در میان امـواج شـدید و کـوه پیکـر دوام بیـاورد و             گونه به. داده شد 
واژگون نگردد و در مقابل بارش و نزولات آسمانی و توفـان دریـائی کـه                

هاي دریا، مانند آبشاري عظیم بر روي منطقه ریزان مـی          فصل به فصل آب   

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٤٠ 
 در "تجري بأعیننا"ي     وي با توجه دادن به جمله      1.شده است، مقاومت کند   

گوید این کشتی به نحوي ساخته شد که جریان   ي القمر، می     سوره 14ي    آیه
 وي  .ها به پـایین و بـالا زیـر نظـر خداونـد بـود                و شتاب آن، از زبر موج     

دهد که این کشتی را باید به صورت یک           گوید قرائن نشان می     چنین می   هم
قـسمت مـدور آن بـر     . مخروط ساخته باشد که نوك آن در زیر آب باشد           

هاي سهمگین آسیب نبیند و به زیر  روي آب قرار بگیرد تا از صدمات موج       
 و  شود که آن کـشتی بادبـان        متذکر می  41ي    خصوصاً که در آیه   . آب نرود 

سکّان نداشته است که در البته با چنان توفانی، نه بادبان نه دکل و نه سکّان 
کند که کشتی زمـانی بادبـان، دکـل و     به علاوه وي اضافه می    . ماند  باقی می 

سکّان لازم دارد که بخواهند مسیر معینی را طی کنند، در حالی که کـشتی               
ته شـود کـه همـاره    نوح تنها براي نجات از توفان بود و باید طوري سـاخ          

ي آن بالا بماند و این ممکن نیست جز آن که قسمت زیرین سـنگین       عرشه
  2.و قیفی شکل باشد تا موج دریا آن را واژگون نسازد

گویـد   ي نوع توفان است که بهبودي در این باره می  دومین نکته درباره  
 هاي زیر زمینی در اثر فـشار       هاي آسمانی به نزدیک زمین رسید و آب         آب
هـاي سـطح سـنگی و بـالزات زمـین       ها و شکاف    هاي دریایی از رخنه     آب

اش بایـد   این امر علامت توفان بود که نوح، همراهان و خانواده   . فوران کرد 
ي حیواناتی است که بر کشتی سـوار   سومین نکته درباره. سوار کشتی شوند  

  کـه از کلمـات     "کـل "ي    ، واژه 40ي    بهبودي معتقد است که در آیـه      . شدند
إلیه  شود، داراي مضاف الإضافه است و بدون اضافه معنایش تکمیل نمی    دائم

   إلیه حذف شده و تنـوین بـه جـاي آن نشـسته               محذوف است؛ زیرا مضاف

                                                
 .101/ 2، تدبري در قرآنبهبودي، . 1
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: فرمایـد  کنـد کـه مـی    ي دیگري در این زمینه اشـاره مـی         وي به آیه  . است

مانیۀ خلقکم من نفسٍ واحدةٍ ثم جعل منها زوجها و أنزل لکم من الانعام ث"
یعنی و انعام ثمانیۀ را از آسمان فرود آورده است، از آن         ) 6الزمر،   ("أزواجٍ

این هـشت   . رو که سطح زمین از انعام حلال گوشت اهلی خالی بوده است           
گاو، گوسفند، شتر و بز اهلی است کـه آن را           : جفت عبارت از چهار جفت    

ی اسـت کـه آن   گاو، گوسفند، شتر و بز وحش: نامند و چهار جفت  بهیمه می 
 کـه  -افزاید که احادیث اهل بیـت در ایـن زمینـه     وي می . نامند  را صید می  

 قطعی است، ولی مفسران به تبع اهل -هاي حلال است    منظور آیه همین دام   
 گوي مـسؤولیت آن خواهنـد        اند و جواب    إلیه آن را عام گرفته      سنتّ مضاف

ي    و کلمـه   "زوجـین "به  اند     را اضافه کرده   "کلّ"ي    بود و اکثر قاریان کلمه    
  1.اند تا بیشتر با اساطیر یهود انطباق یابد  گرفته"احمل" را مفعول "اثنین"

و قال ارکبـوا فیهـا بـسم االله مجریهـا و     ": ي آیات آمده است  در ادامه 
    رحیم ی لغفورو هی تجري بهم فـی مـوجٍ کالجبـال و            . مرسیها إنّ رب... " 

فت سوار شوید در این صندوق بزرگ       یعنی نوح به آنان گ    ) 42 -41هود،  (
ه  . افکند افتد با نام خدا لنگر می  که با نام خدا راه می      سکّان بادبان و بی    بی بـ

هایی  کشتی آنان را بر سر موج . اي مهربان است    یقین پروردگار من آمرزنده   
در توضـیح ایـن عبـارت آمـده اسـت کـه نـوح               ... چرخاند    چون کوه می  

یعنـی مقـصد   . کشتی نجات از غـرق شـدن بـود   بان نبود؛ زیرا هدف    کشتی
. کرد تا به موقع حرکت کنـد و بـه موقـع توقـف نمایـد         معینی را دنبال نمی   

کرد و با آرامـش مـوج    کشتی بر زبر آب رها بود، با فشار موج حرکت می          
و قیل یا أرض ابلعی ماءك ": ي آیات آمده است در ادامه. گشت متوقف می 

و قضی الامر و استوت علی الجودي و قیـل  ویا سماء أقلعی و غیض الماء    
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٤٢ 
ه  :  یعنی مردم نوح هلاك شدند و توفان آرام گرفـت   "بعداً للقوم الظاّلمین   بـ

زمین فرمان رسید آب را در گلوي خود فرو کش و به آسمان فرمان رسید         
سره شد و کشتی بـر زبـر قلـّه       ها فرو کشید و کار کافران یک        آب. بس کن 

  .کار باد نفرین بر مردمان سیه: قرار گرفت و ندایی برآمد
اند که بـا فـرو نشـستن توفـان دریـایی،            در توضیح این آیه نیز آورده     

هـاي   آب. کـش کـرد   ها فرو  هاي موجود بر سطح زمین از همان شکاف         آب
نشست و آن دریاي عظـیم   ها و خلیج و ساحل به طرف دریا عقب   رودخانه

دیـد شـد، در غیـر ایـن         و مواج، ظرف ساعاتی معدود از سـطح زمـین ناپ          
هـا    صورت چنان دریاي عظیمی، با تبخیر و نشست به اعماق زمین تا قرن            

 به علاوه بهبودي آورده است که به تناسب ساختمان قیفی        1.شد  خشک نمی 
هـاي لاخ لاخ کـه بتوانـد     فشانی و یا قلـّه      ي آتش   شکل کشتی، غیر از قلّه    

وط نکند، جاي دیگـري     کشتی را مهار کند و نگه دارد تا به یک جانب سق           
 2.مناسب نبود

از دیگر مسایلی که نویسنده آن را افسانه پنداشته، جریان هبوط            .4
 . آدم، حوا و ابلیس است

ي البقرة، الاعراف و طـه آمـده          هبوط آدم، حوا و ابلیس در سوره      :  نقد
ي این مطلب آراي متفاوتی از سوي مفسران مسلمان، مطـرح             درباره. است

راي نمونه در برخی روایـات آمـده اسـت کـه آدم در صـفا         ب. گردیده است 
از این رو کوه صفا را با این نام خواندند؛ چـون  . هبوط کرد و حوا در مروه 

ي خدا بود و از سوي دیگر مروه را به این نام خواندند؛ چـون              آدم برگزیده 
  3...بر آن هبوط نمود ) امرأة(زنی 
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١٤٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
کند که گویی  اي مطرح می ونهگ  این دسته از روایات جریان هبوط را به       

در حـالی کـه   . پس از هبوط، القاي کلمات از جانب خدا صـورت گرفـت         
ي آدم را در بـین دو فرمـان    ي البقرة، القاي کلمـات و توبـه       قرآن در سوره  

 نیز 123ي   و الاعراف آیه122ي   ي طه آیه    در سوره . هبوط قرار داده است   
برخی دیگر این هبوط را هبوط  . دکن  ي هبوط، پس از توبه یاد می        از مسأله 
 1.کنند ي پایین معنا می ي بالا به معصیت و درجه      عصمت و درجه   ي  از رتبه 

البته طوسی از قول جبائی آورده است که هبوط اول از بهشت به آسمان و               
ه      2.هبوط دوم از آسمان به زمین صورت گرفته است          طبرسـی هبـوط را بـ

ه و آن را عبـارت از حلـول در مکـانی    معناي نزول از بالا به پایین دانـست  
اند که منظور، هبوط از آسـمان          برخی دیگر فقط گفته    3.توصیف کرده است  

 به علاوه در برخی روایات تفسیري چنـین  4.به زمین و امري تکوینی است  
 گرچه که 5.اش هبوط کردند اش و ابلیس با ذریه رسیده است که آدم و ذریه   

گـر بـا آدم، حـوا و ابلـیس نیـز        مار اغوا در برخی روایات سخن از هبوط     
 ولی این سخنان در شمار روایات اسرائیلی محسوب         6مطرح گردیده است،  

  7.شود می
کنـد،    ي هفت آسمان ارائـه مـی        اي که درباره     بهبودي با توجه به نظریه    

کلیـد  (معتقد است که منظور از بهشت آدم و حوا، مکانی در آسـمان سـوم             

                                                
 .163/ 1، التبیانطوسی، . 1
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٤٤ 
ه  "هبوط"او . مان آستروئیدهاي کنونی است  یا ه ) معماي هفت آسمان    را بـ

ي خـاکی   معناي فرود دانسته و به نقل از قرآن که آخرین حد فرود را کـره   
، بر این باور اسـت      »و لکم فی الارض مستقرٌ و متاع إلی حین        «شناسد    می

ي در هـم   هـا کـره   ها و کشت آن که بهشت آدم و حوا و محلّ ساختار نطفه       
   1.د بوده است که بالاتر از مدار مریخ در گردش استي آستروئی ریخته

دانـد، بـا ایـن        چون طباطبائی این هبوط را تکوینی می         بهبودي نیز هم  
او با اشـاره    . کند  ي ارائه می  ا  ي کیفیت وقوع آن، نظر ویژه       تفاوت که درباره  

ي آدم ذکر گردیده، معتقد است که         به فرمان هبوط که در قرآن پس از توبه        
ي طـه، تعبیـر        در سـوره   "ثم اجتباه ربه فتاب علیـه و هـدي        "ي    هدر جمل 

کند کـه آدم و حـوا         دلالت دارد بر نابسامانی آدم دارد و افاده می         "اجتباء"
اند و پس از  ي بالایی درنگ داشته    پس از غوایت و نافرمانی، مدتی در کره       

اگرچه که مدتی آشفتگی، مرارت ندامت، عجز و لابه مورد عفو واقع شدند،       
هبوط آنان و ساکنان آن کره، پس از تمردّ شیطان و نافرمـانی آدم و حـوا                 

هم ریختن آن کـره صـادر شـد،     قطعی شده بود؛ زیرا فرمان الهی دائر به در      
 چـه آنـان کـه در داخـل          -هاي بشري   همگان از شیطان، آدم، حوا و نطفه      

 صـورت ذره،  ها که بـه   ي خلعت لباس بشري بودند و چه آن         مرداب، آماده 
 همگان با هـم بـه زمـین هبـوط           -در صلب آدم و یا در هوا پراکنده بودند        

  .کردند
دانـد،     را یک فرمان تکلیفی یا تـشریعی نمـی         "اهبطوا" بهبودي فرمان   

ي   بلکه آن را به عنوان یک فرمان تکوینی به صورت درهـم ریخـتن کـره               
اي که در     گونه هب. کند  بهشت آدم و روانه شدن وي به سوي زمین معرفی می          

حالت هبوط کسی زنده نبوده و یا دست کم آدم و حوا به هوش نبودند کـه           
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١٤٥.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
قلنا اهبطوا منها جمیعـاً   ": گوید  ي خطاب را در این آیه نشنوند که می          دنباله

و . خوف علیهم ولا هـم یحزنـون   فاما یأتینکّم منیّ هدي فمن تبع هداي فلا    
 " أصـحاب النّـار هـم فیهـا خالـدون          الذّین کفروا و کذّبوا بایاتنا أولئـک      

گویـد ایـن خطـاب، خطـاب غیـابی اسـت کـه              وي می ). 39 -38البقرة،  (
ي    سـوره  24 تـا    23از ایـن رو در آیـات        . شـود  عنوان سرنوشت القا می    به

قال اهبطوا بعـضکم لـبعض عـدو و لکـم فـی الارض              ": گوید  الاعراف می 
. "ا تموتون و منها تخرجـون قال فیها تحیون و فیه . مستقرٌ و متاع إلی حینٍ    

ي  وي بر این اساس معتقد است که این خطاب که شما بر زمین پا به عرصه     
ي  کند که در حـال هبـوط، بلکـه بـا انفجـار کـره                نهید، افاده می    حیات می 

نه آدم زنده ماند، نه حوا یا دسـت کـم           . آستروئید، همگان قالب تهی کردند    
  . بشنوندهیچ یک به هوش نبودند که این خطاب را

 را صـادر  "اهبطـوا "دهد که با تطبیق آیاتی که فرمان      بهبودي ادامه می  
ي   سـوره 24ي  ي البقـرة و یـک نوبـت در آیـه     کند، دو نوبت در سـوره     می

شود که خطاب لفظی نبوده است که تا این حد عبـارات       الاعراف، معلوم می  
 کـه در    دهـد   وي به این مطلب توجه مـی      . آیات کریمه با هم متفاوت است     

ي    صادر شده و نوبت دوم به منزله       "اهبطوا"ي البقرة، دو نوبت فرمان        سوره
اینک به زمین   : تجدید مطلع است که شرایط تکلیف را روشن کند و بگوید          
گاه که شـما را   فرود آیید و با هم بجوشید که مرا با شما کاري نیست تا آن             

 از آن که رسول مـن      پس. لایق ببینم و براي شما هادي راهنما مبعوث کنم        
گردد و هـر کـس        آمد، هر کس اطاعت کند به همین بهشت مطلوب باز می          

به ظاهر این شرایط فقط در همین      . کافر شود، به دوزخ روانه خواهد گشت      
  .یک جا، در قرآن مطرح شده است

ي الاعـراف کـه        سـوره  124 و   123 بهبودي با در نظر گـرفتن آیـات         
یعاً بعضکم لبعضٍ عدو فإما یأتینکّم منیّ هدي قال اهبطا منها جم ": گوید  می

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٤٦ 
و من أعرض عن ذکري فإنّ له معیشۀً        . فمن اتّبع هداي فلایضلّ و لایشقی     
، خطاب تثنیه را خطاب به نسل بـشر و     "ضنکاً و نحشره یوم القیامۀ أعمی     

کند؛ زیرا به زعم وي در این زمان آدم و حـوا دیگـر            نسل شیطان تلقی می   
عـلاوه   بـه . ا دست کـم در حـال هـوش و اسـتماع نبودنـد          در قید حیات ی   

توان تصور کرد که آدم و حوا پـس از فـرود، دشـمن هـم                 گوید که نمی    می
بختـی، حتـی اگـر بـا          بلکه برعکس، انسان در حالت غربـت و بـد         . باشند
شوند، چه رسد بـه زن و شـوهر کـه             آشنا نیز باشند، دوست می      دیگر نا   یک

  .نیاز مبرمی به هم دارند
ي  ي آدم و حـوا بـا کلمـه        کند که تثنیه    ي ادبی اشاره می      او به این نکته   

 ناسازگار است و اگر منظور از تثنیه، آدم و حوا بودند، باید گفتـه          "جمیعاً"
ي   وي معتقد است کـه فرمـان هبـوط بـه همـه       1."اهبطوا منها معاً  ": شد  می

هـاي   ها و اسپرم    هي آدمیان اعم از آدم، حوا، نطف        فرشتگان آن سیاره و همه    
هـا کـه در فـضاي آن       ي نطفـه    کامل بودند با همـه      داخل مرداب که هنوز نا    

ها جا گرفته  ها و چشمه ها، رودخانه ها، برگ سیاره رها بودند یا داخل میوه    
ي جنّیـان سـاکن آن سـیاره بـا      شـدند، بـا همـه      جا مـی    به  بودند و مدام جا   

بود، به زمین منتقل شدند و    سرورشان ابلیس که تا روز هبوط مهلت گرفته         
بهبـودي هـم   . برخی از فرشتگان نیز همراه جنّیان در مریّخ مستقر گـشتند          

نویسد طبیعی است که آدم و حوا با همان جسم و جـان بهـشتی،            چنین می 
  2.همراه با قطعه سنگی از قطعات استروئید، به زمین هبوط کرده باشند

ي هبوط و تکثیر  ودي درباره تذکر این نکته خالی از لطف نیست که بهب      
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١٤٧.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
این نظر به طور اجمال این اسـت        . کند  اي ارائه می    نیز نظر ویژه   نسل انسان 

هاي بشري و همراه شدن آب حیات و سایر شـرایط            که پس از هبوط نطفه    
وي روایـات   . ي زمین منتشر گشت     بهشتی بود که نسل بشر در سراسر کره       

ي  ي اولـین فرزنـد آدم حوریـه      گوید بـرا    در باب تکثیر نسل بشر را که می       
بهشتی از آسمان آمد و دومین فرزند او را با یـک زن جنـّی بـه نکـاح در           

اي بیش نیست؛ زیـرا در قـرآن آمـده     آوردند، مخالف قرآن است و اسطوره  
 1.است که ما براي نسل بشر، از جنس خود آنان همسر و جفـت آفریـدیم               

از جمله که برخی  . خورد  هایی در این روایات به چشم می        چنین تناقض  هم
ابتدا ازدواج برادر و خواهر به خاطر ضرورت حلال بـود    : گوید  روایات می 

  2.و بعدها حرام شد
 39 تـا  30ي جـانواران در آیـات    نویسنده گفته است که تـسمیه      .5
هـا    الحجر نیز جـزو افـسانه  44 تا 28 الأعراف و 25 تا  11 البقرة،   ي  سوره

 .  آن مذکور نگردیده استاست؛ اگرچه که نام جانوران در
. شاید این کلام نویسنده، برداشت وي از نظر برخی مفسران باشـد     :  نقد

در هیچ یک از آیات قرآن که وي در بالا به آن اشاره کرده است، سخن از          
و إذ قال ": آیات مذکور چنین است. ي جانوران به میان نیامده است تسمیه

لیفۀً قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ربک للملائکۀ إنیّ جاعلٌ فی الارض خ
و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لـک قـال إنّـی أعلـم مـا                 

ه  ) 30البقرة،  ( "لاتعلمـون  یعنی به مردم خاطر نشان ساز که پروردگارت بـ
خواهم در روي زمین نسلی دیگر جایگزین سازم،  می: هاي سنا گفت فرشته
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 .294، 12 و 11 ش هاي قرآنی، ي پژوهش مجله

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٤٨ 
سلی دیگـر در کـره          :  گفتند ها  فرشته. ي فرمان باشید    آماده ي   آیا باز هـم نـ

خاکی جایگزین خواهی ساخت که چـون پیـشینیان در عـوض تـسبیح و           
ي زمـین از   تقدیست تباهی بینگیزند و خون بریزند، با آن کـه مـا در پهنـه      

کنیم و به تقدیست زبان  دشت و دریا و کوهستان و صحرا تو را ستایش می  
  .دانید دانم که شما نمی یزها میایم؟ پروردگارت گفت که من چ گشاده

 "الاسماء"ي    براي حفظ انسجام آیات، پیش از پرداختن به تفسیر واژه         
ه             که به احتمال قوي موضوع مورد نظر نویسنده بوده است، از همین آیـه بـ

زیرا چنان که نویسنده نیز این آیـه را در شـمار       . پردازیم  تبیین موضوع می  
 شـرح آن سـبب فهـم بیـشتر معنـاي            تفسیر مورد نظر خـود ذکـر نمـوده،        

اي، به عنوان     شود که تفاسیر اسطوره     این امر موجب می   . شود   می "الاسماء"
  . جا از این آیات نیز معلوم گردد هاي نا به برداشت
ترین مطلبی که در این آیـه مـورد اخـتلاف اسـت، تعریـف تعبیـر                   مهم

نـشین خـدا   برخی از مفسران بر این باورند کـه منظـور جا       .  است "خلیفه"
به این معنا که خداونـد انـسان را آفریـد تـا او مظهـر نمـایش        . بودن است 

چون جانشین خدا بر روي زمـین         چنین فرد مطلوبی هم   . صفات الهی باشد  
شمار  مانند آدم و انبیاء دیگر که خلیفۀ االله بر روي زمین، به  . رود  شمار می   به

انـد کـه خداونـد     ر آورده  برخی دیگ  1.دار شئون الهی باشند     روند تا عهده    می
ریز با برخی فرشتگانی قرار داد  ي او را جانشین نسل جن خون     آدم و ذریه  

:  بنابراین، دو نکته در این جا قابل توجـه اسـت          2.دار زمین بودند    که سکان 
اول آن که آیا منظور آیه این است که افرادي به عنوان جانـشین خـدا بـر                  
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١٤٩.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ین که ارتباط جانشینی این افراد بر       روي زمین مطرح هستند یا خیر؛ دوم ا       

روي زمین با نسل گذشته که به گزارش برخی از این روایات روي زمـین               
  بودند، چیست؟

 طبري آورده است که خلیفۀ به معناي جانشین، این است که شخـصی             
مانند این که بـه یـک       . شود  رود و شخص دیگري به جاي او مستقر می          می

ه          گو  پادشاه از آن رو خلیفه می      یند که وي جانشین پادشاه قبلی اسـت و بـ
 این تعبیر را به همین معنا در آیات دیگر 1.دار امور می شود جاي وي عهده  

ي   براي نمونه در آیـه    : توان دید    می 2قرآن نیز چنان که بهبودي اشاره کرده،      
هـم  . نامـد   را خلیفۀ به معناي جانـشین مـی       ) ع(، داوود   "ص"ي     سوره 26

هاي قومی، ملیّ    ئیل را که در زمان داوود بر سایر قدرت        اسرا  چنین قوم بنی  
گاهی این خطاب به ). 14یونس، (و محلیّ قاهر شدند، خلائف نامیده است     

 گاهی این خلافت ناظر به      3.نسل زمان رسول خدا و عهد نزول قرآن است        
سل بـاقی   )73یونس، (مانده از عهد نوح است     نسل باقی  ده  ، گـاهی نـ ي  مانـ
الاعـراف،  (ي عهد صـالح       مانده  و گاهی نسل باقی   ) 69عراف،  الا(عهد هود   

با این مقدمه بهبودي آورده است که احتمال ایـن کـه            . مورد نظر است  ) 74
نسل بشر خلیفۀ االله باشند و یا انبیا و اوصیا، هر یک در عهد خود منفرداً و         
جمعاً خلیفۀ االله باشند، هم از سـیاق آیـات بـه دور اسـت و هـم مـستلزم                   

به این معنا کـه خداونـد   . اض ذات اقدس الهی از تربیت نسل بشر است     اعر
ي شئون  خود را از تربیت، هدایت، ارشاد، حکومت، قضاوت، ولایت و همه    

نظارت خلع کند و امور مزبور را به جانشین خود بسپارد، به ضرورت عقل       
  .و منطق و رسالت قرآن باطل است
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٥٠ 
: گویـد  ي الحجر که می  سوره28 بهبودي معتقد است که با تطبیق آیات     

 و "إذ قال ربک للملائکۀ إنیّ خالق بشراً من صلصالٍ مـن حمـإٍ مـسنون             "
إذ قال ربک للملائکۀ إنیّ خالق بشراً       ": گوید  ي ص که می      سوره 71ي    آیه

شود کـه    با توجه به تعبیر واحد در ابتداي جملات، مشخص می    ،"من طینٍ 
ه      برده ناظر به آفرینش نسل  آیات نام  سل بـشر، بـ  بشر اسـت و از همـین نـ

این همان معناي تجدید نسل بشر است کـه    .  یاد کرده است   "خلیفۀ"عنوان  
با این تفاوت که این نوبت، مانند نوبت قبلی      . جانشین نسل قبلی شده است    

نخواهد بود؛ زیرا براي هدایت نسل بشر، معلّمان و مربیـانی از رسـولان و               
 صفوف فرشتگان، به صف بشریت منتقل شـوند       اند که از    امامان منظور شده  

و به تعلیم و تربیت آنان بپردازند و مردم را به سوي صلاح و سعادت سوق             
  1.دهند و از فساد و تباهی دور کنند

 که در هیچ یک از آیات قرآن به چشم "خلیفۀ االله" با این تفسیر تعبیر     
شر در نظـر      خورد، مردود قلمداد شده و به جاي آن، کلّ نسل کنو            نمی نی بـ

از سوي دیگر نوع ارتباط این نسل جدید با نسل قبلی کـه             . شود  گرفته می 
به این معنا کـه  . شود اند، با عنصر تربیت معلوم می    ي زمین بوده    بر روي کره  

انـد و     قرار کرده   گویی براي انسان جانشین، به نوعی کلاس درس تربیتی بر         
ي البقـرة،      سـوره  31ي    دامه، آیه به ظاهر براي تفهیم این نکته است که در ا         

و علّم آدم الاسماء کلهّا ثم عرضهم علـی الملائکـۀ فقـال     ": گوید  قرآن می 
 یعنی به این منظور کـه فرشـتگان        "أنبئونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین     

راز خلقت نو را دریابند و با اهداف آن آشنا گردند، پروردگارت نام آدمیان  
گـر   ند تن از اشباح آنان را بر فرشـتگان جلـوه  را به آدم آموخت، سپس چ 

راستی از راز آفرینش نو آگاهید، شخصیت این          اگر شما به  : ساخت و گفت  
  .چند تن را مکشوف نمایید
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١٥١.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
ي سـخن      اکنون که این تفسیر را نیز از منظر بهبودي بیان کردیم، ادامه           

از زمانی  آوریم که وي آورده است این ماجرا بعد           را نیز از همان تفسیر می     
 و 1هاي افراد بشر، همگی در داخل مرداب به وجود آمـده بـود       بود که نطفه  

آیات قرآنی حـاکی    . ي کشت دادن، رشد و بلوغ به عالم بشري بودند           آماده
 که ماننـد یـک   2ي خود هاي بشري در همان عالم ویژه از این است که نطفه 

شعور شایـسته  برند، از درك و      ملکول، در عالم سکون و سکوت به سر می        
  . و بایسته برخوردارند و با فرشته و شیطان جنّ نیز تفاهم و تلاقی دارند

ه    "الاسماء"ي    ي کلمه    برخی از مفسران درباره     نظـرات گونـاگون ارائـ
هـا، دشـت،    هـا، دره  ها، کوه اند که منظور، نام زمین براي نمونه گفته  . اند  کرده

اند که     برخی دیگر گفته   3.ت است ي موجودا   ها، حیوانات و همه     بیابان، گیاه 
انـد   به عنـوان نظـر مرجـوح نیـز آورده    . ها است منظور تعلیم معانی این نام  

گوینـد    برخی نیز می4.ي آدم به او و نام ملائکه است      منظور، تعلیم نام ذریه   
ي   ي داراي عقلی هستند که در پـس پـرده           منظور تعلیم نام موجودات زنده    

  5.برند غیب به سر می
ي بحث از رسـالت اشـاره     به قرینه  "ءسمالأا"ي    گوید کلمه   ودي می  بهب

إلیـه   ي این موارد، عوض مضاف به نام انبیاء دارد و الف و لام آن مانند همه     
بیین"إلیه آن نیز     مضاف 6.است ي  از این رو آن را بـا کلمـه  .  خواهد بود"النّ
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٥٢ 
ي  به عقیده.  آموختي انبیاء را به آدم یعنی نام همه  . کند   توصیف می  "کلهّا"

ي   هاي آنان در همان عالم ویژه       ي نطفه   وي این آموزش فقط از طریق ارائه      
 مؤید همـین  "علمّ"ي  به ویژه که جمله. پذیر است هاي مولکولی امکان   نطفه

گوید نام تمام اشیا غیر متناهی است و غیر متناهی قابـل        او می . معنی است 
ماننـد  . آورد  نیز بر مدعاي خود مـی وي دلایل دیگري. تعلیم و تعلّم نیست 

 و ضـمیر جمـع      "ثم عرضهم علـی الملائکـۀ     ": این که در قرآن آمده است     
 1وي. بار نخواهـد داشـت   مذکر بر الفاظ قابل اطلاق نیست و مفهومی هم به   

ي   ي اسامی امکان ندارد، مگـر بـا عرضـه           دهد که عرضه    چنین ادامه می    هم
اي ندارد، جز با معرّفـی کـردن و نـام         هي مسمی نیز فاید     ها و عرضه    مسمی

از ایـن رو در     . هاي انبیاء باشـد     ها که صورت نطفه     بردن یکایک آن مسمی   
 اسم جمع "هؤلاء"؛ زیرا "فقال أنبئونی بأسماء هـؤلاء ": گوید تعقیب آن می 

    ی     اشاره است و بدون مشارها باشـد، گفـتن ایـن جملـه           إلیه که همان مسم
  .صحیح نیست

ها و نامیدن یکایک آنـان، آدم   تک نطفه ي تک گوید با ارائه    بهبودي می 
ه      شود که از نـسل او شخـصیت       البشر آگاه و دانا می     ابو هـاي والایـی پـا بـ

پردازنـد و بـا    گذارند و به تعلیم و تربیت نـسل او مـی          ي بشریت می    عرصه
هـا سـؤال    ها به فرشتگان، ذات احـدیت از نـام آن نطفـه             ي تمام نطفه    ارائه
توانـست باشـد،    کند که قهراً نام بشري آنان گواه بشریت آنان بوده و می        می

صورت بشري نسل بـشر را بـه اوج    ها و این که آنان به   ولی آنان از این نام    
خبر بودند؛ از این رو در پاسخ ذات ربـوبی            رسانند، بی   افتخار و عظمت می   

 2).32رة، البق (" ...سبحانک لاعلم لنا إلاّ ما علمّتنا... ": گفتند
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١٥٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
از دیگـر  ) ع(نویسنده معتقد اسـت کـه داسـتان زنـدگی یوسـف              .6

تـر    هاي تورات در این زمینه بـسیار نزدیـک          هاي قرآن، به حکایت     داستان
او . شـود  ي تجدید نظر در این داسـتان دیـده مـی        گوید نشانه   وي می . است

در قــرآن بــا ) ع(و یحیــی ) ع(اخـتلاف گــزارش جریــان ولادت عیــسی  
 نگذاشـته   کتاب مقـدس   را به حساب تحریف شدن       ب مقدس کتامکتوبات  

است که اینک قرآن به اصلاح آن پرداختـه باشـد؛ بلکـه ایـن اخـتلاف را            
هـایی چـون      وي گـزارش  . بازتابی از تحول افکار در قرآن دانـسته اسـت         

را عناصــري از ) ع( هــاي عیــسی در معبــد و معجــزه) س( اســتقرار مــریم
 .نامد مکتوبات مشکوك عیسوي می

هاي اقوام و انبیاء سلف گزارش شده  در قرآن بخشی از سرگذشت  :  نقد
هـا، بـا    در این میان بسیاري از موضوع ایـن سرگذشـت      ). 78غافر،  (است  

هاي کتاب مقدس مشترك و از بعضی لحاظ قابل تطبیق است    برخی داستان 
ي  پیش از ایـن دربـاره   . هاي زیادي با هم دارند      ها، تفاوت   و بسیاري از آن   

. هاي تاریخی در قرآن سخن راندیم       هاي مکتوبات بشري با گزارش      فاوتت
هـا نگـارش جزئیـات در مکتوبـات بـشري، از جملـه             یکی از این تفاوت   

نیـز همـین    ) ع(ي سرگذشت یوسف      درباره. هاي کتاب مقدس است     داستان
هاي قبـل اشـاره کـردیم کـه          هم چنین در بخش   . خورد  مطلب به چشم می   

 و در بعضی مـوارد  1کند  را تأیید و تصدیق می    مقدس کتابقرآن بخشی از    
سیاري از       2کنـد؛   کند که حقیقت امر را خودش بیان می         ادعا می   زیـرا در بـ

  3.موارد معتقد است که مطالب کتاب مقدس مورد تحریف قرار گرفته است
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تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٥٤ 
ــت یوســف  ــسی )ع( در خــصوص سرگذش ــان ولادت عی و ) ع(، جری

ها را که  توان این تفاوت ورد که نمیخ هایی به چشم می نیز تفاوت) ع(یحیی
بیشتر در جزئیات امور است، به حساب تحول افکار در زمان نزول قـرآن           
نهاد، بلکه شاید بهتر باشد که آن را به حساب تحریـف داسـتان در کتـاب                 

نویسان  مقدس یا پرداختن به نکات غیرضروري، به سبک مورخان و سیره          
یست منظور نویسنده از تحول افکار در  ویژه که مشخص ن    به. در آن دانست  

قرآن چیست و باز هم معلوم نیست که افکار عمومی در زمان نگارش این              
چنین مـشخص نیـست      هم. ها در تورات و انجیل چگونه بوده است         داستان

اي  که این تحول افکار در عصر نزول قرآن، از نظر نویسنده در چـه زمینـه          
بـه عـلاوه   . رسـد  وق بسیار کلی به نظر مـی      بنابراین اشکال ف  . مد نظر است  

نویسنده معتقد است که ماجراي استقرار مریم در معبد و معجـزات عیـسی              
این سخن، خود نـوعی     . ، عناصري از مکتوبات مشکوك عیسوي است      )ع(

، کتاب مقـدس رود مبنی بر این که در  اعتراف از سوي نویسنده به شمار می 
ن به صـراحت ماجراهـاي فـوق را         اما قرآ . مکتوبات مشکوك وجود دارد   

آوریـم؛ زیـرا    ي معجزات عیسی سخنی به میـان نمـی   درباره. کند  مطرح می 
ي   بحث بر روي مطلبی که از پایه مـورد قبـول مخاطـب نباشـد، شایـسته                

، در کتاب مقدسهاي عیسی در قرآن و  رو ذکر معجزه از این. توضیح نیست
ز جریـان ولادت یحیـی و   امـا گزارشـی ا  . رسد این جا مطلوب به نظر نمی 

شـویم تـا از    استقرار مریم در معبد را از متن قرآن، به اجمـال متـذکر مـی            
رهگذر آن، مکتوبات مـشکوك عیـسوي بـه اصـطلاح نویـسنده و میـزان             

ــاره  ــزارش درب ــی  اخــتلاف گ ــسی ) ع(ي ولادت یحی ــره) ع(و عی ي  چه
  .تري بیابد روشن

ن ولادت یحیی و استقرار ي جریا ي مریم آیاتی درباره  در ابتداي سوره  
یـادي اسـت از     ": ي آن چنـین اسـت       مریم در معبد آمده است که ترجمـه       
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آن روز که در خلوت . ي خود، زکریا را نواخت رحمت پروردگارت که بنده

پروردگار من، استخوانم سست شـد      : عبادت پروردگارش را ندا کرد، گفت     
 تا کنون با دعاي    ي آتش بر سرم زبانه کشید و من         و سپیدي مو چون شعله    
پس از ایـن قـرآن اشـاره        ). 4 -2 ("ام  بخت نبوده   به درگاهت، محروم و بد    

کند به این که زکریا از وارثان خود خائف است که پس از وي میراثش                 می
بـرد کـه    وي بـه درگـاه خـدا نیـاز مـی     . را در راه خیر به مصرف نرسـانند  

. ثی داشته باشد  همسرش نازا است و از وي صاحب فرزندي نگشته که وار          
کند از پیشگاه خود که براي مریم  به این ترتیب زکریا از خدا درخواست می

فرستد، فرزند پسري نیز به وي عطـا کنـد تـا وارث او           خوراك آسمانی می  
شود و حجابت معبد را از زکریا و ریاست را از خانـدان یعقـوب بـه ارث                  

  1.برد
 میلاد فرزندي را دادند    کند که فرشتگان به او بشارت        قرآن گزارش می  
این آیه، پیش از آن کسی به ایـن نـام    بر بنا). 6مریم،  (که نام او یحیی است      

ه     زکریا نیز از چگونگی این بارداري سؤال می     . نبوده است  کند بـا اشـاره بـ
سؤال وي نیز بـا     . این که خودش پیري فرتوت و همسرش زنی عقیم است         

.  اسـت کـه بـر خـدا آسـان اسـت      شود که این موهبتی این پاسخ بدرقه می  
خدایی که پیش از آن خود زکریا را آفریده بود، در حالی که چیزي نبود و          

به درخواسـت زکریـا بـراي       ). 9 -7مریم،  (نام و نشان بود       در این عالم بی   
این نشان از این قرار بود      . شود  قرار می   اي بر   شناختن زمان مباشرت، نشانه   

به گواهی قـرآن  .  سه روز کامل سخن بگوید    توانست با مردم،    که زکریا نمی  
زکریا پس از مدتی، علامت را دریافت و سه روز تمام، هر صبح و شـام از     

ه    آمد و در    محراب عبادت بیرون می    عوض صلاي نماز، با حاضران معبد، بـ
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  ).11 -10مریم، (گفت که نماز بخوانید و خدا را تسبیح بگویید  اشارت می

گویـد کـه وي در دوران کـودکی فرمـان و      ي یحیـی مـی       قرآن درباره 
قضاوت را دریافت کرد و از پیشگاه خدا رأفت و مهري همراه با پاکی جان 

تقوا و نکوکار بـا پـدر و مـادر معرفـی              قرآن وي را با   . و دل دریافت نمود   
ي زکریا، همسرش و ولادت        نیز درباره  کتاب مقدس در  ). 14 -12(کند    می

و ایشان را فرزندي نبود؛ زیرا کـه الیـصابات    ": چنین آمده است  ) ع(یحیی  
ي خداونـد بـه طـرف     ناگاه فرشـته  " 1.نازاد بود و هر دو دیرینه سال بودند       

چون زکریـا او را دیـد، در   . راست مذبح بخور ایستاده، بر وي ظاهر گشت   
اي زکریـا ترسـان   : فرشته بدو گفت. حیرت افتاده، ترس بر او مستولی شد      

ات الیصابات براي     مستجاب گردیده است و زوجه     مباش؛ زیرا که دعاي تو    
: زکریا به فرشته گفت" 2.تو پسري خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید

ام دیرینـه سـال    این را چگونه بدانم و حال آن که من پیر هـستم و زوجـه            
من جبرائیل هستم که در حـضور خـدا         : است؟ فرشته در جواب وي گفت     

تا به تو سخن گویم و از ایـن امـور تـو را مـژده     ایستم و فرستاده شدم       می
و الحال تا این امور واقع نگردد، گنگ شده یاراي حرف زدن نخواهی . دهم

هاي مرا که در وقت خود به وقوع خواهد پیوست، بـاور             داشت؛ زیرا سخن  
 در ادامه نیز به عدم توانایی وي براي سـخن گفـتن بـا جماعـت                  3.نکردي

  .ندک منتظر زکریا گزارش می
هاي بیشتري بـا جزئیـات         توجه به این نکته ضروري است که توضیح       

قـرآن هـم چنـین    . خـورد   به چشم می  کتاب مقدس بیشتر در این باب، در      
و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یـوم یبعـث           ": گوید  ي وي می    درباره
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یعنی درود بر یحیی روز میلادش که پاك و مطهر به دنیـا          ) 15مریم،   ("حیاً

مد و درود بر یحیی روز وفاتش که شهید، پاك و مطهـر از دنیـا رفـت و                    آ
ه         درود بر یحیی، آن روز که زنده از خاك سـر بـر             آرد و بـراي شـهادت بـ

ي  ، سـوره 32ي  این سخن مانند کلام عیسی اسـت کـه در آیـه         . محشر آید 
. "و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعثُ حیاً           ": گوید  مریم می 

راي نمونـه گـزارش     . هایی دارد    نیز گزارش  کتاب مقدس ي یحیی،    درباره بـ
کند که ولادت او شش ماه قبل از تولد عیسی بود و اشعیا از این مطلب،      می

اي در بیابـان، راه خداونـد را          صداي ندا کننده  ": به این صورت اخبار نمود    
تـه چنـین    الب1.مهیا سازید و طریقی براي خداي ما در صحرا راست نمایید         

ه             هایی را می    گزارش توان به قول نویسنده، در شمار مکتوبات مـشکوك بـ
هـم  . ها عـاري اسـت      گونه پردازش  در حالی که قرآن از این     . حساب آورد 

   2.اند چنین وي را تعمید دهنده نامیده
ي یحیی ایـن       یکی دیگر از موارد افتراق کتاب مقدس با قرآن، درباره         

 امـا   3.روع به بشارت در بیابان یهودیه نمـود       است که وي از سی سالگی ش      
  . کند هنگام دریافت حکمت و قضا، صبیا معرفی می قرآن وي را به

هاي اصلی جریان ولادت عیسی در قرآن بـا         براي روشن شدن تفاوت   
تـرین نکـات در ایـن بـاره           کتاب مقدس، به طـور اجمـال بـه بیـان مهـم            

در ابتدا کلمه   "دس آمده است    در کتاب مق  ) ع(ي عیسی     درباره. پردازیم  می
و کلمه جسم گردید و میان ما " 4؛"بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود    

ي پسر  ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته    
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یا أهل الکتاب لاتغلوا فـی دیـنکم و       ":  در قرآن آمده است    1."ي پدر   یگانه

مریم رسـول االله و کلمتـه     انّما المسیح عیسی ابنلاتقولوا علی االله إلّا الحق 
 اًالقیها إلی مریم و روح منه فامنوا باالله و رسله و لاتقولوا ثلاثۀٌ انتهوا خیر         

یعنی اي ) 171النساء،  ("... إنّما االله اله واحد سبحانه أن یکون له ولد       لکم
درست صاحبان کتاب آسمانی، در دین خود راه گزاف مپویید و جز سخن             

مسیح عیسی پسر مریم فقط رسول خـدا اسـت و           . را به خدا نسبت مدهید    
پـس ایمـان   . ي او است که به سوي مریم افکند و موجی از روح خدا       کلمه

بس . "القدس پدر و پسر و روح  ": بیاورید به خدا و رسولان خدا و مگویید       
ه منـز . خداوند جهان همان خداوند یکتاسـت     . کنید که براي شما بهتر است     

این غلو از سوي نصرانیان چیـزي را عایـد   . است که براي او فرزندي باشد 
ي   چنان که در آیه   . کند مگر شرمندگی و مسؤولیت در برابر حق         مسیح نمی 

ءأنت قلت للنّـاس اتخّـذونی و أمـی    ": ي المائدة نیز آمده است       سوره 116
در دیـن،  ي برخی مفـسران از آن جـا کـه غلـو      به علاوه به عقیده . "إلهین

و لاتقولـوا  ": فرمایـد  گیرد، در این آیه می  باطل شکل می  ي   هماره با عقیده  
  ."علی االله الاّ الحق

تـر   ترین چیزي که شایان بررسی است و جریان ولادت را روشـن          مهم
 است که هم در قرآن و هم در کتاب مقـدس            "کلمه"ي    کند، تفسیر واژه    می

از . ان معانی متعددي رسـیده اسـت      ي کلمه در نزد مفسر      درباره. آمده است 
اش را بـه آوردنـش    جمله این که به معناي رسالتی باشد که خداوند ملائکه   

سته       2.امر کرد تا بشارتی باشد     انـد    برخی دیگر مقصود از آن را عیـسی دانـ
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 برخی دیگر بر این باورند      1.اند  ولی توضیح چندانی در این باره ارائه نکرده       

 پسر مریم است و با تعبیري که در قرآن آمـده،       عیسی "کلمه"که منظور از    
شود که وي بدون پدر به دنیا آمـده و   ، معلوم می»و کلمته القیها الی مریم    «

 امروزه به دنیا آمدن کودکانی که از طریق   2.ي بشریت خارج نیست     از دائره 
دون ایـن کـه پـدري         القاي اسپرم به رحم مادران، به دنیا می        آیند، حتـی بـ

  .رسد  باشد، عجیب به نظر نمیوجود داشته
: گویـد  کند که می ي لقمان اشاره می  سوره27ي   در ادامه بهبودي به آیه  

و لو أنّ ما فی الارض من شجرةٍ أقلام و البحر یمده من بعده سبعۀ أبحـرٍ          "
وي . گوید کلمات خدا قابل آمـار نیـست          و سپس می   "نفدت کلمات االله   ما

ت وجودي فرقی بـا سـایر کلمـات خـدا           معتقد است که عیسی از نظر هوی      
ه    ي روح ي او به وسـیله    تنها فرق عیسی آن است که نطفه      . ندارد القـدس، بـ

دامن مریم دمیده شده است؛ نه از راه صلب افراد بـشر و جـان گـرفتن در          
ي آدم تفاوتی ندارد، جـز   ي عیسی و دیگران با نطفه    ها، چنان که نطفه     بیضه

دهد که با توجه    وي ادامه می  . اند  اب کشت داده  ي آدم را در مرد      آن که نطفه  
ي آدم در مـرداب حاصـل    ، جان گرفتن نطفـه "و روح منه "به تعبیر قرآنی    

ي پدرانشان و جان گرفتن       هاي افراد بشر در بیضه       و جان گرفتن نطفه    3شد
ي   دارد، نطفه"اسپر"ي ذات حق که هر آن چه یک        ي عیسی به وسیله     نطفه

  4. قدسی حق حاصل کردعیسی با دمیدن روح
گیـریم   ي مریم پی می ي جریان ولادت را از سوره        با این توضیح ادامه   
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. و اذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من اهلها مکاناً شـرقیاً           ": فرماید  که می 

قالـت  . فاتخّذت من دونهم حجاباً فأرسلنا الیها روحنا فتمثّل لها بشراً سویاً          
قال إنّما أنا رسول ربک لاهب لک    . ت تقیاً إنیّ أعوذ بالرحّمن منک إن کن     

یعنی در فرمـان آسـمانی خـود داسـتان مـریم را             ) 19 -16 ("غلاماً زکیاً 
ي خود جدا شد و در سمت مـشرق   آن روز که از خانواده    : خاطر نشان کن  

از دیـد  . گزید تا در برابر آفتـاب تـن را صـفا بخـشد     آنان جایی خلوت بر 
ها در حجاب شـد تـا    ها و گندم  برگ بوته  ي خود در پشت شاخ و       خانواده

کند و ما روح قدسـی خـود را بـه سـویش گـسیل       بتواند لباس را از تن بر    
مـریم کـه   . کردیم و روح قدسی با قد و بالاي بشر در برابر او ظاهر گشت             

. برم  من از تو به خداي رحمان پناه می       : لخت و عریان بود با وحشت گفت      
کنی و به     شی از انتقام خداوند رحمان پرهیز می      اگر تو مردي با تقوا بوده با      

روح قدسـی گفـت مـن از جـنس بـشر        . ي او تعرضّ نخواهی کرد      پناهنده
ه    آمده. ي پروردگار تو هستم     من فرستاده . نیستم ام تا پسري پاك و مطهر بـ

  .تو ارزانی بدارم
و در ماه شـشم جبرائیـل فرشـته از          ":  در کتاب مقدس نیز آمده است     

اي  نزد باکره. به بلدي از جلیل که ناصره نام داشت، فرستاده شد    جانب خدا   
. نامزد مردي مسمی به یوسف از خاندان داوود و نـام آن بـاکره مـریم بـود     

سلام بر تو اي نعمت رسـیده، خداونـد   : پس فرشته نزد او داخل شده، گفت 
  1.با توست و تو در میان زنان مبارك هستی

اسخ به مریم که از چگونگی بارداریش        همین سوره، در پ    21ي     در آیه 
قال کذلک قال ربک هـو علـی هـینٌ و           ": کند، چنین آمده است     سؤال می 

 یعنـی روح قدسـی   "لنجعله ءایۀً للنّاس و رحمۀً منّـا و کـان أمـراً مقـضیاً           
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ایـن  ": پروردگـارت گفـت   . "به این صـورت   ": نسیمی در او دمید و گفت     

 خدا را به صورت لقـاح مقـدس        ي  ما کلمه . "آفرینش براي من آسان است    
در وجود مریم دمیدیم و آفرینش عیسی را آغاز نهادیم تا قدرت خدا را به     

هاي الهی قـرار دهـیم، بـراي         اي از نشانه    نمایش بگذاریم و عیسی را نشانه     
آفرینش این فرزند فرمانی بود . مردم و رحمتی از جانب خود براي عالمیان

  . که از جانب حق مسجل شده بود
ایـن  : مریم به فرشته گفت":  نیز آمده استکتاب مقدس باره در      در این 
ام؟ فرشـته در جـواب وي         شود و حال آن که مردي را نشناخته         چگونه می 

روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حـضرت اعلـی بـر تـو سـایه          : گفت
   1.خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد

ها شاید ماجراي ولادت عیسی و بارداري مریم در قرآن   توضیح  با این 
امـا  . تر به نظر بیاید هاي کتاب مقدس روشن و میزان اختلاف آن با گزارش     

هم چنان این سؤال براي ما باقی است که منظور نویسنده از تحـول افکـار    
هایی که از قرآن در ایـن زمینـه      در عصر نزول قرآن و تأثیر آن بر گزارش        

 . شت، کدام استگذ
ي سبک بیان قـرآن در    در بخش احکام، نگارنده مطالبی را درباره   - ح

وي نتیجه گرفتـه کـه قـرآن    . ابلاغ احکام، به طور ناقص مطرح کرده است       
ي دینی را در طی مراحلی فراهم آورده است که در برخی از               فرائض عمده 

 ي  واژهیـن کـه     ماننـد ا  . شـود   هایی نیز یافـت مـی       سازي  هم  این مقررات، نا  
 پـاکی « به معنی    ،13  و مریم،  81 الکهف، چون  ، هم  در فقرات مکیّ   "ةزکو"
ه روش              . است » طهارت و  البته او اشاره کرده است که در قرآن اشـاراتی بـ

ولی توجه نکرده است . گذاري نماز و زکوة وجود دارد      انبیاء پیشین در پایه   
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داند کـه بـراي    از ابتدا میکه همین اشارات قرآن دالّ بر آن است که پیامبر          

برد و  ي صلوة و یا زکوة را براي چه مفهوم اصطلاحی به کار می      نمونه، واژه 
گذاري شده بود،     مردم نیز با این اصطلاحات که توسط پیامبران پیشین پایه         

معنی  به این ترتیب دیگر سخن از تحول افکار در این موارد بی       . آشنا بودند 
عی است که حج احتمالاً پیش از بدر به عنـوان        وي هم چنین مد   . نمُاید  می

هاي زندگی پیامبر اسلام، حج       شعائر اسلامی اتخاذ شد ولی تا آخرین سال       
   .معمول نشد
 81 در "زکـوةً "ي   این سخن نیز قابـل قبـول نیـست؛ زیـرا واژه         : نقد
ه      13الکهف و    مریم، به صورت نکره آمـده و در ایـن دو جایگـاه دقیقـاً بـ

ه البته به نوعی در ارتباط با مفهوم اصطلاحی آن نیز هـست،       معناي لغوي ک  
پرداخت زکوة شرعی سبب پاکیزگی مال از هر نـوع  . به کار برده شده است 

هاي زیادي درختان،  گردد، چنان که حرس شاخ و برگ رجس و پلیدي می
ه        . شود  سبب بهتر شدن ثمر آن می      از سوي دیگر در آیاتی کـه زکـات را بـ

دهد، به صورت معرفه آمـده   ي دینی مورد توجه قرار می    هعنوان یک فریض  
اي  براي نمونه در همان دو آیه    . و مفهوم اصطلاحی این واژه را مد نظر دارد        

لهما ربهمـا خیـراً      فأردنا أن یبد  ": که نویسنده به آن اشاره کرده، آمده است       
یبـی  یعنی ما تصمیم گرفتیم کـه ترت ) 81الکهف،  ("منه زکوةً و أقرب رحماً    

تر از فرزند مقتول او       دهیم تا پروردگارشان فرزندي دیگر عطا کند که پاك        
ه       تري ژن  باشد و از رحم نزدیک     هاي معرفت را بـه میـراث بـرده باشـد؛ نـ

  . ایمان را از اجداد کهن خرد و بی هاي کم ژن
و حناناً من لدناّ و زکوةً و       ": ي مریم نیز آمده است       سوره 13ي     در آیه 

 یعنی و از پیشگاه خود رأفت و مهري به او مرحمت نمـودیم بـا             "کان تقیاً 
  . پاکی جان و دل؛ و او پرهیزکار و با تقوا بود

 البته در آیاتی که این واژه در معناي اصطلاح دینی خود به کار رفتـه،             



١٦٣.............................................................................ي قرآن نقد مقاله 
و أقیموا الصلاة و ": فرماید مانند این که می. با الف و لام تعریف آمده است    

در ایـن بـاره آیـات    ). 43البقـرة،   ("...عوا مع الرّاکعین    آتوا الزکوة و ارک   
 بـه صـورت معرفـه و بـا معنـاي            "الزکـوة "ي    زیادي وجود دارد کـه واژه     

   1.خورد اصطلاحی در آن به چشم می
 تنها در یک آیه این واژه بدون حرف تعریف الف و لام آمـده و همـان    

. ..": فرماید  که می ي الروم      سوره 39ي    در آیه . معناي اصطلاحی مراد است   
امـا  ...  یعنی "و ما ءاتیتم من زکوةٍ تریدون وجه االله فاولئک هم المضعفون  

آن چه را به رسم زکات بپردازید که رضاي خدا را تحصیل کنیـد، در نـزد               
صاحبان زکـات سـودهاي چنـد برابـر     . گردد کند و افزون می  خدا رشد می  

 بـه چـشم   "مـن ... مـا  "ب در این آیه به لحاظ ادبی اسلو     . کنند  حاصل می 
 بدون حرف تعریـف الـف و     "زکوة"ي    در این اسلوب آمدن واژه    . خورد  می

خصوصاً که زکوة به معناي پـاکی     . لام کاملاً طبیعی و مطابق با قاعده است       
تواند کسی را بـه پاداشـی    و طهارت، دادنی و پرداخت کردنی نیست؛ و نمی  

این کلمه ناظر به همـان زکـوة   در این صورت  . نائل کند که چند برابر باشد     
گوید هر چند کم باشد، پاداش آن  شرعی و پرداختنی است و در این جا می

ما آتیتم من ": گوید به علاوه که در صدر این آیه می       . چند برابر خواهد بود   
در ایـن جـا نیـز سـخن از     . "یربـو عنـد االله   ربا لیربوا فی اموال الناّس فلا     
هاي سهامی که  ایتام و مسکین، بل به شرکت     پرداخت کردن است ولی نه به       

ها که با هم جمع شـود، سـودي      چیز شما در میان سایر سرمایه       ي نا   سرمایه
  .حاصل خواهد کرد بدون پاداش الهی
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سازي در تقنـین       بنابراین معلوم نیست که ادعاي نویسنده مبنی بر ناهم        

در این که   . دقوانین اسلام، به صورت تدریجی چه مفهوم و شاهد مثالی دار          
ابتـدا  . اي باید به تـدریج القـا شـود، تردیـدي نیـست              قوانین در هر جامعه   

شود و سپس بـه طـور         فرهنگ یک ملت به سوي آن قوانین سوق داده می         
ه    . پردازند جدي به اعمال قانون می     این مطلب چیزي نیست کـه مخـتص بـ

س    . ي عصر نزول قرآن در میان اعراب باشد         جامعه یاري از  امروزه نیز در بـ
خواهند  ویژه زمانی که می به. گذاران همین گونه است جوامع، عملکرد قانون  

. هـا فاصـله دارد   ریزي کنند که از فرهنگ آن جامعه فرسنگ    قوانینی را پی  
در روش اعمال قوانین اسلامی در قرآن نیز همین اصـل مـد نظـر بـوده و                  

  . خورد تناقضی به چشم نمی
اي نه چنـدان   دهد که مسلمانان در آینده      قرآن در فقرات مکیّ خبر می     

دور، جهاد و جنگ در راه خدا خواهند داشت؛ اکنون و هـم در آینـده نیـز     
ي   براي نمونه در سوره   . ي نماز جماعت و اعطاء زکوة بپردازند        باید به اقامه  

ي قرآن از واحدهاي نزول کـه در        که از نظر بِل مربوط به مرحله       "المزمل"
شود، نازل شده  سال از هجرت او به مدینه را شامل می       مکه و بیش از یک      

ي  و به زعم ولچ مربوط به پس از سال دوم هجرت است و به گمان قاطبـه          
هاي نازل شده بر پیامبر، به طور قطـع در مکـّه          مسلمانان از نخستین سوره   

  :است، چنین آمده است
ثه و طائفۀٌ   إنّ ربک یعلم أنکّ تقوم أدنی من ثلثی الّیلِ و نصفه و ثل            " 

من الذّین معک و االله یقدر الّیل و النهّار علم أن لن تحصوه فتـاب علـیکم        
فاقرءوا ماتیسر مـن القـرءان علـم أن سـیکون مـنکم مرضـی و ءاخـرون                  
یضربون فی الارض یبتغون من فضل االله و ءاخرون یقاتلون فـی سـبیل االله             

 ـ         وة و أقرضـوا االله قرضـاً       فاقرءوا ماتیسر منه و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکّ
حسناً و ما تقدموا لانفسکم من خیرٍ تجدوه عند االله هو خیراً و أعظم أجراً و  
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    رحیم دانـد   یعنی پروردگار تو مـی ) 20المزمل،  ("استغفروا االله إنّ االله غفور

ي شب، ثلث آخر شب، براي نافله بـر پـا    که نزدیک به ثلث دوم شب، نیمه      
نک در این سفر همراه تو هستند، براي نافله بر پا      شوي و جماعتی که ای      می
خداوند جهان هماره شب و روز را بـا کاسـتی و فزونـی تنظـیم                . شوند می
توانید تمام قرآن را بر وجه   هاي کوتاه نمی    کند و دانست که شما در شب        می

هـاي قـرآن    ترتیل در یک سوم شب به پایان برسانید، گرچه اینـک سـوره     
ن رو با رحمت خود به سوي شما بازگشت فرمود تا آن از ای. چندان نیست 

ه    هاي قرآن تلاوت کنیـد و نافلـه   چه میسر و ممکن باشد از سوره       هـا را بـ
ي نزدیک آمار شما   باز هم خداوند رحمان دانست که در آینده       . پایان ببرید 

شـوند و    رود که در میان شـما بیمـارانی یافـت مـی             مؤمنان چندان بالا می   
هـاي دور از وطـن بـه سـفر      شوند که در سـرزمین   یافت می جماعتی دیگر 

اند تا تجارت کنند و از فضل خدا نصیبی به دست آورنـد و جمـاعتی                  رفته
در آن صورت با ضـعف و     . اند که در راه خدا پیکار کنند        دیگر به سفر رفته   

تر میسر باشد، تلاوت     هاي کوچک   بیماري و حال خستگی آن چه از سوره       
شما باید نماز فریضه را بر پا بداریـد و          . ها را به پایان برسانید     کنید و نافله  

زکات فریضه را بپردازید و علاوه بر آن به خداوند رحمان قـرض نیکـویی     
آن چه را که شما بر وجه قرض  . بدهید که تا روز قیامت مهلت داشته باشد       

 ي آخرت بفرستید، بـه روز  و به صورت زکوة اختیاري و استحبابی به خانه       
راي شـما بهتـر بـوده             قیامت خواهید یافت که انفاق شما در پیشگاه خدا بـ

شما مـردم بایـد اسـتغفار    . است و اجر و پاداش بیشتري به بار آورده است   
کنید و از گناهان خود آمرزش بخواهید که خداوند جهان آمرزنده و مهربان 

  .است
علـم أن  "ي  ي فوق، به ویژه جملـه   یکی از مفسران نوشته است که آیه   

 بـه صـراحت گـواهی       "و آتـوا الزکـوة    ... سیکون منکم مرضی و آخرون      

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٦٦ 
کند که در آن تاریخ جمع مسلمانان چندان کم بوده اسـت کـه در میـان      می

یک تن در حال سفر نبوده است، نه بـراي  . آنان یک تن مریض نبوده است     
ال با  اند و نه براي پیکار با دشمن که هنوز حکم قت            تجارت که تاجر نداشته   
بنابراین هماره باید مراقب فرصت باشـند و کمـی    . دشمن صادر نشده است   

   1.فرصت موجب ترك نماز نگردد
توان ادعاي ولـچ را در        باید متذکر شد که با توجه به مطالب فوق، نمی         

این زمینه که آیات حاوي زکوة شرعی، در دوران مدینه نازل شد یا این که        
 یایه ـ نگر نوعی تحول افکار است یـا تنـاقض     کاربرد این واژه در قرآن بیا     

شود که حتی صدور فرمان جهاد در آینده،  چنین دیده می  هم. دارد، پذیرفت 
توان پذیرفت کـه قـرآن بـا         از این رو نمی   . بینی شده است    در این آیه پیش   

تحول افکار و عقائد پرداخته شده است و یا دست کم از این مـواردي کـه          
  .آید  چنین مفهومی برنمیولچ به آن دست یازیده،

گوید حج احتمالاً پیش از بدر بـه عنـوان       ي این که نگارنده می       درباره
هـاي آخـر در مدینـه معمـول       یکی از شعائر اسلامی اتخاذ شد و در سـال         

آوري کرد کـه صـورت حـج از زمـان ابـراهیم خلیـل بـا                   گردید، باید یاد  
و رایج شده بـود، ولـی     راهنمایی اسماعیل، در میان مردم آن سامان معلوم         

. در طول ادوار بعدي با مظاهر شرك آلوده گشته و مورد رضاي خدا نبـود               
ي البقرة و الحج، صورتی از حج صحیح را تعلـیم      از این رو قرآن در سوره     

  .داد تا مسلمانان را با حقیقت آشنا سازد
 به علت این که قریش از ورود مسلمانان به قلمرو خود، مکه، ممانعت             

ردند، پیامبر در سال ششم با جمعی راه مکه را در پیش گرفـت، ولـی              ک  می
البته چون در ظرف ایـن شـش سـال          . رو شد   به  با ممانعت شدید قریش رو    
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قدرت نظامی مسلمانان به اثبات رسیده بود، بـه ویـژه در جنـگ احـزاب                

ه                  نا کامی قریش از مقابله با قدرت اسلام آشکار شد، قریش ناچـار شـد بـ
در ضمن شرایط صلح، به مدت ده سال آتش بس اعـلام            . دهدمصالحه تن   

اما قرار شد در سال . گردند شد که مسلمانان در این سال جاري ناموفق باز        
بعد که سال هفتم هجرت بود، سـه روز کامـل کعبـه و حـرم را در اختیـار         
مسلمانان قرار دهند؛ به این ترتیب مسلمانان براي عمـره، در سـال هفـتم                

در سال هـشتم کـه قـریش شـرایط        . خوردي پیش نیامد     بر مشرف شدند و  
ي هم پیمانان مسلمانان زیر پـا گذاشـتند، رسـول خـدا بـا          صلح را درباره  

سپاهی عظیم راهی مکه شد، آن را فتح کرد و حاکمی از جانب خود در آن   
در سال نهم چند تن معدود راهی مکه شـدند و در میـان              . جا منصوب کرد  

ابیطالب مأمور شد به همگان اخطار کند که پـس          علی بن المؤمنین    آنان امیر 
از این، کسی حق ندارد مانند گذشته عریان طواف کند و هیچ کشرکی حق              
ندارد به حرم نزدیک شود؛ و از آن جا که در سال دهم جو مساعدي از هر    
جهت آماده شده بود، پیامبر اسلام براي تعلیم صحیح مراسـم حـج بـسیج                

  .و با جمع زیادي از مسلمانانِ منطقه به حج رفتعمومی اعلام کرد 
 با توجه به این مسائل، تأخیر در اجراي مراسم عمره و حج، اگر کسی     

همسازي وجود داشـته اسـت،        ي حج و انجام آن نا       تصور کند که در مسأله    
  . پاشی او مغرضانه خواهد بود تصور او جاهلانه و سم

اي  گونـه  کال خـود را بـه  هاي عبادي، نویسنده اش ـ در بخش شکل  - خ
سان یک کتـاب درسـی بـراي       مطرح نموده که گویی توقع دارد که قرآن به        

بنـدي شـده در    یک واحد دانشگاهی، اطلاعات خود را بـه صـورت طبقـه          
 و در امتحان آخر ترم نیز همان مواد را به شـکل       اختیار مخاطب قرار دهد   

د تعداد کثیـري از     وجو«: نویسد  وي می . فرمولی شده مورد سؤال قرار دهد     
که معمولاً مرگ، روز جزا، لذّات بهـشت و      ) نمایشی(هاي دراماتیک     صحنه
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ی در   ،آید ها به میان می هاي آتش دوزخ در آن    عذاب ت خاصـ  داراي اهمیـ
 این موضـوعات بطـور کامـل و سیـستماتیک      .هاي مدنی قرآن است    بخش

دراماتیـک  هـاي     در هیج جاي قرآن توضیح داده نـشده، و صـحنه          ) منظّم(
هـا در حکایـت هـم     این صـحنه . ها است  ذکر و وصف آني  عمدهي  وسیله

هـاي مـدنی     شود و این حاکی از خصلت شفاهی این بخـش           غالباً دیده می  
در .  هست ها   انواع موضوع  ي  بیانات خطابی بسیاري هم درباره    . قرآن است 

ي ها  نشانه( خداشناسی است    هاي   سخن از موضوع   ، مکیّ هاي  بیشتر خطاب 
ها را جزو مواعظ     توان آن    می از این رو   ؛)خدا، پیامهاي انبیاء قدیم، و غیره     

  . »بندي کرد طبقه
به زعم مسلمانان قرآن کتابی نیست که ماننـد هـر کتـاب دسـت               :  نقد

. صدد نگارش یک سري مطالب علمی یا تاریخی باشـد          ي بشري، در    نوشته
 آغاز کند که از ابتـدا تـا   از این رو قرار نیست که به سان مؤلفان، فصلی را    

بلکه برعکس، . انتها به گزارش علمی یا تاریخی پیرامون آن مطلب بپردازد        
در هر سوره، بخشی از خبرهاي علمـی یـا تـاریخی را بـا نقـد و بررسـی        

کند که متناسب با پیامی باشد که از ابتـدا            ي خود، در حدي مطرح می       ویژه
کند، خواه کسی      ترتیب فرقی نمی   به این . آن را محور سخن قرار داده است      

  .نام آن را موعظه بگذارد خواه نگذارد
کند،  ي کلام و القاي مطلب در قرآن، بر اساس هدفی که دنبال می          شیوه

شمند فیزیـک، شـیمی،            قرآن نمی : چنین است  خواهد انسانی بسازد که دانـ
را نجوم و یا تاریخ باشد تا براي تأمین این هدف مجبور باشد فصول خود               

بنابراین اگر چیزي غیر    . از ابتدا تا انتها به صورت سیستماتیک ترتیب دهد        
حتـی در  . نمایـد  از این اسلوب کنونی در قرآن ملاحظه شود، قابل نقد مـی       

ي شـشم تـا       ، با این که بعضی از احوال قیامت را از آیـه           "القیامۀ"ي    سوره
 از آن جـایی کـه     کند،  هاي درونی انسان بیان می      پانزدهم با توجه به حالت    

خواهد تمام مطالب مربوط به رستاخیز را یک جا و به طور منظم ارائه             نمی
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لاتحـركّ بـه    ": گویـد   کند، در میان سخن به صورت معترضـه چنـین مـی           

ثـم إنّ  . فاذا قرأناه فاتّبع قرءانه. إنّ علینا جمعه و قرءانه . لسانک لتعجل به  
ت را بـه تـلاوت ایـن چنـد آیـه            یعنی زبان ) 19 -16القیامۀ،   ("علینا بیانه 

مچرخان که شتاب کنی و عوالم رستاخیز را تشریح کنی تا گمان شود کـه              
ي عـوالم و تـلاوت آن بـر           طـرح همـه   . عوالم رستاخیز همین است و بس     

. خواندیم، تلاوت آن را دنبال کن       هر گاه همه را بر تو فرو      . ي ما است    عهده
  . را شرح و توضیح کنیمي ما است که آن علاوه بر تلاوت، بر عهده

 پس از این آیات که به صورت معترضه در میان سـخن آمـده اسـت،                 
ي   دوباره به بحث قبلی خود بازگشته، با توجه بـه احـوال انـسان، دربـاره               

ي قابل توجـه ایـن     نکته. پردازد  جریان قیامت به گزارش بعضی مطالب می      
ه در میان سخن جاست که برخی از مفسران معتقدند که این جملات معترض

ي اشراط ساعت، گواه این است که رسول خدا مکلفّ است با شتاب         درباره
و ناپختگی زبان به اشراط باز نکنـد؛ زیـرا رسـتاخیز عمـومی، حـوادث و       
اشراط بیشتري دارد که بعدها باید تلاوت شود و بـا هـم تلفیـق گـردد تـا            

  1.ي رستاخیز را نمودار سازد چهره

  ي مسلمانان ی و اندیشهنقد فصل قرآن در زندگ
در این فصل نویسنده مدعی است که بـه مـوازات پیـدایش و تحـول                 
هاي کلامی جنجالی توسط      ، دوران ظهور بحث   "محنت"ها در دوران      جدال
  . ي جزمی به اعجاز قـرآن شـکل گرفـت          هاي اشاعره و معتزله، عقیده      فرقه

 ـ"اعجـاز "کـارگیري لفـظ       وي این ادعا را به زمان به       زد مـسلمانان و   در ن
ــه   او معتقــد اســت کــه.  مــستند نمــوده اســت"صــرفه"ي  پیــدایش نظری
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  .  در عصر پیامبر، اعجاز قرآن تنها در حد موضوع تحدي مطرح بوده است

ي اعجاز قـرآن، بـه طـور           در این باره باید دانست که قلم زدن درباره        
 مستقل از قرن چهارم به بعد، بدون شک یک واقعیـت تـاریخی محـسوب              

ي اعتقاد جزمی به اعجـاز قـرآن      اما این که در عصر پیامبر مسأله      . شود  می
وجود نداشته یا این امر که اعجاز قرآن تنها پیرامون موضوع تحدي مطرح          

طلبـی    نخست آن که تحدي به معناي مبارزه      . آمیز است   بوده، قدري مناقشه  
 ـ   ود، تحـدي  است و اگرقرآن از ناتوانی مردم که همان عجز است، مطمئن نب

  . کرد نمی
بـا طـرح    .  موضوع تحدي، خود امري بسیار دقیـق و گـسترده اسـت           

ه      . گردد   تمام وجوه اعجاز قرآن مطرح می      "تحدي"ي    مسأله اگر چه کـه بـ
اي مدون، در عصر پیامبر یا زودتر از قرن چهارم، به طور              صورت مجموعه 

 ـ             ان، بـا تعبیـر   مستقل کتابی در این زمینه تدوین نشده باشـد یـا در آن زم
هـاي    دیگر این که هیچ یک از واقعیت      .  مشهور نباشد  "اعجاز" و   "معجزه"

علمی و تاریخی که زمانی مورد بحث بوده ولی به صورت مدون و مکتوب          
غالبـاً برخـی موضـوعات،      . در نیامده باشد، از این قاعده مـستثنی نیـست         

جامعه یا موقعیتی آید که نیاز   ي تحریر در می      رشته طور مستقل به    زمانی به 
بر این اساس چرا باید بحـث اعجـاز قـرآن را از ایـن           . نظیر آن اقتضا کند   

ها پـس از   هاي کلامی، سال قاعده جدا انگاشت و سپس آن را فرایند بحث       
نزول قرآن دانست؟ این امر بسیار طبیعـی اسـت کـه در مقطعـی از زمـان                

 شـود و سـپس      هاي متفـاوت در جوامـع القـا         هاي مختلف، در زمینه     شبهه
گویی و بیان آراء و نظرات گونـاگون   صاحبان آن فنّ مورد هجوم، به پاسخ     

ها  هیچ یک از این جریان. هایی تدوین نمایند بپردازند و در آن زمینه کتاب     
ها پـیش از آن، هـیچ یـک از آن       تواند این واقعیت را نفی کند که سال         نمی

تـر   ن آن مطلب بسیار سـاده     ها پیرامو   ها مطرح نبوده و در نتیجه بحث        شبهه
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بدون آن که نیازي به اختراع عناوین جدید و نگارش          . شده است  مطرح می 

  . به طور مستقل، در مورد آن موضوع مخصوص باشد
 سخن از اعجاز قرآن در همان عصر پیامبر، در زمان نـزول قـرآن بـا                

 کـه  "بصائر" و "سلطان"،  "البرهان"،  "البینۀ"،  "الآیۀ"تعابیر دیگري چون    
بـسیاري از آیـات در قـرآن،      . مفاهیمی متقارب به معجزه است، مطرح بود      

ي پیامبر اسلام و سایر انبیـاء، بـا همـین عنـاوین       ي اعجاز و معجزه     درباره
  1.وجود دارد

. کـار رفتـه اسـت    ي عجز و بعضی از مشتقاتش در قرآن بـه          البته کلمه 
و معجزه، بـه مفهـوم   ؛ ولی معناي اعجاز "بمعجزٍ، معجزي و معجزین  "مانند  

  2.اصطلاحی آن در این مشتقات وجود ندارد
 پس از دوران محنـت  "اعجاز و معجزه" بنابراین به کار بردن اصطلاح   

گویی و ایجاد  هاي دشمنان و نیاز به پاسخ پاشی یا پس از رشد جامعه و سم 
هاي کلامی، دلیل بر عدم وجود اعتقاد جزمی به اعجاز قرآن در عصر             بحث

بلکه از همان ابتدا به همـراه تحـدي بـه همـاوردي، قـرآن             . شود  نمینزول  
  .شد و به طور قطع اعتقاد به اعجاز قرآن وجود داشت معجزه قلمداد می

ي الاسراء نیز به خوبی این مطلب منعکس است کـه    سوره88ي   از آیه 
منطقی مردم عـصر نـزول، تنهـا و     ها و پیشنهادهاي غیر جویی خلاف بهانه  بر
این اصـرار  . شود ي پیامبر اسلام قلمداد می ا همان قرآن به عنوان معجزه   تنه
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قرآن از یک سو و انکار ملحدان از سـوي دیگـر در ایـن فـراز از آیـات                    

 متـذکر   89ي    ، در آیـه   88ي    چنان که پس از تحدي در آیـه       . مشهود است 
رو شـده تـا مـردم رشـد فکـري خـود را        و شده که در قرآن انواع مثل زیر    

سـپس  . بند و با ناسپاسی پاسخ ندهند و انتظارهاي واهی نداشته باشند      بازیا
: انـد  کند که گفته العمل برخی از مردم اشاره می با وجود این برنامه به عکس  

ۀٌ مـن  . لن نؤمن لک حتیّ تفجر لنا من الارض ینبوعاً   ... " أو تکون لک جنّ
 ـ  . نخیلٍ و عنبٍ فتفجر الانهار خلالها تفجیراً       سماء کمـا زعمـت     أو تسقط ال
أو یکون لک بیت من زخرف أو . علینا کسفاً أو تأتی باالله و الملائکۀ قبیلاً  

نؤمن لرقیک حتیّ تنزّل علینا کتاباً نقرؤه قل سـبحان   ترقی فی السماء و لن   
یعنی ما هرگز به قرآن تو تسلیم   ) 93 -90 ("ربی هل کنت إلاّ بشراً رسولاً     

ي   الهی، از دل این خاك خـشک چـشمه  نخواهیم شد مگر آن که به اعجاز     
آبی روان سازي که سخت به آن نیازمندیم؛ و یا بوستانی از خرما و انگـور      

هـایش خروشـان سـازي؛ یـا      ها در خـلال بیـشه       برایت پدید آید و تو نهر     
افتاده اسـت   گویی بر سر کافران فرو     سان که می     آن –هاي آسمانی را      سنگ
ه     در  ي و یا خداوند را با فرشتگانش رو       پاره بر سر ما فرو انداز        پاره – رو بـ

اندود برایت پدید     اي زر   گواهی بیاوري که قرآن تو را تأیید کنند؛ و یا خانه          
آید که چشم مردم را خیره کند و مردم را گرد تو جمع آورد؛ یا به آسـمان           

ها به ثبوت برسانی و ما هرگز      بالا روي که ارتباط خود را با خداي آسمان        
اي با خود نازل کنی که آن  گاه که نامه آوریم مگر آن   تو ایمان نمی  به عروج   
هـاي پـوچ و       بگو منزّه است پروردگار من که به ایـن پیـشنهاد          . را بخوانیم 

او مرا به رسالت فرستاده است تا انذار و اخطار کنم، نه   . احمقانه پاسخ دهد  
گفـتم کـه   مـن ن . آورم و باغ خرمـا و انگـور بیـارایم    براي آن که چشمه بر    

. انـدازم  هاي آسمانی را بر سر هر که بخواهم فرو می       دستیار خدایم و سنگ   
  . کـنم  هـا عـروج مـی    ي آسـمانی هـستم و بـه آسـمان           من نگفتم که فرشته   
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  ام؟  ام و ادعاي رسالت کرده جز این است که من بشري بوده

  نظیر این آیات را در ارتباط با این که قرآن تنها خود را سند رسالت و   
ي یونس ملاحظـه       سوره 17 تا   15توان در آیات      کند، می   معجزه معرفی می  

و چون آیات آسمانی مـا بـر   ": ي آن به تفصیل چنین است     نمود که ترجمه  
آنان تلاوت شود و درستی رسالت را روشن سازد، آنان که روز قیامـت را               

ت شـود  آیاتی که تـلاو : گویند پذیرند و ملاقات با ما را امید ندارند می          نمی
یـا قـرآن   . تواند درستی و صحت خـود را بـه اثبـات برسـاند             خودش نمی 

ي این قرآن باشد و صحت آن را اثبات کنـد؛ و یـا       دیگري بیاور که معجزه   
ي خود را عوض کن و معجز دیگري از قبیل اژدها و ید بیضاء براي       معجزه

د را  ي خـو    رسد که معجـزه     مرا نمی : در پاسخ آنان بگو   . صحت قرآن بیاور  
ه           من فقط پیام  . تبدیل کنم و معجزي دیگر بیاورم      گزارم و جز آن چـه را بـ

ام که آیات قرآن    من فرمان یافته  . نمایم  من وحی و اشارت شود پیروي نمی      
اگر من فرمان خدا    . را تلاوت کنم و همان آیات را گواه رسالت خود بدانم          

بزرگ قیامـت بـر   را عصیان کنم و از تلاوت قرآن ابا ورزم، از عذاب روز            
اگر خدا خواسته بود که معجز قرآن مخفی بماند و معجز . خود خائف هستم

دیگري بر صحت رسالت من ارائه گـردد، مـن قـرآن را بـر شـما تـلاوت                
بلکه آن را براي خـود  . ساختم کردم و نه شما را از وجود آن باخبر می         نمی

 مـتن رسـالت     این قرآن کلام خداست که هـم      . ساختم  و خاندانم ذخیره می   
کنید  اگر شما تصور می. هم دلیل است و هم مدلول  . است و هم سند رسالت    

ام، من که پیش از نزول قرآن یک  که قرآن کلامی است که خود به هم بافته        
ي  ام و نـه از مقولـه        ام و چنـین بیـانی نداشـته         سر برده   عمر در میان شما به    

  ... بندید  خود را به کار نمیي آیا اندیشه. ام اي بر زبان داشته رسالت کلمه
 این پاسخ قرآن به سخنانی است که در عصر نزول به سـادگی مطـرح               

شد و امروزه رنگ و بوي فلسفی به خود گرفته و با شکلی دیگر مطرح             می

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٧٤ 
 1چنـان کـه برخـی از متفکـران        . شود که البته پاسخ همان است که بود         می

تـر شـدن    بـراي روشـن  . شـد معتقدند که ادعا باید با عمل تناسب داشـته با    
زنند که اگر کسی ادعا بکند کـه مجمـوع زوایـاي داخلـی             مطلب، مثال می  

تواند بـراي اثبـات ادعـاي خـود کـوه        درجه است، نباید و نمی    180مثلث  
تواند   دماوند را از شمال تهران به جنوب قم منتقل کند؛ زیرا هر چیزي نمی             

وعی مـسان  . دلیل هر چیز دیگر باشد   خت بـین علـت و معلـول    بلکه باید نـ
خواهد بگوید که یـک فـرد    گویی صاحب این سخن می. وجود داشته باشد  

البتـه  . مدعی رسالت الهی، باید متناسب با ادعاي رسالتش دلیل ارائـه کنـد       
فکر معتقد است که ملاك حقانیت هر دین، ایـن اسـت         این اندیشمند روشن  

از این رو، وي کارکرد . آورد که آن دین بتواند نیازهاي وجودي انسان را بر        
  .کند ها معرفی می  روانی انسان_سازي اخلاقی و ذهنی هر دین را در به

ي اخلاقی و  آید که معیار بهتر بودن در زمینه  در این جا سؤال پیش می
هـا چیـست؟ بـه عبـارت دیگـر از کجـا         روانی هر انسان یا انسان     _ذهنی

ها و تکالیف یـک    به برنامهي عمل توان به یقین رسید که فردي در سایه   می
بـرده رسـیده اسـت؟ چـه چیـزي       هاي نام دین، به وضعیت بهتري در حوزه     

ه            وضعیت بهتر نامیده می    سـازي انـسان در       شـود؟ آن وضـعیت بهتـر یـا بـ
  هایی دارد؟ برده چه شاخصه هاي نام زمینه

ي جدیـدي رخ   ها که در هر عصري بـا چهـره    پاسخ قرآن به این شبهه   
قرآن خود را هم متن رسالت و هم سند رسالت، هم           . وشن است نمُاید، ر   می

ي الاسراء پاسخ دیگـري   ي سوره در ادامه . کند  دلیل و هم مدلول معرفی می     
قـل لـو کـان فـی الارض ملئکـۀ یمـشون       ": فرماید نیز مذکور است که می   

یعنـی نـسل    ) 95 الاسراء،( "مطمئنّین لنزلّنا علیهم من السماء ملکاً رسولاً      
                                                

  .32، ش آسمان هفت، "ملاك حقّانیت هر دین"ملکیان، . 1
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شر داشـته باشـد           بشر ب  ي زمـین     اگـر در عرصـه    . اید رسـولی از جـنس بـ

نهادند که همـوار و سـنگین بـر روي        ي زندگانی می     پا به مرحله   فرشتگانی
ه   زمین گام بردارند، در آن صورت ما از آسمان براي آنـان فرشـته             اي را بـ

  .کردیم رسالت نازل می
شـاره کـرده و   ي الشعراء نیز به همین مطلب از زبان منکران ا         در سوره 

گفتند این صحیح نیست که کسی  قریش در مقام احتجاج می . دهد  پاسخ می 
از حلقوم خود سخن بگوید، بعد مدعی شود که این سخن من نیست، بلکـه       

اگر خدا سخنی داشته باشد، جز این نخواهد بود که بایـد            . سخن خدا است  
  .رمایداز طریق فرشتگان مقربّ که کارگزاران عالم بالایند، القا ف

ي الشعراء مذکور است که اتـصال وحـی            سوره 195 تا   192 در آیات   
 آن هم نه بـه ایـن صـورت کـه     1القدس صورت گرفته است،  به توسط روح  

داع خـود، در        حقائق و معارف در قلب پیامبر القاء شده باشـد و وي بـا ابـ
 اي که عین آیات عربی بر قلب        قالب الفاظ عربی ریخته باشد؛ بلکه به گونه       

از ایـن رو قـرآن خـود را آیـت     . او القاء شده و او فقط قاري آیات اسـت     
ي    سـوره  209 تـا    195لازم به ذکر است که آیـات        . کند  رسالت معرفی می  

الشعراء، گواه دیگر بر صدق رسالت محمد و این که قرآن کلام حق اسـت،             
هـا   هایی است که از انبیاء گذشته بر جـاي اسـت و در آن             آورده و آن نامه   

بینی شده است که رسولی از عـرب، بـا قـرآن عربـی مبـین مبعـوث                    پیش
  . ها است آیت دیگر خبر از اطلاع کافی علماي یهود از آن نامه. گردد می

 به این ترتیب نباید توقع داشت کـه یـک فـرد مـدعی رسـالت الهـی،                  
گروه، براي دیدن مردم آماده کند یا خود غیـر از جـنس              فرشتگان را گروه  

جا کردن کوه دماوند اسـت بـراي    به  که این انتظارها هم چون جا     .بشر باشد 
                                                

  . گذشت"قرآن و محمد"توضیح این مطلب به طور گسترده در ابتداي نقد بخش . 1

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٧٦ 
شود که قـرآن    وقتی گفته می  .  درجه بودنِ زوایاي داخلی مثلث     180اثبات  

سـازي   خود دلیل بر حقانیت خود است، به این معناست که قرآن محک بـه     
. کنـد  ها ارائه می  روانی انسان-ي اخلاق و امور ذهنی     ها را در حوزه     انسان

شـود،   بنابراین چنان کـه دیـده مـی   . ین امر عین تناسب ادعا و عمل است      ا
ي مقاله، معجز بـودن قـرآن و دلیـل بـودن آن بـر                 برخلاف تصور نویسنده  

ها  ، چیزي نبوده که اعتقاد جزمی نسبت به آن قرن)ص(حقانیت دین محمد 
پس از عصر نزول حاصل شده باشد، بلکه در همان ابتداي نزول به عنـوان         

آن . یل بر حقانیت دین اسلام، مطرح و مقبول بسیاري از مردم بوده است            دل
 ـدر ا در متن قرآن،    اي که     گونه  هم به   ـاي ن نـه بـه رفـع هـر شـبهه     ین زم ی ز ی

    .پردازد می
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  ي حدیث  مروري بر مقاله
  

در مدخل حدیث، نویسنده ابتدا به تعریف حدیث پرداخته، سپس سیر            
 و تدوین مکتوبـات حـدیثی اهـل تـسنن مـورد             حدیث را از نظر تاریخی    

وي براي بیان تاریخ تدوین مکتوبات حدیثی، سـیر       . مطالعه قرار داده است   
در . منطقی نقد حدیث را در نزد اهل تسنن نیز مورد توجه قرار داده اسـت            

این سیر، حدیث را درجریان نقد، از لحاظ سند و متن مورد پژوهش قـرار          
عریف اصطلاحات حدیثی پرداخته، شـرایط راوي،       در نتیجه به ت   . داده است 

در . طرق تحمل حدیث و جمع و تأویل در روایات را نیز بیان کرده اسـت              
خلال بیان این سیر تاریخی و تعاریف ارائه شده از سوي نویسنده مطـالبی           

در این مقاله   . نماید  مطرح گردیده که بر این اساس، ذکر نکاتی ضروري می         
  .کنیم ت اشاره میترین این نکا به مهم

 نخستین مطلبی که به طور کلی در این مقاله جاي خالی آن بـه چـشم      
خورد، سیر تاریخ و تدوین حدیث در نـزد شـیعه اسـت کـه اساسـاً در             می

جریان حدیث مسلمانان، راهی جدا از تاریخ حدیث اهل تسنن را به خود             
 ضعف دیگر  پیش از پرداختن به این امر به بیان نقاط        . اختصاص داده است  

پردازیم و پس از آن به گـزارش اجمـالی حـدیث             موجود در این مقاله می    
  .شیعه نیز اشاراتی خواهیم داشت
ي مقاله نوشته است که الحدیث براي سنتّ           در تعریف حدیث، نویسنده   

شود و آوردن بخشی از آن چه که پیامبر فرمود یا انجام داد،  به کار برده می

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٧٨  
 در حضور وي گفته یا انجام شـود، حـدیث نـام             یا تأیید ضمنی چیزي که    

خوبست اضافه کنیم که سنّت عبـارت اسـت از قـول، فعـل و تقریـر       . دارد
به این ترتیب بهتر است بگوییم حدیث       . معصوم که منشأ حکم شرعی باشد     

ه   . کلامی است که حاکی از قول، فعل و تقریر معصوم باشد          با این مقدمـه بـ
  .پردازیم بررسی متن مقاله می

در این مقاله آمده است که در زمان پیـامبر اسـلام، اساسـاً هـیچ            .1
باره نظرات دیگري نیز      در این . اي از متون روایی فراهم نیامده بود        مجموعه

اول آن کـه بایـد نقـل حـدیث را در صـدر         . در نزد اهل تسنن وجود دارد     
 - نقل حدیث به طور شفاهی؛ ب     -الف: اسلام، به دو صورت در نظر گرفت      

ي نقل و روایت حدیث بـه طـور شـفاهی، شـواهد               درباره. رش حدیث نگا
از جملـه آن کـه شـیعه و    . فراوانی از زبان خود پیامبر اسلام رسیده اسـت        

الـوداع    اي در حجۀ    اند که ضمن ایراد خطبه      سنی از رسول خدا روایت کرده     
امل نضرّ االله امراً سمع مقالتی فوعاها فبلّغها من لم یسمعها فرب ح           «: فرمود

ه     دربـاره 1.»فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه إلی من هو أفقه           ي تحـدیث بـ
  2.طور شفاهی روایات دیگري نیز از شیعه و سنی رسیده است

ي کتابت حدیث در نزد اهل تسنن نیز قرائنـی وجـود دارد کـه                 درباره
هاي شخصی از سوي صحابه است که بـا موافقـت     ي یادداشت   مبنی بر تهیه  
ي  هـایی کـه دربـاره     از جملـه گـزارش    .  نیز همراه بـوده اسـت      رسول خدا 

هاي رسول اسلام با سایر قبائل به صورت مکتـوب نقـل           معاهدات و پیمان  
چنـین    هـم 3.انـد   مـشخص شـده  "اهل هذه الصحیفۀ"شده که غالباً با تعبیر     

                                                
؛ 8/ 4 و 225/ 3حنبـل،   ابـن  ؛ احمـد  34/ 5؛ ترمـذي،    84/ 1ماجـه،     ؛ ابـن  403/ 1کلینی،  . 1

  .74/ 1دارمی، 
البر، نیشابوري، صدوق  عبد ، به نقل از کلینی، مجلسی، ابنتاریخ حدیث عمومیمعارف، . رك. 2

 .و قاسمی
  .150 -148/ 2هشام،  ابن. 3
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تـرین    امـا از مهـم    1.هاي سیاسی رسول خدا در صدر اسلام        ها و پیمان    نامه
 حدیث در عصر حیات رسول خدا، جریان اعتراض قـریش           قرائن نگارش 

ي مقاله بـه هـیچ وجـه بـه آن         العاص است که نویسنده     بن  عمرو  بن  االله  به عبد 
کند به این کـه       االله اعتراف می    ها عبد   طبق این گزارش  . اي نکرده است    اشاره

ي  نوشته است و قریش وي را بـه بهانـه   شنیده، می هر چه از رسول خدا می   
گویـد،    رسول بشري بیش نیست که در حال خشم و رضا سخن می         این که 

  2.کردند او را از نگارش سخن پیامبر منع می
هاي مخالفی مبنی بـر       ي نگارش حدیث، گزارش      از رسول خدا درباره   

ها در قالب روایـاتی از   این گزارش. نهی از نگارش حدیث نیز رسیده است  
 برخی دانشمندان اهل تسنن  3. است هریره  ثابت و ابو    بن  سعید خدري، زید    ابو

اند کـه از سـوي محققـان     نیز در جمع روایات اذن و نهی نظراتی ابراز کرده    
علاوه روایاتی که از سه راوي یاد شده         به 4.شیعه مورد نقد قرار گرفته است     

 به هر روي پیش از  5.به دست رسیده، از نظر متن و سند مورد خدشه است          
عبـد العزیـز    بـن  طور رسـمی در زمـان عمـر   نگارش حدیث اهل تسنن، به     

هاي حدیثی به طور مکتوب موجـود   ، به گواهی تاریخ، مجموعه    ) ق 101م(
ي حدیثی ابوبکر  به جز مواردي که در بالا متذکر شدیم، دفترچه    . بوده است 
 حدیث از رسول خدا بود و به گواهی خودش آن را از بـین       500که شامل   

  6.برد، قابل توجه است
                                                

 .2/666کلینی، . 1
ي اذن  ؛ دربـاره 39/ 5ترمـذي،  .  نیـز رك 246 و 245/ 3اثیـر،    ن؛ اب 125/ 1دارمی،  . رك. 2

تاریخ حـدیث  معارف، . باره رك   در این . پیامبر به نگارش روایات دیگري نیز رسیده است       
 .56 -54، عمومی

 .58 -57معارف، . 3
 .63 -59همو، . 4
 .66 -63همو، . 5
 .5/ 1ذهبی، . 6

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٨٠ 
ي دوم از نگــارش حــدیث و  هــاي خلیفــه دیگــر ممانعــت از ســوي 

شود نیـز دال بـر امـر نگـارش      هایی که از وي در این زمینه نقل می   جریان
 بـراي نمونـه در   1.حدیث، اگرچه به صورت اندك و گاهی مخفیانـه اسـت         

قیس الیشکري جـابراً و       بن  جالس سلیمان : حاتم  قال ابو «: روایتی آمده است  
الزبیر و سفیان و الشعبی عن جابر، و  ی، و روي ابو  کتب عنه صحیفۀ و توف    

و « هم چنین 2؛»سمعوا من جابر و أکثره من الصحیفۀ و کذلک قتادة    هم قد 
کتب عن زوجی إلی رافع بعض اعمـال          عباس قد   بن  االله  إنّ عبد : قالت سلمی 

عباس بکتـاب     قدم جماعۀ علی ابن   : و قال عکرمۀ   «3؛»الرسول علی أوراق  
إنیّ بلهـت لهـذه المـصیبۀ    : یقرء علیهم فیقدم و یؤخرّ، فقالمن کتبه فجعل  

لیلـی   ابی بن  الرحمن  سأل عبد  «4؛»فاقرؤا علی فانّ اقراري به کقرائتی علیکم      
علی عن رأي والده فی الخیار فدعا بربعۀ فـأخرج منهـا صـحیفۀ                بن  الحسن

  5.»صغراء مکتوب فیها قول علی فی الخیار
ه    در این مقاله آمده است که در  .2  کنار قرآن تنها حدیث بـود کـه بـ

باید گفت که . شد عنوان اساس اسلام، دومین منبع براي مراجعه شناخته می       
رسد ولی از دیـدگاه   این سخن از منظر تاریخ اهل تسنن، صحیح به نظر می    

تاریخ شیعه، از همان ابتداي رحلت پیامبر اسلام، وجود امامان بدون تردید      
 6.ترین منبع مراجعه، در کنار قرآن مطرح بود یترین و اساس به عنوان مهم

هـاي حـدیثی، مکتوبـات حـدیثی را           نویسنده در بخش مجموعه    .3
در این جا تنهـا     . هم و بدون رعایت تقدم زمانی مطرح کرده است          اندکی در 

                                                
 . 65 -64/ 1البر،  عبد ؛ ابن64/ 2، الراوي یب تدر؛ سیوطی،256/ 2سعد،  ؛ ابن7/ 1ذهبی، . 1

  .136/ 4، الجرح و التعدیلحاتم،  ابی ؛ ابن215/ 4 تهذیب التهذیب،حجر،  ابن. 2
 .371/ 2، سعد طبقات ابنابن سعد، . 3
 .407/ 5 سنن،ترمذي، . 4
 .104، العللحنبل،  ابن. 5
 .14/ 3حنبل،  بن ؛ احمد1873/ 4مسلم، . رك. 6



 ١٨١...................................................................ي حدیث مروري بر مقاله

عروبه یـا     بن  شهاب زهري یا سعید     دهیم که پس از ابن      به این نکته توجه می    
به عنوان نخستین مدونان حدیث از ایشان نام     صبیح که     بن  جریج یا ربیع    ابن

به عنوان نخستین تصنیف قابل     )  ق 179 -93(انس    بن   مالک موطّأ 1اند،  برده
ي عباسی تدوین   ق به درخواست منصور، خلیفه 148ذکر است که در سال      

 .گردید
نویسی در حدیث اهـل سـنت بـاب شـد کـه در آن،                  پس از آن مسند   

توضیحات صحابه و تابعان و یـا فتـاواي فقهـا    روایات رسول خدا جدا از      
 به وجود آمد کـه داراي دو        مسنداي که کتبی با نام        به گونه . آوري شد   جمع

 روایات هر باب بر حسب نام صحابی روایت کننـده           -الف: خصوصیت بود 
 متن روایـات از آراء صـحابه، تـابعین و دیگـران      -بندي شده بود؛ ب     طبقه

الوصـول بـودن    ذکر اسـت کـه عـلاوه بـر صـعب      لازم به  2.تجرید شده بود  
بندي روایات بـر حـسب موضـوعات        احادیث، به دلیل عدم تبویب و دسته      

ي مسندها در مقاله مطرح گردیـده، وجـود هـر             حدیثی که به عنوان نقیصه    
گونه حدیث، اعم از صحیح و غیر صحیح در این کتب، محققان اهل سـنت      

اهم آورنـد کـه از ایـن عیـوب     هاي حدیثی فـر  را بر آن داشت که مجموعه    
 .از این رو صحاح نویسی باب شد. عاري باشد

نویسنده در این مقاله تنها کتاب بخاري و مسلم را جامع حـدیثی    .4
ه  سـنن اربعـه   ترمذي نیـز از میـان   سنندر حالی که . معرفی کرده است   ، بـ

 3.عنوان جامع حدیثی شناخته شده است
ي حدیثی   با کتب اربعهادعاي عجیبی از سوي نویسنده در ارتباط   .5

شیعه، در این مقاله مطرح شده است و آن این که این کتب مشتمل بر همان          
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ایـن مطلـب   . تصانیفی است که در کتب اهل سنت نیز گزارش شـده اسـت           

ي  رسد که البته در خلال گزارش اجمـالی دربـاره          قدري نامفهوم به نظر می    
از سـیر حـدیث     تاریخ نگارش حدیث شیعه که خود روش دیگري جداي          

 . گردد تر می اهل تسنن داشته، روشن
در این مقاله تدوین کارهاي رجالی اهل تسنن به قرن سوم به بعد      .6

خوبست در همین جا متذکر شـویم کـه در جریـان            . نسبت داده شده است   
گذاري حدیث شیعه، از همان ابتداي نگارش حدیث به طور رسمی در              پایه

 موازین صحت و اعتبار حـدیث  1،)114 -95() ع(جعفر الباقر     عهد امام ابو  
گرفت کـه از شـرائط        مطرح بود و تنها حدیثی مورد توجه و عمل قرار می          

 2.صحت و اعتبار برخوردار بود
 ظاهراً شیعیان با دیدن مشکلاتی که در حدیث اهـل سـنت بـه وجـود      
آمده بود، از همان ابتـدا بـا دقـت لازم در نقـل و نگـارش حـدیث عمـل               

ي یافتن احوال راویان اهـل تـسنن    به علاوه مشکلاتی که درباره . کردند  می
در این مقاله رسیده است، به هیچ وجه در مورد کتـب رجـالی شـیعه وارد                

  3.نیست
یکی دیگر از مواردي که قابل توجه است، تعریف غیرکاملی است  .7

براي نمونه، در تعریف حدیث مشهور . که در اصطلاحات حدیثی آمده است  
مشهور حدیثی است کـه بـیش از دو راوي آن را نقـل کـرده                : آورده است 

ي مستفیض آورده است که به نظر گروهـی، معـادل          در ضمن درباره  . باشند
اي نیـز معـادل متـواتر تلقـّی          شود؛ و توسط عـده      مشهور در نظر گرفته می    

ي میـانی     البته بیشتر محدثان، مستفیض را به عنوان یـک مرحلـه          . شود  می
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در حالی که شاید بهتر باشد بگوییم . اند در نظر گرفته  ) و مشهور بین متواتر   (
ه                    که مستفیض خبري است که روات آن در هر طبقه، بـیش از دو تـن و بـ
قولی بیش از سه تن باشند ولی به سر حد تواتر نرسیده باشد؛ در حالی کـه   

ممکن اسـت  . اي از طبقات چنین باشد      در مشهور ممکن است فقط در پاره      
ها تکرار شود و اشتهار یابد، گرچه که روات آن در هر طبقه       ر زبان خبري ب 

  1.یا بعضی طبقات از یک نفر تجاوز نکند
شود که  عزیز براي روایتی به کار برده می      :  در تعریف عزیز آورده است    

ي قابل اعتماد آن را گرد آورده باشد؛ زمانی که دو یـا سـه     یک نفر از أئمه   
در حـالی کـه در تعریـف عزیـز          . ها سـهیم باشـند      ننفر از روات در نقل آ     

   2.خبري است که در هر طبقه دو نفر از دو نفر نقل کند: اند گفته
براي حدیثی به کار    ) جا به جا شده   (نویسنده آورده است مقلوب      .1

رود که به شخصی غیر از شیخ حقیقی و اصلی حدیث نسبت داده شـده            می
ل جلوه دهنـد؛ یـا زمـانی کـه دو      قابل قبو"غریب"باشد، تا آن حدیث را      

برخـی مقلـوب را     . حدیث را که سند واحدي دارد، با متن دیگري بیـاورد          
جایی جزئی در واژگان حدیث صورت گرفته  به برند که جا   زمانی به کار می   

کنیم کـه در ایـن    تر شدن معناي حدیث مقلوب، اضافه می       براي کامل . باشد
 پیش شده باشد یا نام برخـی     حدیث ممکن است که عبارتی از متن پس و        

  3.ي سند، به شخص یا اشخاص دیگري بدل شده باشد راویان سلسله
.  در این بخش نام برخی احادیث و تعریف آن ذکر نـشده اسـت              .2
روایۀ الأقران، متـابع، شـاهد، مـؤنن، معـضل، مـساوات، مـصافحه،              : مانند

 همچنـین   4.مشترك، مزید، مـضطرب، مـضمر، مؤتلـف، مختلـف و مهمـل            
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 که تعبیري خاص شـیعه اسـت، هـیچ          "اصحاب اجماع "ي اصطلاح     بارهدر

 1.ذکري به میان نیامده است
ي حدیث شاذ، منکـر، مقبـول و محفـوظ نیـز تعـاریف بهتـر و            درباره

ماننـد ایـن کـه در       . تري وجود دارد که نویسنده متعرض نشده اسـت          کامل
را نقـل   توان گفت حدیثی است که یک نفر ثقـه آن             تعریف حدیث شاذ می   

عکس حدیث . کرده باشد که در مقابل و معارض حدیث مشهوري نیز باشد    
 حدیث منکر خبري است که فقط یک نفر غیر ثقـه  2.شاذ را محفوظ گویند  

 "معـنعن "ي حـدیث    دربـاره 3.آن را نقل کرده باشد و مخالف معروف باشد   
از ) عنعنـه (نیز تنها آورده است اگر سند طـولانی باشـد، در ایـن صـورت              

ي دیگر یا بـیش    حدیثی که با یک واژه    . کند  آور جلوگیري می    تفصیل ملال 
کنـد؛ یـا    شود، غالباً تا پایان تنها از عن استفاده مـی       از یک واژه شروع می    

ممکن است که سند با یکی از واژگان شناخته شده شروع شـود و بـا عـن         
بري  خ "معنعن"خوبست اضافه شود که حدیث      . ادامه یابد تا به آخر برسد     

 "عـن فـلانٍ  "ي سند، هر یک از نـاقلان بـه لفـظ             است که در تمام سلسله    
  4.تصریح کرده باشند، بدون آن که راوي لفظ سمعت و مانند آن را بیاورد

هـاي    دانش(ي حدیث، علوم الحدیث       نویسنده آورده است مطالعه    .3
شاید بهتر باشد بگوییم که علم شناخت قول، فعـل          . شود  نامیده می ) حدیث

قریر معصوم است یا علمی است که با آن احوال سـند و مـتن شـناخته               و ت 
 . شود می

، "حـدثنی فـلانٌ   "،  "أخبرنی فلانٌ "ي کاربرد الفاظی چون       درباره .4
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 و مانند آن مطالبی در این مقاله آمده است که بـا کـاربرد         "فلانٌ عن فلانٍ  "
مایـد   این تعابیر، دست کم در نزد شیعه متفاوت مـی           ـ   . نُ شمندان یکـی از دان

ي دوم نشر و تدوین حدیث شـماري     معتقد است که در دوره     1حدیثی شیعه 
از مشایخ حدیث، براي حصول صحت حـدیث شـرایطی قایـل شـدند؛ از               

این امر به تبعیت از . جمله این که حدیث باید با قرائت و سماع همراه باشد
ه نیـز  مبناي این سـیر . اي بود که در میان اهل تسنن متداول بود همان شیوه 

بنابراین همان طور   . ي پذیرش حدیث از باب شهادت و اعتراف است          شیوه
که شهادت صحیح نیست مگر با دیـدن، حـضور و تعقـل و درك صـحیح                  
نسبت به آن چه مورد شهود است، در مورد حـدیث هـم سـماع و قرائـت                  
صحیح تنها زمانی حاصل می شود که راوي به کمال بلوغ و درك رسیده و       

اي که مفهوم و مقصود حدیث را درك  گونه به. و معرفت باشدواجد شناخت   
ویژه روایاتی که مربوط به مسایل پیچیده در ابواب فقهـی و کلامـی          به. کند

بینیم که اگر حدیث برمبناي سماع        ي پیشینیان می    از این رو در سیره    . باشد
بـر  ، اگر حـدیث در نـزد آنـان       "حدثنا فلانٌ ": گویند  در نزد آنان باشد، می    

، اگر حدیث در نزد ایشان بـر        "أخبرنا فلانٌ ": گویند  مبناي اجازه باشد، می   
ذکـر  "، "قـال فـلانٌ  ": گوینـد  مبناي کتابت بدون سماع و اجازه باشد، مـی       

 و زمانی که کیفیت تحمل حـدیث بـراي          "وجدنا فی کتاب فلانٍ   " و   "فلانٌ
، یعنـی  "نٍنقل فـلانٌ عـن فـلا   ": گویند روات، در نزد آنان معلوم نباشد، می 
کند کـه ایـن    البته وي اضافه می   . آورند  سند حدیث را به صورت معنعن می      

خورد و  ي صحابی و تابعین به چشم نمی  ي بالاتر یعنی دوره     روش در طبقه  
 . شود  اکتفا می"فلانٌ عن فلانٍ"در آن طبقه به ذکر 

ي شرایط راوي تنها به سن و بلوغ آن هم به طـور نـاقص                درباره .8
ي سنواتی کـه افـراد    وي نوشته است که در گفتگو درباره. ده استاشاره کر 
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ممکن است شروع به سماع و نقل حدیث کرده و سنواتی کـه بایـد توقـّف              

تواند   کرده باشند، ابن الصلاح آورده است که هیچ قانون سریع و دقیقی نمی            
ترین سن پنج سال است و آن افـراد تـا             برخی گویند که جوان   . تعیین شود 

 .رفتند د سالگی پیش میهشتا
شـود و شـرائط     در حالی که شرایط راوي تنها به سن او محـدود نمـی        

عقـل،  : این شرایط به طور اجمال عبارتند از   . شود  تري را نیز شامل می      مهم
برخـی دیگـر ایـن شـرائط را در دو            1بلوغ، اسلام، ایمان، عدالت و ضـبط      

براي نمونه . اند  مطرح کردهتري بندي دقیق ي تحمل و ادا نیز با تقسیم    مرحله
یـا کفـر، مـانع از نقـل و     ) صغر(اند که تحمل حدیث در حال کودکی   آورده

اداي حدیث و جواز تحمل از وي پس از بلـوغ و اسـلام نیـست؛ زیـرا از            
عبـاس و     خـدري و ابـن      سـعید   مالـک و ابـو      بـن   ي رسول خدا، انس     صحابه

ان حیات پیامبر به سنّ بلـوغ       اند، در زم    عمر که از مکثرین حدیث      بن  االله  عبد
 2.نرسیده بودند

ي تعارض حدیث، ترجیح و اعتبار حدیثی بر حدیث دیگر      درباره .9
نیز در پایان این مقاله مطالبی به طور اجمال و بسیار گذرا به میـان آمـده                  

تـري نیـز     تـر و روشـن      در مورد مرجحات حدیثی توضیحات مـنظم      . است
 : جمال به قرار زیر استوجود دارد که بخشی از آن، به طور ا

 عادل بودن راوي حدیثی به خلاف حدیث        -1:  مرجحات سندي  -الف
.  وجــود صـفات ممتــازي در حــدیث -3 کثــرت روات؛ -2معـارض آن؛  

ترجیح حدیثی بر دیگري، به اعتبار صفات مرجحه در سند را نیز بـه ایـن              
 ضـبط  -4 علـم؛  -3 پارسـائی؛  -2 خردمنـدي راوي؛   -1: اند  امور دانسته 

  .شود  قلّت وسائط که به علو سند تعبیر می-5راوي؛ 
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 برخی از محققان فصاحت الفاظ حدیثی -1:  ترجیح به حسب متن-ب
اند؛ ولی شماري دیگـر      را نسبت به حدیث دیگر موجب رجحان آن دانسته        

ي نقل به معنا در حـدیث، بحـث در ایـن نـوع تـرجیح را                   به دلیل عارضه  
 اضطراب متن روایت که بر روایت معارضی که          عدم -2. اند  فایده دانسته   بی

 -4.  تأکیـد دلالـی    -3. از لحاظ متن مضطرب نقل شده است، مقدم اسـت         
دلالت لفظ بر معناي حقیقی بر حدیثی که دلالت الفاظ آن بر معناي مجازي 

 این علائم به همراه بـسیاري از امـور دقیـق         1.است، بر سبیل اولویت است    
ي پیامبر، صـحابی و امامـان    ه متن قرآن و سیره  دیگر، به ویژه تسلط فرد ب     

ط کافی بر اطلاعـات رجـالی و انـواع عوارضـی کـه             ) در نزد شیعه  ( و تسلّ
مانند عنصر تقیـه بـراي احادیـث        (الشعاع قرار داده است       احادیث را تحت  

  2.تواند شخص را در گزینش روایات صحیح یاري رساند ، می)شیعه
 بر سیر تاریخ حدیث شیعه نیز داشته     در پایان لازم است مرور اجمالی،     

اش  همان طور که گفته شد، تاریخ حدیث شیعه از همان ابتدا، دامنـه    . باشیم
از این رو شایسته است براي شناخت   . از تاریخ حدیث اهل تسنن جدا شد      

تـاریخ  . گانه مورد پژوهش قرار دهیم      سیر حدیث شیعه، آن را به طور جدا       
ي زمـانی متقـدم و متـأخر قابـل         دوره حدیث شیعه بـه طـور کلـی در دو         

ي متقدمان همان پنج قرن نخست هجري       مقصود از دوره  . بندي است   تقسیم
ي  به وسـیله . است که در این دوره حدیث شیعه، توسط امامان صادر گشت 

ي تحریر کـشیده شـد، توسـط دانـشمندان            اصحاب و راویان آنان به رشته     
ي  گانه  نهایت توسط محدثان سهبندي و تدوین گشت و در     طبقات بعد دسته  

با این توضیح . اول یعنی کلینی، صدوق و طوسی در کتب اربعه جاي گرفت
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توان وضعیت حدیث را در دوران متقدمان، با توجه به شرائط سیاسـی،               می
 -الـف : اجتماعی و فرهنگی شیعه در قرون اولیه به فصول زیر تقسیم نمود           

 عـصر  -ب). ع(الحـسین سـجاد    بـن  یتا عصر امام عل) ع(دوران امام علی    
 عـصر امـام     -ج). ع(االله صـادق      عبـد   و امـام ابـو    ) ع(جعفر باقر     امامان ابو 

 عصر پیدایش جوامع حدیثی -د. تا اواخر غیبت صغري ) ع(جعفر    بن  موسی
  . در شیعه

ي پیدایش جوامع تکمیلی در حدیث        ي متأخران، دوره     مقصود از دوره  
 ـ   . شیعه است  ي  داي قـرن شـشم شـروع شـده و تـا طبقـه           این دوران از ابت

در این دوران نیز محدثان بزرگی ظهـور کردنـد کـه         . معاصران امتداد میابد  
آثار مهمی در حدیث از خود بر جاي گذاشتند، مشهورترین آنان عبارتنـد             

الشیعۀ، فیض کاشانی صاحب الوافی و مجلسی  عاملی صاحب وسائل حرّ: از
   1.الانوار صاحب بحار

اي مکتوبات حدیثی در دوران متقـدمان، دسـتاوردهایی انـدك            از بقای 
ه    ) ع(ي علی  جامعهترین این دستاوردها کتاب  مهم. باقی است  اسـت کـه بـ

ابیطالـب   هاي تاریخی، به املاء رسول خدا و خط علـی بـن        گواهی گزارش 
، به صورت میراث خصوصی در اختیار امامـان شـیعه، یکـی پـس از                 )ع(

. دادنـد   گاهی آن را به بعضی از اصحاب نـشان مـی          دیگري قرار گرفته که     
جعفـر صـحیفۀ    أقرأنی أبـو «: مسلم نقل شده که گفت بن  براي نمونه از محمد   

 از زراره   2.»...کتاب الفرائض الّتی هی إملاء رسول االله و خطّ علـی بیـده              
ما أجد أحداً قال فیه     : فقال. جعفر عن الجد    سألت ابا «: نیز نقل شده که گفت    

إذا کان غـداً  : المؤمنین؟ قال   و ما قال أمیر   : قلت. المؤمنین  رأیه إلاّ أمیر  إلاّ ب 
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ثنی فإنّ حدیثک أحب : قلت. فالقنی حتیّ أقُرئکه فی کتابٍ  أصلحک االله حد
اسمع ما أقول لک؛ إذا کـان  : فقال لی الثانیۀ . إلی من أن تقرئنیه فی کتابٍ     

 و کانـت  -الظهـر  الغـد بعـد   فأتیته مـن    . غداً فالقنی حتیّ أقُرئکه فی کتابٍ     
ساعتی الّتی کنت أخلو به فیها بین الظهر و العصر، و کنت أکره أن أسـأله                

 فلمـا دخلـت علیـه    -إلاّ خالیاً خشیۀ أن یفتینی من أجل من یحضره بالتّقیـۀ  
أقريء زرارة صحیفۀ الفـرائض، ثـم قـام         : فقال له ) ع(أقبل علی ابنه جعفر     

أنا و جعفرٌ فی. لینام 1.»... البیت فقام فأخرج صحیفۀ مثل فخذ البعیر فبقیت   
أخبرنـا أحمـد بـن      : جعفـر قـال     بن  عن محمد «:  نجاشی نیز آورده است   

مـریم   ثابت عـن أبـی   بن  بن حسن عن عباد     أحمد  بن  سعید عن محمد    محمد بن 
م: القاسم عن عذافر الصیرفی قال    بن  عبد الغفاّر  عتیبـۀ عنـد    بن کنت مع الحکَ

فقال . فاختلفا فی شیء. جعفر له مکرماً  فجعل یسأله، و کان أبو)ع(جعفر   أبی
فأخرج کتاباً مدروجاً عظیماً ففتحه و جعل ینظـر حتّـی           . یا بنی قم  : جعفر  أبو

هذا خطُّ علی و إملاء رسول االله صـلوات االله    : جعفر  فقال أبو . أخرج المسألۀ 
مۀ و     یا أبـا محمـد، اذهـب أنـت        : و أقبل علی الحکم و قال     . علیهما ـلَ و س 

تجدون العلم أوثقمنه عند قوم      فواالله لا . المقدام حیث شئتم یمیناً و شمالاً       أبو
   2.»کان ینزل علیم جبرئیل

طور رسـمی در دوران      گونه که قبلاً اشاره کردیم، حدیث شیعه به          همان
در . ریزي شد و به طور رسمی تدوین گردید     پایه) 114 -95) (ع(امام باقر   

جعفـر   و بعـد مـا صـار الامـر إلـی أبـی      «: بـودي آورده اسـت  این بـاره به  
أتـاح  ) 114 -95(علی الباقر إمام العترة الهادیۀ فی القرن الثـانی           بن  محمد

: االله له فرصۀ فبثَّ دعوة الحقّ فی الوافدین علیه من رجال الکوفۀ و البصرة 
                                                

 .3944همو، . 1
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إلیه جماعۀ یعرّفهم الدین الخالص و یعلّمهم الکتاب و السنۀّ العادلۀ، فانحاز  
و عندما حملوا رسالۀ العترة . من أحرارهم و ذوي درایاتهم سامعین مطیعین      

الطاهرة إلی بیئاتهم و معاهد ثقافتهم ناصحین مشفقین، أجـاب أمـۀ کبیـرة              
منهم تارکین للأهواء و البدع، فکانوا یفدون کلّ عام أیاماً فی أشهر الحج و 

أهدافهم، و یتعلمّون من إمـام العتـرة        الاعتمار تعمیۀً لوفادتهم و ستراً علی       
المقدسۀ معالم دینهم بالتّفقهّ و التّحقیق طیلۀ حیاته الـشریف، و بعـد ذلـک        

لفَه الصدق أبی       االله الصادق فتکامل بدراسته فقـه    عبد  دامت وفادتهم علی خَ
   1.»مذهبهم و معارفهم، و باسمه المبارك سمی مذهبهم و عقائدهم

ارش حدیث در نزد شیعه، از همان ابتدا با راهنمایی          ناگفته نماند که نگ   
از آن جـایی کـه حـدیث    . امامان، از شرائط صحت و اعتبار برخوردار بود  

شیعه نیز فراز و نشیب زیادي طی کـرده و در طـول تـاریخ بـا مـشکلاتی        
 همواره  3 از این رو برخی از دانشمندان حدیث شیعه،        2مواجه گردیده است،  

وایات مجعول را شناسایی کنند و از دسترس آینـدگان          اند که ر    تلاش کرده 
اند که راویان ضعیف را به مـردم معرفـی    برخی نیز تلاش کرده  . خارج کنند 

   4.کنند
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  ي رجال مروري بر مقاله
  

نویسنده در این مقاله ابتدا تعریف ناقصی از علـم رجـال ارائـه داده و            
. تا حدودي بیان کرده اسـت    جایگاه علم رجال را در بین علوم حدیث نیز          

رسد که به دلیل عدم تعریـف کامـل موضـوع مـورد سـخن، وي             به نظر می  
نتوانسته است که تاریخ صـحیحی از جریـان علـم رجـال را نیـز در نـزد             

خوبست در همین جا پیش از پـرداختن بـه گـزارش    . مسلمانان بازگو کند 
یف علـم رجـال و   ي این مقاله و بیان نقاط ضعف آن، به تعر    اجمالی درباره 

از رهگذر این تعاریف، میزان دقّت مسلمانان در        . بیان جایگاه آن بپردازیم   
  . نماید قبول یا عدم قبول اقوال منقول از پیامبر اسلام رخ می

ي احـوال راویـان، از نظـر           علم رجال علمی است کـه در آن دربـاره         
شـود،    مـی اتصاف آنان به شرایطی که منجر به قبولی یا عدم قبول قولـشان    

بنا بر این تعریف، در این علم، آن چه مطلوب است شـناخت        . کند  بحث می 
احوال راویان از نظر عدالت، عدم عدالت، موثقان، غیر موثقان، ممـدوحان            
یا مذمومان، مهملان یا مجهولان و شناخت مشایخ، شاگردان، زندگی آنان،          

هـا از آن جهـت    تمام این بررسـی . ها در روایت است    ي آن   ها و طبقه    زمان
روي سند احادیث صورت می گیرد که حدیث مرسل از مسند یا مـشترك              
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بـه ایـن ترتیـب موضـوع علـم رجـال،       . با احادیث دیگر باز شناخته شود  
از آن . عبارت از راویان حدیث است که در سـند آن حـدیث قـرار دارنـد          

جایی که در هـر علـم از عـوارض موضـوع معینـی و احـوالی کـه بـر او                
د، سخن رانده می شود، در این علـم نیـز از احـوال راویـان از آن                  گذر  می

   1.جهتی بحث می شود که در اعتبار یا عدم اعتبار سخنشان مؤثر است
 براي روشن شدن جایگاه علم رجال نیز ابتدا به تعریـف علـم حـدیث     

ه  . علم حدیث یعنی علم شناخت قول، فعل و تقریـر معـصوم    . پردازیم  می بـ
 به قوانینی است که بـا آن، احـوال سـند و مـتن حـدیث      عبارت دیگر علم  

روایۀ الحدیث  : ي کلی   توان به دو دسته     علم الحدیث را می   . شود  شناخته می 
  .و درایۀ الحدیث تقسیم کرد

الحدیث علمی است که از مفاد الفـاظ مـتن           درایۀ الحدیث یا فقه    - الف
تقیید، عموم و از قبیل شرح لغات، بیان حال حدیث از نظر اطلاق،      (حدیث  

در درایـۀ الحـدیث     .کنـد   بحث مـی  ) خصوص یا داشتن معارض و مانند آن      
 روایـۀ الحـدیث     -ب. غرض اصلی آشنایی با متن و محتواي حدیث است        

علمی است که از کیفیت اتصال احادیث به معصوم، از جهت احوال راویان             
از  ( و از لحاظ کیفیت سند) از این جهت که عادل یا ضابط هستند یا خیر       (

. کنـد  گو می و و اموري مانند آن، گفت) این نظر که آیا متصل است یا منقطع      
علـم رجـال و علـم    : روایۀ الحدیث خود به دو نوع علم قابل تقسیم اسـت    

گـو   و  در مصطلح الحـدیث از ایـن مطلـب گفـت          . مصطلح الحدیث یا درایۀ   
ی شود که کدام حدیث معتبر است و در یک حدیث معتبر چه خصوصیات  می

به عبارت دیگر در این علم، از کیفیت نقل حدیث توسط         . فراهم آمده است  

                                                
 .12 و 11، کلیات فی علم الرجالسبحانی، . 1



 ١٩٣....................................................................رجالي  مروري بر مقاله

اي حدیث و داشتن سند و مانند آن  راویان از لحاظ اتصال و انقطاع زنجیره    
در این علم از سند، متن، کیفیت تحمل حدیث و آداب نقـل             . رود  سخن می 

دیث بندي، جایگاه علم رجـال در علـم ح ـ         با این تقسیم  . رود  آن سخن می  
  . شود مسلمانان آشکار می

ي مقاله، تاریخ شروع نگارش اطلاعات رجـالی را بـه دقـت                نویسنده
ر ایـن مقالـه وارد             مهم. متذکر نشده است   ترین نقدي که به نظـر نگارنـده بـ

است، این است که نویسنده به سیر اجمالی کارهـاي رجـالی در نـزد اهـل          
 خـود ذکـري از کارهـاي     ي  تسنن پرداخته و هنگامی که در اواخـر مقالـه         

نویسنده . آورد، هرگز حق مطلب را ادا نکرده است     رجالی شیعه به میان می    
گویی مدعی شده است که در طی سه قـرن نخـست اطلاعـات                با یک کلی  

برخی معتقدند کـه    . هاي مخصوص وجود داشت     ي شخصیت   خاصی درباره 
باط با راویان ي اول از جانب پیامبر اسلام هشدارهایی در ارت در همان سده

من «: از جمله این که از پیامبر نقل شده که فرمود. سخن پیامبر موجود بود
 شاید اگـر نویـسنده بـه سـیر          1.»کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار      

کـرد،   ي تـاریخ حـدیث در نـزد اهـل تـسنن و شـیعه توجـه مـی           جداگانه
لاعـات رجـالی در     ي سیر تدوین اط     تري درباره   توانست اطلاعات دقیق    می

با این مقدمه، بـه طـور اجمـال، بـه ذکـر             . اختیار مخاطبان خود قرار دهد    
  .پردازیم هاي رجالی در تاریخ شیعه می ي بحث پیشینه

 پیش از هر چیز لازم است متذکر شویم که تاریخ حدیث مسلمانان در      
تاریخ حدیث شیعه و تـاریخ حـدیث       : دو مقطع جداگانه قابل بررسی است     
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هاي رجالی نیـز در نـزد         با این جداسازي، بدون تردید، فعالیت     . نناهل تس 
ترین مـشکلی کـه در        مهم. شیعه و سنی به طور جداگانه قابل بررسی است        

ي حـدیث   این مقاله وجود دارد، عدم توجه به این دو سیر جداگانه دربـاره      
هاي رجالی در نزد شـیعه   به این ترتیب، بسیاري از فعالیت     . مسلمانان است 

  . شود ي بحث نیز به درستی روشن نمی مغفول مانده و پیشینه
 معتقدنـد از روزي کـه حـدیث         1 برخی از بزرگان معاصر حدیث شیعه     

کـه مقـارن بـا    ) ع( دوران امـام بـاقر   -گزاري شد شیعه به طور رسمی پایه  
 مـوازین صـحت و اعتبـار حـدیث      -ي نخست قرن دوم اسـت       ابتداي نیمه 

ي  گرفت و سپس بـه مرحلـه   مورد توجه قرار میمطرح بود؛ و تنها حدیثی     
بـراي  . شد که از شرائط صـحت و اعتبـار برخـوردار باشـد              اجرا نهاده می  

 راوي حـدیث  -الف: شد صحت و اعتبار حدیث دو معیار در نظر گرفته می     
.  متن حدیث از تقیه و استتار عاري باشـد -؛ ب)6الحجرات، (فاسق نباشد  

: رعی به مسؤولان امر حدیث متوجـه شـد  نظر به معیار نخست، دو حکم ش 
دروغ آن   دروغ و نا   -2 فاسق را امین ندانند و سخن او را سند نگیرند؛            -1

را مشخص کنند و تکلیف راستین را از زبان راویان معتبر به دست آورند و  
  .ي اجرا بگذارند به مرحله

 ـ      نویسد که در ابتداي امر به        بهبودي می  ی کار بستن ایـن معیارهـا ي فنّ
ي نخست شناخت فاسقان با معاشـرت و تحقیـق         سهل بود؛ زیرا در مرحله    

گرفت و بـا کنـار نهـادن حـدیث فاسـقان، از خیانـت             به سهولت انجام می   
ي دوم نظر فقهـاي مخـالف در    ماندند و در مرحله احتمالی آنان در امان می   

 توانستند حدیث واقعی ي ساده می میان مردم شهرت داشت و با یک مقایسه
البته دیري نپایید که مـشکلات جدیـدي     . آمیز جدا سازند    را از حدیث تقیه   
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کار بستن این دو معیار به دقت و هشیاري بیشتري نیازمند شد؛  رخ داد و به
کاران از دو جبهه وارد عمل شدند تـا هـر دو معیـار               زیرا منافقان و خراب   

 حدیث دروغ ها جعل کردند و  علمی را از کار بیندازند؛ از یک طرف نسخه        
هاي معتبر دست بردند  را از زبان راویان معتبر روایت نمودند و یا در نسخه        

در نتیجه لازم شد تـا عـلاوه بـر شـناخت     . و احکام خدا را تحریف کردند     
هاي جعلـی را      هاي حدیث همت گمارند و نسخه       راویان، به شناخت نسخه   

اخته، به امامان از طرف دیگر عقایدي خودس . هاي معتبر جدا کنند     از نسخه 
هاي غلات و زنادقه، شناخت حـدیث   در اثر این فتنه . دادند  شیعه نسبت می  

سره از ناسره دچار ابهام و پیچیدگی و هم چنین منجر به پیدایش اختلاف               
  . هاي مختلف مسلمانان گردید میان منقولات گروه
توان گفت که تدوین مکتوبات حاوي اطلاعات رجـالی،            از این رو می   

ه       زما نی به طور جدي آغاز گردید که در بین احادیث مسلمانان، اختلاف بـ
ي کوچک  که شمار معدودي از راویان در جامعه  بنابراین مادامی . وجود آمد 

بـا  . ها وجـود نـدارد   ي نخست موجود است، اختلافی در گفته     اسلامی سده 
 از یک سـوي و  1هاي متفاوت کلامی، هم چون اشاعره و معتزله    ظهور فرقه 

 از سوي دیگر، جعل حدیث براي اثبات حقانیت هر 2ي غلات و زنادقه فتنه
گروه و یا القاي فتنه و اختلاف بین مسلمانان و احادیثشان، رو به افزایش              

ماید نهاده و در نتیجه تفتیش احوال راوي مورد نیاز می       ولـی ایـن زمـان    . نُ
یعنـی  (ه اسـت  ي مقاله به آن اشاره نمـود  جلوتر از زمانی است که نویسنده   

 و یـا حتـی   681خلکّـان،    و ابـن 626هاي یـاقوت،      جلوتر از زمان نوشته   
  ).ي دوم قرن دوم زودتر از نیمه
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ي آنـان و     ي طبقه   هایی درباره    این اطلاعات رجالی با توجه به توضیح      
اساتید و شاگردانشان، چنان که نویسنده آورده است، صرفاً بـه ایـن دلیـل           

عنـه را مـورد سـنجش       ان ملاقات راوي با مروي    تدوین نشد که میزان امک    
گو و  تر از آن، به این منظور بود که بتوانند راویان دروغ    قرار دهد؛ بلکه مهم   

شـد   و غیر موثق را با توجه به مکتب و روش آنان که در چه مجامعی آمـد              
کنند، شناسایی نمایند و روایات ضعفا را از دسـترس آینـدگان خـارج                می

و ) ع(هاي شاگردان امام باقر  لاي اعتراف به اي رجالی از لاه  این دقت . کنند
  . آید که در روایات مضبوط است، به دست می) ع(امام صادق 
ي دوم نشر و تدوین حـدیث شـماري     معتقد است که در دوره  1 بهبودي

از مشایخ حدیث، براي حصول صحت حـدیث شـرایطی قایـل شـدند؛ از               
این امر به تبعیت از . و سماع همراه باشدجمله این که حدیث باید با قرائت 

مبناي این سـیره نیـز   . اي بود که در میان اهل تسنن متداول بود همان شیوه 
بنابراین همان طور   . ي پذیرش حدیث از باب شهادت و اعتراف است          شیوه

که شهادت صحیح نیست مگر با دیـدن، حـضور و تعقـل و درك صـحیح                  
 مورد حـدیث هـم سـماع و قرائـت           نسبت به آن چه مورد شهود است، در       

صحیح تنها زمانی حاصل می شود که راوي به کمال بلوغ و درك رسیده و       
اي که مفهوم و مقصود حدیث را درك  گونه به. واجد شناخت و معرفت باشد  

ویژه روایاتی که مربوط به مسایل پیچیده در ابواب فقهـی و کلامـی          به. کند
بینیم که اگر حدیث بر مبناي سماع  ن میي پیشینیا از این رو در سیره . باشد

، اگر حـدیث در نـزد آنـان بـر        "حدثنا فلانٌ ": گویند  در نزد آنان باشد، می    
، اگر حدیث در نزد ایشان بـر        "أخبرنا فلانٌ ": گویند  مبناي اجازه باشد، می   
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ذکـر  "، "قـال فـلانٌ  ": گوینـد  مبناي کتابت بدون سماع و اجازه باشد، مـی       
 و زمانی که کیفیت تحمل حـدیث بـراي          " کتاب فلانٍ  وجدنا فی " و   "فلانٌ

، یعنـی  "نقل فـلانٌ عـن فـلانٍ   ": گویند روات، در نزد آنان معلوم نباشد، می 
کند کـه ایـن    البته وي اضافه می   . آورند  سند حدیث را به صورت معنعن می      

خورد و  ي صحابی و تابعین به چشم نمی  ي بالاتر یعنی دوره     روش در طبقه  
  . اکتفا می شود"فلانٌ عن فلانٍ"ه ذکر در آن طبقه ب

شود که با توجه به تأخیر در امر نگـارش حـدیث بـه طـور        اضافه می 
رسمی، در نزد اهل تسنن و بسیاري از علل دیگر که در ایـن جـا مجـالی                  
براي ذکرش نیست، رفع مشکلات رجالی در سند حدیث نیز با تأخیر آغاز    

امـا در میـان   . ن اشـاره کـرده اسـت      ي مقاله به آ     چنان که نویسنده  . گردید
شیعیان به راهنمایی علماي شیعه از همان آغاز نگـارش، دقـت و مراقبـت      

ایـن ادعـا از طریـق    . شـد  کامل در اخذ حدیث از راوي موثق لحـاظ مـی        
بررسی شرح احوال راویان از زبان امامان شـیعه و روایـاتی کـه در کتـب            

براي نمونـه در  . ثبات است رجالی و حدیثی شیعیان به دست رسیده، قابل ا        
أخبرنا : ، پس از ذکر سند به این صورت     80النجاشی رقم      ابن فهرستکتاب  

عیسی،  بن محمد بن یحیی عن سعد عن احمد بن  محمد  بن  شاذان حدثنا احمد    ابن
خرجت إلی الکوفۀ فی طلب الحدیث فلقیت بها        «: آورده است که وي گفت    

رزیـن القلّـاء و    بـن   لی کتاب العلاء   علی الوشاّء، فسألته أن یخرج      بن  الحسن
فقـال  . أحب أن تجیزهما لی: فقلت له . العثمان الاحمر، فأخرجهما إلی     بن  أبان

لا : فقلـت . لی رحمک االله؛ و ما عجلتک؟ اذهب فاکتبهما و اسمع من بعـد            
یعنی از قم به قصد کوفه در طلب حدیث خارج شدم، در      »  ...آمن الحدثان 

از او درخواسـت کـردم   .  وشـّاء ملاقـات نمـودم    علـی   بـن   آن شهر با حسن   
. عثمان احمر را در اختیارم قرار دهـد  بن رزین قلّاء و ابان  بن  هاي علاء   کتاب

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................١٩٨ 

ي نقل ایـن دو       دوست دارم اجازه  : او این کار را انجام داد و من به او گفتم          
اي داري؟ برو از روي این  چه عجله: وي به من گفت. کتاب را به من بدهی   

به او .  رونویسی کن و سپس با سماع قرائت متن، آن را کنترل کن    دو کتاب 
  .گفتم از حوادث ایمن نیستم

دفـع إلـی    «: سماعۀ آمده است که گفت      بن  محمد  بن   در روایتی از حسن   
و قرأته  . بکر  بن  هذا سماعی من موسی   : بکر فقال لی    بن  صفوان کتاباً لموسی  

 یعنی صـفوان    1»... عن زرارة    سعید  بن  بکر عن علی    بن  موسی: علیه فإذا فیه  
ایـن سـماع مـن از    : بکر را به مـن داد و گفـت   بن دفتري از احادیث موسی  

ه   )مقابله نمـودم (کتاب را بر او قرائت کردم . بکر است   بن  موسی ، سـند آن بـ
  ...سعید از زراره  بن بکر از علی بن موسی: این صورت بود
االله   عبـد   بـن   محمـد   بـن   علـی «: خـود آورده اسـت     2فهرست نجاشی در   

قدم . ثقۀٌ فی الحدیث  . وجه من وجوه أصحابنا   . الحسن القزوینی القاضی    أبو
 و معه من کتب العیاشی قطعۀ، و هو اول من أوردها بغداد        356بغداد سنۀ   

علـی  «: هم چنین آورده اسـت    . »جعفر الزاهد عن العیاشی     و رواها عن أبی   
ومی الذّي یعـرف بـالمیمونی،      الحسن المخز   عمران القرشی، أبو    بن  االله  عبد  بن

و کان عارفاً بالفقه، و صنفّ کتـاب الحـج، و    . کان فاسد المذهب و الروّایۀ    
و » کتاب الرّد علی أهل القیاس، فأما کتاب الحج فسلمّ الی نسخته فنسختها

، له کتاب الحـج، و      أبو«: سپس آورده است   الحسن المیمونی، مضطرب جداً
   3.»، قرأت هذا الکتاب علیهکان قاضیاً بمکۀ سنین کثیرة
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ترین اسنادي کـه       نوشته است که از مهم     1یکی از محققان حدیث شیعه     
ي اسناد کتـب      گواه تعهد علمی علماي شیعه بر تحمل حدیث است، سلسله         

ویـژه    بـه . حدیثی و اجازات حدیثی علماي شـیعه در طـول تـاریخ اسـت             
شـود کـه    ، معلوم میهاي کتب دانشمندان شیعه که با توجه به قرائن    فهرست

رسم آنان بوده که از کتب موجود در نزد خـود، فهرسـتی گـرد آورده و در      
بعـضی از ایـن   . کردند ي تحمل خود را روشن می ي درسی و نحوه     آن شیوه 
ه  . النجاشی و شیخ طوسی موجـود بـوده اسـت           ها در نزد ابن     فهرست وي بـ
و  رسـاله ها از جمله  ترین این فهرست    قدیمی ب ز  ي ابـ ي  مـشیخه ، راريغالـ
کتـب  .  در پایان تهذیبین اشاره کرده اسـت ي شیخ طوسی  مشیخه و   صدوق

ي توجه علماي شیعه و به  برده حاوي اطلاعات رجالی و در نتیجه نشانه     نام
ي راویـان حـدیث و احـوال          ویژه امامان صادقین علیهما السلام به سلسله      

  . آنان است
النجاشـی   ویل است که ابـن اي ط ، حاوي رسالهغالب زراري  فهرست ابو  

بـه گـزارش    .  آورده اسـت   أخبار بنی سنسن  ي بلند وي را در کتاب         رساله
 معـروف اسـت،   غالـب زراري  ي ابو رسالهاي بلند که به   النجاشی در نامه    ابن

و طریـق   ) 368 -285(محمـد زراري      بـن   احمـد   غالـب   هاي ابو   سند روایت 
دد اسـت، ذکـر گردیـده     ع120دسترسی او به کتب و سندهایش که بالغ بر     

الغضائري نیز داراي  بن الحسین احمد هم چنین باید توجه داشت که ابو . است
اي  ي نـسخه  درباره. هایی بوده که حاوي نام راویان ضعیف بوده است     نوشته

النجاشـی   اي در اختیار ابـن  از مسودات وي که به صورت شفاهی یا مذاکره    

                                                
 .335، تاریخ عمومی حدیثمعارف، . 1
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النجاشــی آمــده اســت کــه  ابــن فهرســت 274قــرار گرفتــه بــود، در ص 
اله حمیري ثقه و وجه بود و کاتب صـاحب الامـر بـود و از او     عبد  بن  محمد

ــی   ــه م ــپس ادام ــید، س ــن پرس ــواب دی ــسایلی در اب ــد م ــا «: ده ــال لن ق
وقعت هذه المـسائل إلـی فـی اصـلها و التوقیعـات بـین               : الحسین  بن  احمد

ت که بخشی از توان دریاف هایی نظیر این، می با توجه به گزارش . »الـسطور 
النجاشـی بـوده      درس وي، ابـن     غضائري در نزد دوست و هم       هاي ابن   نوشته
ي راویان    این مسودات حاوي مقادیر زیادي اطلاعات رجالی درباره       . است

   1.حدیثی است
شـود کـه در نـزد شـیعه از            ها معلوم می    ي این دست گزارش      با مطالعه 

براي .  مد نظر بوده استهمان ابتداي نگارش حدیث، توجه به احوال راوي     
االله  عبیـد   بـن   شـود کـه حـسین       ، دیده می  467 نجاشی رقم    فهرستنمونه در   

عبـداالله اشـعري را بـه نـزد      بـن   سـعد منتخبـات کتـاب  : گویـد   غضائري می 
ثک  : قولویه برده و آن را به این صورت بر وي قرائت کردم       بن  القاسم  ابو حـد

االله بـر مـن       عبـد   بـن    کتاب را سـعد    نه، این : قولویه گفت   اما ابن  ... سعد، عن 
ي پدر و برادرم این کتاب را از سـعد   حدیث نکرده است بلکه من به واسطه   

  . سعد به جز دو حدیث دیگر مرا روایتی نکرده است. کنم روایت می
ي  رسالههاي موجود در   برخی از محققان معتقدند که بر اساس گزارش    

هـاي شـیعه عـلاوه بـر القـاي            زهشود که در حو     ، معلوم می  غالب زراري   ابو
ي درس، سماع و قرائـت اسـتاد و شـاگرد محفـوظ               دروس، تاریخ عرضه  

دهد که چه کتابی در چه تـاریخی و           اطلاعات این کتاب نشان می    . ماند  می

                                                
 .116 -112، معرفۀ الحدیثهبودي، ب. رك. 1
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 به علاوه با توجه 1.توسط چه کسانی مورد سماع و قرائت قرار گرفته است   
ه نـسبت بـه شـماري از        هایی کـه از امامـان شـیع         ها و نکوهش    به ستایش 

ي علـم رجـال در      ي اولیـه    توان گفت که هسته     ي ایشان رسیده، می     صحابه
ایـن  . ریزي شـده اسـت      همان ابتداي قرن دوم در خلال روایات شیعه پایه        

در معرفی و تکـذیب سـران   ) ع( سیره توسط امامان دیگر به ویژه امام رضا     
و لعـن غـلات نیـز    در معرفـی  ) ع(واقفیه و نیز امامان هـادي و عـسکري      

   2.خورد این مطلب نیز در روایات منقول از آنان به چشم می. گیري شد پی
غـضائري بـه بـسیاري از آنـان در      ي حلیّ از قول ابن  نجاشی و علامه  

 پس از آن نیز در اوایل قـرن سـوم،          3.کنند  خود اشاره می    رجال  و فهرست
انـد؛ از جملـه       داختهبرخی از بزرگان به شناسایی و معرفی راویان بدنام پر         

ــد ــانی  بـــن االله عبـ ، )224م (محبـــوب  بـــن ، حـــسن)219م (جبلـــه کنـ
ي رجالی شیعه نیز در قرن   کتب اربعه4).274م (خالد برقی   بن  محمد  بن  احمد

چهارم، به طور رسمی تدوین گردید که البته حاوي اطلاعات ارزشمندي از      
 . مانده به طریق مذکور است هاي باقی طریق روایات

  
  

                                                
 .336، تاریخ حدیث عمومیمعارف، . 1
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ي امامان و نکوهش نسبت به بـسیاري   ي برخی صحابه   هایی درباره   ي ستایش   براي مشاهده 
 .80 -75 و 54 -52، معرفۀ الحدیثبهبودي، . از اخابث رك
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  تفسیري  مقالهمروري بر 
  

.  اسـت دائرة المعارف اسلام در »تفسیر«ي  ي مقاله نویسنده اندرو ریپین 
 عناصر تأثیرگذار بر فراینـد  با توجه به اصطلاح تفسیر، توضیحپس از  وي  

 سـپس . کند هاي متفاوت براي دسته بندي تفاسیر اشاره می   ، به تلاش  تفسیر
در بخـش بعـدي   . دران  سخن میدر تفسیرمنابع پیشین  از توجه مفسران به     

ه     مستقل تقسیم مـی ي مقاله، تاریخ طولانی قرآن را به چهار دوره   کنـد و بـ
ها و تفاسیر مشهور هر دوره را معرفـی مـی            صورت فشرده و گذرا ویژگی    

مطالب بیشتري را متذکر می      معاصر   ي  دورهي    دربارهنماید که در این میان      
  .شود

 ابتداي این مقاله، پـیش از پـرداختن بـه معنـاي اصـطلاحی               ریپین در 
: ي آن گفته است     ي الفرقان را آورده و درباره        سوره 33 و   32تفسیر، آیات   

 علـت نـزول   ي توان فهمیـد کـه خداونـد دربـاره      می ،از توالی این دو آیه    «
ي  ترجمـه  ».عرضه کرده است) تفسیري(تدریجی وحی به پیامبر توضیحی      

اگـر  : ي دیگري ساز کردنـد و گفتنـد      کافران بهانه «: ن است آیات فوق چنی  
هاي دیگر، یک جا بـر        ها و رسالت    باید مانند پیام   قرآن کلام خدا باشد، می    

سـازد و     شود که قرآن را خودش به مرور ایام مـی           معلوم می . او نازل گردد  
ي کوتاه و بلند آماده شـود، بـر مـردم تـلاوت               هرچند گاهی که یک سوره    
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سوره بر تو نازل کردیم تا ارتباط   ما قرآن را به همین صورت سوره       .کند  می
. ات را تقویت نماییم قرار نگه داریم و در مواقع لازم روحیه     خود را با تو بر    

. ي تلاوت را بیاموزیم ما قرآن را شمرده و آرام بر تو تلاوت کردیم تا شیوه     
چ گاه براي شکست با این فرصت و با این ارتباط دائم است که می بینی هی   

شتابیم و مثلی درست و بـر       آورند جز آن که به یاریت می        کلامت مثلی نمی  
ترین تفسیر و بیـان، مـسائل اجتمـاعی را            آوریم و با واضح     حق برایت می  

  ».نماییم ارزیابی و تفسیر می
ي جداسـازي تفاسـیر و    بنـدي تفاسـیر، دربـاره    ریپین ذیل عنوان دسته  

گـر    عقلی و نقلی اشاره نموده و این امـر را نـشان      بندي آن به تفسیر     تقسیم
خوبست متذکر شویم کـه     . کشمکشی میان اقتدار سنت و عقل دانسته است       

ي قرمـزي     غالباً مفسران بـین تفـسیر نقلـی و عقلـی خـط متمـایز کننـده                
طبیعی است که انتخاب روایات در ذیـل آیـات، بـراي بیـان و            . اند  نکشیده

عکس، هرگز تفـسیر   ر هر فرد مفسر است و بر     شرح آن، متأثر از رأي و نظ      
تواند شرح آیات را به طور کامل بازگو کند و همواره       به رأي به تنهایی نمی    

بنابراین . براي شرح کامل آیات، در بعضی از موارد نیاز به نقل روایت دارد          
  . رسد ظاهراً کشمکش و نزاعی به نظر نمی

هـر  «ن، آورده اسـت کـه      ریپین ذیل عنوان تفسیر و عناصر مؤثر بـر آ         
رسد کـه    به نظر می».پردازد مفسر با نگاه به جهان خارج به تحلیل متن می    

ي  زیرا بسیاري از مفسران، مجموعه  . این سخن به طور مطلق صحیح نباشد      
لغت، نحو، تاریخ، فقه، فرهنگ عامه، تاریخ زمان نزول و مواردي نظیر آن              

گیري آن، به شـرح و تفـسیر    کار ا بهرا به عنوان ابزاري در دست دارند که ب       
ویژه در مواردي که مفسر از روش تفسیر آیـه بـه آیـه         به. پردازند  آیات می 
  . برد بهره می

ورود هر یک از عوامل ذکر شده       دهد که     وي در همین قسمت ادامه می     
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به ایـن معنـی کـه    (کند  به تفسیر، از یک سو به فرایند تفسیر متن کمک می   
و از سـوي دیگـر     ) ین متن و عالم واقع پی بـرده اسـت         مفسر به تعارضی ب   

تفـسیري  ) approach(کرد    آن است که مفسر بر کدام روي       ي  نشان دهنده 
تعارض بین متن . رسد  این سخن قدري مبهم به نظر می.تمرکز و تأکید دارد  

و عالم واقع به چه معناسـت؟ آیـا منظـور ایـن اسـت کـه مـتن قـرآن بـا                 
ي آن   خالف است یا فهم و درك مفـسر دربـاره         هاي جهان هستی م     واقعیت

هـایی از     هاي جهان فاصله دارد؟ در این صورت باید با مثال          آیه با واقعیت  
متن قرآن، سخن خود را بدرقه کند و تعارض بین عالم واقع و آیات قـرآن     

رد را به روشنی متذکر شود تا بتوان به مفهوم سخن وي پی ب.  
در نگـارش تفاسـیر، در قـسمتی آورده    ریپین ذیل عنوان عوامل متغیر      

خود و با توجـه  ) certain framework(هر مفسر بر اساس مبانی است 
 وي هم چنین نوشته است که . است تفسیر کرده هایش   به علایق و دلبستگی   

 همواره در معرض انتخاب و گزینش مفسر قرار    ،ها و هم منابع     نقل قول  هم
هـاي عمـومی و      مکـان و گـرایش     ، عواملی چون زمـان    به نظر وي  . دارند
بر این اساس نتیجه گرفتـه      . هاي او مؤثر است     بر انتخاب   نیز اي مفسر  فرقه

تفـسیري مفـسر    ) tradition( دقیقاً بیانگر سـبک      ، انتخاب منابع  است که 
 سپس در بخش پایانی این عنـوان، آورده اسـت کـه نقـد و بررسـی            .است

زول و نهـضت مقابلـه بـا         روایات، اولویت دادن به علوم نزدیک به عصر          نـ
اسرائیلیات معیارهایی فراهم کرد تا معانی محدودتري از قـرآن بـه دسـت              

ي وضـعیت تفاسـیر، ملاحظـه     با دقت در این گزارش تاریخی دربـاره  . آید
شود که ریپین خود پاسخ خویش را نسبت به مطلبـی کـه ابتـدا مطـرح        می

ر تفاسـیر و سـپس      ابتدا سخن از گسترش معـانی د      . کرده بود، آورده است   
آید که ناشـی از حـذف    سخن از محدود کردن معانی در تفاسیر به میان می     

از نقــل ایــن . برخــی اســرائیلیات وارد شــده در روایــات اســلامی اســت
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توان به این نتیجه رسید کـه گرچـه یـک             ي تفسیر، می    ها درباره   سرگذشت
ین نیز از آن هاي خود و دیگر عناصري که ریپ مفسر احتمالاً بر اساس یافته

هـاي    یاد کرده، فهمی جداي از مفسران دیگر در ارتباط با بعضی از قسمت            
توان منکر این حقیقت شد کـه اولاً کلیـت امـر در فهـم      متن دارد، ولی نمی  

آمیـز   آمیز در قرآن ثابت است و ثانیاً با زدودن عوامل انحـراف     امور هدایت 
 و تفاسـیري بـا مـشترکات       توان به معیارهاي مشترك     از ابزار فهم متن، می    

. بیشتر دست یازید تا حتی المقدور به تفسیر زمـان پیـامبر نزدیـک شـود               
ي متن قرآن     ي این مطالب گویاي وجود مفهوم و حقیقتی واحد درباره           همه

است که در عین حال، طـی زمـان، ایـن مـتن بـه دلایـل مختلـف، مـورد            
مور عارضـی از    هاي متفاوتی قرار گرفته و در صورت حذف این ا           برداشت

بـه عـلاوه، کـدام مـتن     . نمایـد  اي واحد رخ مـی     ابزار فهم، احتمالاً به گونه    
ي  هاي متفـاوتی برحـذر باشـد؟ ظـاهراً ایـن وظیفـه         تواند از چنین فهم    می

اگر . گو است که کلام خود را تفسیر کند و آن را بدون شرح رها نکند سخن
گر باشد، باید علـی   دایتقرار است قرآن تا همیشه براي تمام مردم جهان ه 

القاعده با بیان روشن و مفهومی واحد در اختیـار قـرار گیـرد تـا مـانع از                 
کم ابزار و معیاري براي فهم معناي مراد شده در زمان  اختلاف شود یا دست   

ي ریپین، این متن در همان ابتدا با تفـسیر           اگر به گفته  . نزول، موجود باشد  
ه     ي تـاریخی کـه مــورد     ایـن واقعــه رغـم  عرضـه شـده اسـت، بنــابراین بـ

هاي متفاوت قرار گرفته، باید تا جایی که ممکن اسـت، بـه همـان          برداشت
  . تفسیر سنتی زمان نزول نزدیک شود تا هدف نزول قرآن تأمین گردد

بر فرض پذیرش ایـن     «: در ذیل عنوان سیر تاریخی تفسیر، آمده است       
بنابراین، اقوال باقی انست، د  مطلب که پیامبر اسلام تفسیر قرآن را جایز می        

مانده از او و صحابه نزدیک او باید معتبرتـرین آراي تفـسیري بـه شـمار                  
این سخن گرچه از جهاتی صحیح است، ولی ظاهراً به طـور مطلـق        ».آیند
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ي اول بقایاي اقوال رسـول خـدا بایـد            قابل پذیرش نیست؛ زیرا در درجه     
 جعلـی از روایـات صـحیح    ي اهل فن قرار گیـرد تـا روایـات      مورد مداقّه 

ي پیـامبر را      مانـده از صـحابه      ي اقوال باقی    به علاوه، همه  . بازشناخته شود 
ه گـواهی              نمی توان جزو معتبرترین آراي تفسیري به حساب آورد؛ زیـرا بـ

تـرین    آید، برداشت نزدیک    دست می   لاي روایات صحیح به     به  تاریخ که از لا   
هاي متفاوت ایشان، مختلف بـوده و    هاي پیامبر نیز به دلیل استعداد       صحابی

ه    . ها به طور یک جا قابل تأییـد و قبـول نیـست    ي آن   همه بـراي نمونـه بـ
عباس در باب صلاة مسافر و محرمات حج و در نتیجـه        برداشت اشتباه ابن  

باب مـا   " 1صحیحبخاري در   . کنیم  فتواي خطاي وي در این باره اشاره می       
ــصر    ــی یق ــیم حت ــم یق ــصیر و ک ــی التق ــاء ف ثنا «:  آورده اســت"ج ــد ح

ثنا أبو  بن  موسی ین عـن عکرمـۀ عـن       اسماعیل حد ـص عوانۀ عن عاصـم و ح
فنحن إذا سـافرنا تـسعۀ عـشر    . أقام النّبی تسعۀ عشر یقصر    : عباس قال   ابن

 هم چنین در باب مقام النّبی بمکـۀ زمـن الفـتح،       ».قصرنا و إن زدنا أتممنا    
ثنا عبدان أخبرنا عبد ا    «: آورده است  الله أخبرنا عاصم عـن عکرمـۀ عـن    حد

 پـس از    2.»أقام النّبی بمکۀ تسعۀ عشر یوماً یصلیّ رکعتین       : عباس قال   ابن
ثنا أحمد «: کند  آن نیز اضافه می    ثنا أبو    بن  حد شهاب عن عاصم عن   یونس حد
. أقمنا مع النّبی فی سفر تسع عشرة نقصر الصلاة: عباس قال عکرمۀ عن ابن

  3.»نقصر ما بیننا و بین تسع عشرة فإذا زدنا أتممناو نحن : عباس و قال ابن
ي پیـامبر اسـت    عباس از سیره  این فتوا و غایت درك شخصی مثل ابن 

ویژه که وي مدعی است که دقیقاً مطابق    به.  لقب یافته است   "حبر الأمۀ "که  
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نفعل مثل ما فعله رسول االله فی «: گوید  کند و می    سنت رسول خدا عمل می    
حالی که در این فتوایی که از او نقل شده، هیچ نشانی از فهـم و     ، در   »سفره

درایت نسبت به سنت پیامبر اسلام وجود ندارد؛ زیرا رسول خدا بـا اکـراه               
خواست ده روز یا بیشتر در آن اقامت کند، از ایـن              شد و نمی    وارد مکه می  
 اي برایش بر پـا کننـد کـه بـه حالـت        داد بر فراز مکه، خیمه      رو دستور می  

  1.اضطرار در آن جا وقوف یابد
خواست پس از ورود به مکـه         اگر می  2ي برخی از دانشمندان      به عقیده 

به همین . نمود بیش از سه روز بماند و اقامت کند، هجرت خود را نقض می       
اي   دلیل رسول خدا در زمان حجۀ الوداع در حج خود دستور داد که خیمه             

 مگر براي انجام طواف یا رفع بعضی در أبطح بر پا کنند تا داخل مکه نشود      
ه   . بنابراین طبیعی بود که پیامبر نمازش را قصر کنـد  . از حوائجش  چـون بـ

عباس ملقب به  این برداشت ابن. ي ده روز در جایی اقامت نکرده بود        اندازه
: مالـک نیـز نقـل شـده اسـت      بـن  از سوي دیگر از انس.  است"حبر الامۀ "
ۀ خرجنا مع النّبی من المدینۀ      « فکان یصلّی رکعتین رکعتین حتـی      . إلی مکّ

   3.»أقمتم بمکۀ شیئاً؟ قال أقمنا بها عشراً: قیل له. رجعنا إلی المدینۀ
 به این ترتیب ظاهر درك و فهم آنان از عمل رسول خدا این است کـه          

شود، چنان که پیـامبر چنـین عمـل        با وجود اقامت ده روزه، نماز قصر می       
پـی رحـل    در  خدا در مکه ده روز به طـور پـی       در حالی که رسول   . کرد  می

حجه به حالت احـرام، بـه مکـه         اقامت نیفکنده بود، بلکه در روز پنجم ذي       
آمد، طواف و سعی انجام داد، مهاجران و انـصار نیـز بـه همـراه او بـا وي                

                                                
 .407/ 2، هشام ي ابن سیرههشام،  ابن. 1
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پس از آن تنها سه روز پـس از احـلال اقامـت     . طواف و سعی انجام دادند    
 منی رفتند، پس از آن به عرفات و از عرفات به    گزیدند و در روز ترویۀ به     

مشعر رفتند، سپس صبح عید به منی و پس از رمی، ذبح و حلق بـه مکـه                  
در تمام این مدت  . جا رسول خدا طواف نساء انجام داد       در آن . کوچ نمودند 

  1.کرد پیامبر از آن رو که در سفر بود، نمازش را قصر می
ي نخست در بـاب تفـسیر، بـه زعـم            ده بنابراین اقوال باقی مانده از س     

شیعیان باید به معیارهاي سنجش روایات عرضه شـود تـا سـره از ناسـره                
ممتاز گردد، گرچه که این روایات را اصحاب نزدیـک پیـامبر نقـل کـرده                

ي مـسلمانان کـم شـدن        به این ترتیب متذکر می شویم کـه دغدغـه         . باشند
ي اول دسترسی به سنت  هي منقولات تفسیري نیست، بلکه در درج   محدوده

ترین اصل مورد نیاز در امر تفسیر و فهم قـرآن   و تفسیر صحیح پیامبر، مهم 
  . رود به شمار می

هـاي حـاوي روایـات     ي مجموعـه  ریپین در انتهاي عنوان فوق، درباره    
از : تفسیري در قرون نخست، سؤالی را به این صورت مطـرح کـرده اسـت        

توان گرفت؟ تفاسیر کهـن خـود        اي می  یجهها چه نت   پراکنده بودن این کتاب   
لاي منابع متـأخر   به ها از لا که استخراج آن اند، یا این طبیعتی پراکنده داشته 

ت؟ همان طور که ریپین اشاره ها شده اس در قرون میانی سبب پراکندگی آن
کرده است، بسیاري از این تفاسیر، منسوب به افرادي است که نام آنـان در          

ظاهراً این توضیح لازم است کـه تفـسیر،         . کهن مذکور است  شمار مفسران   
ي نخست، به صورت روایات تفـسیري بـوده       اعم از نقلی یا عقلی، در سده      

از این رو بسیار طبیعی است     . رفته است   اي از حدیث به شمار می       که شاخه 
                                                

معرفۀ بهبودي، . عباس در مورد استعمال پماد ومشک در حج، رك ي فتواي خطاي ابن درباره. 1
 .11 -9، الحدیث
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تمام آن چـه امـروزه از       . اي مدون در این موضوع یافت نشود        که مجموعه 
رن اول به دست ما رسیده، روایاتی متفرق است که زمـانی           آراي تفسیري ق  

هاي بعـد نقـل      اي از حدیث، براي نسل      شد و به عنوان زیر شاخه      نوشته می 
  1.شد و در دوران تابعین استخراج و مرتب گردید

                                                
 .141 -140/ 1، التفسیر و المفسرونذهبی، . رك. 1
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 .تا دار صادر، بی: ، بیروتالمسندهمو،  §
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ؤسـسۀ آل البیـت   م: حـسن، اختیـار معرفـۀ الرجـال، قـم          بـن   جعفر محمد   طوسی، ابو  §
  ق؛1404السلام،  علیهم



 ٢١٥................................................................................فهرست منابع

   . ق1414دارالثقافۀ، : قمالأمالی، همو،  §
  . ق1409، مکتب الاعلام الاسلامی، فی تفسیر القرآنالتبیان همو،  §
  . ق1390، دارالکتب الاسلامیۀ، تهذیب الأحکامهمو،  §
  . ق1411مؤسسۀ فقه الشیعۀ، : بیروتمصباح المتهجد، همو،  §
  .تا بیروت، دارالحدیث، بیمسند طیالسی، داوود،  بن طیالسی، سلیمان §
  . ق1414توحید للنشر، چاپ پنجم، الالمؤمنین العائشۀ،  احادیث امعسکري،مرتضی،  §
  . ق1410مؤسسۀ النعمان، : ، بیروتمعالم المدرستینهمو،  §
  .تا  المکتبۀ العلمیۀ الاسلامیۀ، بی،تفسیر عیاشیمحمد،  بن مسعود بن عیاشی، محمد §
  تا، افست؛ منشورات مکتبۀ المفید، بی:  قمقواعد الحدیث،الدین،  غریفی، محی §
  .5، ي جهان اسلام نشنامهدا، "پیرسن"فرهنگی، سوسن،  §
   . ق1416مؤسسۀ الهادي، چاپ دوم، : قمالصافی فی تفسیر القرآن، فیض کاشانی، محسن،  §
  .  ش1366 نشر واحد تحقیقات اسلامی، بنیاد بعثت، احسن الحدیث،اکبر،  قرشی، علی §
دارإحیـاء  :  بیـروت  ،)تفـسیر قرطبـی   (الجامع لاحکام القرآن    قرطبی، محمدبن احمد،     §

  . ق1405العربی، التراث 
  تا؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، موسسۀ دارالکتاب للطباعۀ و النشّر، چاپ سوم، بی §
، )معروف به رجـال کـشی  ( اختیار معرفۀ الرجال  کشی، محمد بن عمر بن عبد العزیز،       §

   ق؛1404البیت، قم  مؤسسۀ آل
  . ق1388یۀ، چاپ سوم، ، دار الکتب الاسلامالکافییعقوب،  بن جعفر محمد کلینی، ابو §
ي زیبـا،   خانـه  ي امیر فریدون گرگانی، چـاپ  ، به ترجمهي تلمود    گنجینه آ، رِو، ،  کهُِن §

  .، افست1350
مؤسسۀ الوفاء، چـاپ    : ، بیروت بحارالانوار الجامع لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار      ،مجلسی §

  . ق1403دوم، 
تـر انتـشارات اسـلامی،      دف: ، قـم  علم الحدیث و درایۀ الحدیث    چی، کاظم،    مدیر شانه  §

  ش؛1376دوازدهم، 

تفسیر  ورجال،  حدیث،بررسی و نقد مداخل قرآن......................................٢١٦ 

منـشورات مکتبـۀ المرعـشی      : ، قـم  الامـالی طاهر شریف،    بن مرتضی، ابوالقاسم، علی   §
  م؛ 1907النجفی، 

  .تا دار الفکر، بی: ، بیروتالجامع الصحیححجاج نیشابوري،  مسلم بن §
  ؛1387 و نهم، 1385، کویر، ششم، تاریخ عمومی حدیثمعارف، مجید،  §
  .  ش1380ي فرهنگی تمهید، چاپ دوم،  مؤسسه: ، قمعلوم قرآنیهادي،  دمعرفت، محم §
  . ش1381کتاب راه نو، :  آدنامعین، محمد، فرهنگ معین، §
  . ش1385؛ 32، ش آسمان هفت، "ملاك حقاّنیت هر دین"ملکیان، مصطفی،  §
  . ش1382، 3، ش رشد آموزش قرآن، "ي قرآن هایی درباره نکته"میرباقري، محسن،  §
، مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعـۀ لجماعـۀ        الفهرستالعباس احمد بن علی،       ، ابو نجاشی §

   ق؛1416المدرسین، چاپ پنجم، قم 
  . ق1348دار الفکر، : ، بیروتسننشعیب،  بن نسائی، احمد §
  . ق1415البیت لاحیاء التراث،  مؤسسۀ آل: ، بیروتخاتمۀ المستدركنوري، حسین،  §
البیت لاحیاء التـراث،   مؤسسۀ آل : بیروتالمسائل،  مستدرك الوسایل و مستنبط     همو،   §

  .  ق1408
دارالکتاب العربی، چـاپ    :  بیروت ،شرح صحیح مسلم  شرف،    بن  زکریا یحیی   نووي، ابو  §

  . ق1407دوم، 
  . تا دار صادر، بی: ، بیروتتاریخ یعقوبییعقوب،  ابی بن یعقوبی، احمد §

  
  

  


